
  

 (21حضرت عبدالبهاء )مجموعه مكاتيب 

 

 این مجموعه با اجازه محفل مقدس روحانی ملی ایران

 شیدالله ارکانه بتعداد محدود بمنظور حفظ تکثیر شده 

 باشد.است ولی از انتشارات مصوبه امری نمی 

 بدیع 133شهر البهاء  

 

 * 1* ص 

 بهاءالله الابهی ملاحظههو الله جناب آقا میرزا محمود من اهل الفروغ علیه 

 نمایند 

 اللهّم یا الهی هذا عبد ابتهل الی ملكوتك و اجتهد هو الله

 جهده و قواه فی جمیع فی ملكك و بذل روحه و

 الشّئون و الاحوال حتی تخفق رایة الهدایة

 فی مشارف البسیطة بقوتك و سلطانك و

 تتنفس صبح احدیتك فی مطالع روحیّه بقدرتك

 * 2* ص 

 و برهانك و لم یزل یجول بحولك بقدرتك

 فی مضمار العرفان و یقود بعونك عصبة الایمان

 فی میدان الایقان حتی قرّت عینه بمشاهدة

 تلئلاء انوارك فی مشارق الارض و مغاربها

 و تشعشع شعاع جمالك فی الافق المبین

 و طارت روحه فرحاً بهذا الفضل العظیم و اهتزّ 

 یل فصار ینثر دراً و ینظمقلبه ولهاً بهذا الجود الجل

 جوهراً فی شكرك و محامدك و الثناء علیك

 و ینعتك فی المجامع الرّوحانیه و یذكرك فی المحافل

 الرّحمانیه بمحامد و قصائد و نعوت تزدری بعقود

 * 3* ص 

 الجمأن و قلائد العقیان و الان یا محبوبی بما وجد

 انّ افق امرك اظلم بغیوم شبهات المتزلزلین

 اغبّر وجوه البلهاء بنقع ثار من اوهام المذبذبینو 

 احترق فؤاده و استدمّ كبده و اندق عظمه و ذاب



 الطوارق و اسفاً من هذه الطوارق لحمه و شحمه حزناً من هذه

 ای ربّ یسّر له دریاق العنایة و قدّر له السّلوة

 بظهور آثار الهدایة و شتّت هذه الغیوم المتكاثفة و ارسل

 ة المتكاثره و الشّهب الثاقبةه  هر  ر  المتشعشعة الد  النجوم 

 المتتابعة من ملكوتك الابهی حتی تكون رجوما

 تأییداًلكلّ مارد بیانی و سهاماً علی كلّ مارق فرقانی و 

 * 4* ص 

 لكلّ ثابت و توفیقاً لكلّ راسخ انكّ انت المقتدر

 العزیز المهیمن المتعالی القوّی الوهّاب ع ع

 

 ناب میرزا حسین جناب ملا احمد جناب میرزا علی اكبر علیهم بهاءالله الابهیهو الله ج

 ایهّا النفوس الملتهبة بالنّار الموقده انّی لاشكر هوالله

 ربّی و اثنی علیه بما هداكم الی صراطه السّوی الذی امتدّ 

 بین الارض و السماء و اوردكم الی شرایع القدس

 العذب الفرات السائغموارد بحر القدم و سقاكم من 

 الشّراب و احیی قلوبكم بنفحات الله و شرح

 یصدوركم بنسائم هبّت من ریاض ملكوت الابه

 * 5* ص

 لعمر الله انّ هذا لهو الفضل العظیم و الفوز المبین و الجود

 القدیم اذا فاشكر الله و احمدوه علی هذه المنحة الكبری

 الثابتون علی میثاق الله ع عو الموهبة العظمی و البهاء علیكم ایهّا 

 

 هو الله ط جناب میرزا ابوالحسن علیه بهاءالله الابهی

 ای بندهء حضرت دوست الان بعیادت جناب هوالله

 محمود پرفروغ آمدم ذكر اشتعال و فرط انجذاب شمارا

 نمودند كه الحمد لله در محبّت جمال قدم روحی لاحباّئه

 عرفان سمندی الفدا گریبانی چاك دارد و در میدان

 چالاك قلبی نورانی دارد و روحی رحمانی لهذا

 * 6* ص 

 لهذا اینعبد نیز بخامه و نامه پرداخته چه كه این شهادت

 عین حقیقت بود واین روایت جوهر صداقت

 ای متوجّه بملكوت از شئون ناسوت پژمرده مشو



 بنسیم كوی الهی همیشه مهتزّ وتر و تازه و زنده

 باش و البهاء علیك ع عو لطیف و آزاده 

 

 هو الله جناب آقا عباسقلی علیه بهاءالله الابهی

 ای تازه نهال بوستان الهی رقیمه تو بواسطهء هوالله

 جناب فروغی علیه بهاءالله الابهی و اصل و بدقّت

 تامّ قرائت گردید فی الحقیقه خطّ بدیعش در

 نهایت زینت و عبارت فصیحش در غایت

 * 7* ص 

 صفحهء لطیفش در احسن لطافت عنوانشحلاوت و 

 من سمّی عبدالبهاء و معانیش بیان اشتعال بنار

 محبّت حضرت كبریا و ختامش ستایش و نیایش

 جمال ابهی از فضل قدیمش مستدعی هستیم كه از ثدی

 عنایت شیرخوار گردی و در آغوش موهبت

 پرورش یابی ع ع 

 

 بمقام محمود توجّهای محمود بظل ممدود جای گزین و  هو الله

 كن و در عرصهء شهود نور وجود بطلب ع ع

 

 ای محمد نظر را بمنظر ابهی انداز تا اشراقهو الله 

 انوار بینی و بافق اسرار پی بری ع ع

 

...ای خاور خاور هو الله 
1
 مشرقست 

 * 8* ص

 و باختر مغرب پس تو چون اسمت مشرق

 انوار الطاف حق شو ع ع

 

                                                           
1

 ای خوانده نشد. کلمه 



 حلاوت ذكر حق را بدرجهءای شكر هو الله 

 رسان كه قند مكرر گردی و انگبین چون ثلج شوی ع ع

 

...ای سلطنت سلطان جهان هو الله 
2
 كنیزیست كه 

 در آستان مقدس قبول گردد الحمد لله تو مقبولی ع ع

 

 ای مشهدی علی تورا در نهایت مكتوب ذكر كردم هوالله

 مثبوتتا ختامه مسك مشهود گردد و العاقبة للمتّقین 

 شود و من یرید ان یكون لكم اولا ینبغی ان یكون

 * 9* ص

 لكم آخرا واضح گردد ع ع

 هو الله جناب آقا میرزا علی محمد علیه بهاءالله الابهی

 ای مشتاق دیدار حضرت فروغی حاضر و هوالله

 با لسانی فصیح و نطقی بلیغ شرح اشتیاق و احتراق

 شدّتآنجناب را میدهند و میفرمایند كه از 

 شوق آتشیست افروخته وپروانه ایست جان

 سوخته شب و روز در آه و فغانست و حسرت بر

 طواف مطاف ارواح قدسیان اینعبد در جواب

 گویم انمّا یوفّی الصابرون اجرهم بغیر حساب در این

 ایاّم این ارض منقلب و راحت بكلّی منسلب 

 * 10* ص 

 

 انشاءالله چون ایاّمی و روزگاری چون شهد

 و شكّر آید ایشانرا میخواهیم امّا حال اینعبد بالنّیابه

 از ایشان زیارت مینمایم و روح و ریحانش

 قسمت ایشان جمیع متعلقین را تكبیر برسان ع ع

 

 الهی الهی هذا عبد عاجز مفتقر متضرّع بباب احدیتك هوالله

 مبتهل الی ملكوت رحمانیتك قد وقف لدی ساحة

                                                           
2

 ای خوانده نشد. کلمه 



 ك و رضائك راضعزّ صمدانیتك طالباً عفو

 بقضائك ای ربّ ایدّه علی الرّضا و وفقه علی

 العمل بما تحبّ و ترضی و احرسه بعین عنایتك و لطفك

 * 11* ص

 الاوفی و احفظه فی سفره هذا عن كلّ آفة و بلاء

 انّك انت الحافظ الحارس اللطیف الكریم ع ع

 

 مناجات طلب مغفرت بجهت جدّهء جناب آقا مهدی

 امة من امائك انجذبت بنفحات قدسك الهی هذهالهی  هوالله

 و اشتعلت بنار محبتّك و استجارت بجوار رحمتك

 ای ربّ اغرقها فی بحر الغفران و ادخلها فی ظلّ 

 شجرة العفو و الاحسان و طهّرها عن وضر العصیان

 انّك انت الكریم الرّحمن ع ع

 

 هو الله جناب آقا علی اكبر علیه بهاءالله الابهی

 * 12* ص 

 

 ای علی اكبر هركس خادم احبابست سرورهو الله 

 اصحابست هركه چاكر دوستانست شهریار هردو جهانست

 خدمت یاران خدمت حقّست و عبودیت استان

 سلطنت شرق و غرب طوبی لكلّ خادم لاحباء الله ع ع

 

 هو الله جناب آقا میرزا علی محمد خیاط علیه بهاءالله الابهی

 آستان حضرت دوست شمس حقیقت چونای بندهء  هوالله

 از افق فیض اقدس اشراق فرمود و بافاق پرتو

 جمال مبذول فرمود مرایاء كائنات هریك

 و لطیف و شفّاف بود انوار لامعه و اشعّه ساطعه یصاف

 * 13* ص 

 

 در او جلوه كرد و نور جمال نمودار شد پس هر یك

 از نفوس مقدّسه آئینهء حقیقت است كه منطبع از



 انوار جمال احدیت است چون باین نظر نظر كنی

 جمیع دوستان الهی را مظاهر الطاف بینی و مطالع

 اسماء و صفات اینست كه میفرماید فاخفض جناحك للمؤمنین ع ع

 

 هو الله اردستان ضلع ملا رضا و امتین اخرتین علیهّن بهاءالله الابهی

 ای اماء الرّحمن شكر كنید حضرت ح هوالله
ّ
 قیوّمرا كه ی

 بخدمت موفّق گردیدید و در سبیل الهی كوشیدید

 خدمات مشكورهء شما در درگاه احدیت مقبول طوبی

 *14* ص 

 

 طوبی لكنّ یا اماء الرّحمن من هذا الفضل العظیم بشری

 لكن من هذا الفوز المبین ع ع

 

  الابهیلی ابوی خادم آستان مقدّس آقا مهدی علیه بهاءاللهعلامغهو الله جناب آقا 

 ای بی سر و سامان چه خوشوقت بودی كه بنور هوالله

 هدی مهتدی گشتی و بحزب اصفیا مقتفی بشرف

 لقا فائز شدی و نداء كبریارا از سدرهء منتهی

 استماع نمودی در ظل الطاف داخل شدی و تغرّب

 را بخدمت آستان در بلاد اختیار نمودی پسر

 بر حضررا  مقدّس مفتخر ساختی و شب و روز سفر

 ترجیح دادی پس بشكرانهء این بخشش خداوند

 *15* ص  

 

 آفرینش دست نیاز ببارگاه حضرت بی انباز مرتفع

 اعضا و اجزایم بزبان نما و بگو ای مهربان جانان همهء

 ملكوتی بشكر و ستایشت ناطق و نیاز و نیایشت

 پرداخته دربن هر موئی هوئی زنم و در سر هر كوئی

 فدای هر بندهء دیرینت هستیمنعره براورم جانم 

 قربان آن ندای شیرینت چون از مشاهدهء بصر

 در عالم ناسوت محروم نمودی از ادراك بصیرت

 در جهان ملكوت مأیوس مفرما توئی بخشنده و مهربان ع ع

 



 ق جناب حاجی خلیل جلیل علیه بهاءالله الابهیهو الله 

 ای شجرهء ثابتة الاصول و الاعراق جناب آقا محمد اسمعیل و 

 *16* ص 

 جناب آقا عبدالعلی علیهما بهاءالله الابهی محفوظ و مصون وارد

 نورا این ارض مقدّسه گردیدند و بنفحات قدس حدیقهء

 مشام و دماغ معطّر و معنبر فرمودند و بیاد جمیع دوستان

...هستند و انشاءالله در هر ساعتی 
3
 مؤیدّ گردند 

 قوای تقدیس كوی دوست چنان نفوذ نماید كه عبد

 العلی عبدالبهاء رجوع نماید و اسمعیل بذبح عظیم

 فدا داده شود چه این ذبح عظیم آیت خداست كه عبارت

 و فقر باتست پای نه بر فرق ملك انگه محضاز فنای 

 درا در ظلّ فقر تا ببینی ملك باقی را كنون از هر كنار

 البهاء علیك ع عو 

 

 هو الله جناب آقا محمد هاشم علیه بهاءالله الابهی

 *17* ص

  جناب آقا محمد هاشم آقا مهدی الان چون طلبكار هوالله

 ا محصّل دیوان حاضر و واقفست و استدعای تحریریبی امان و 

 این ورقه مینماید هرچند مرا مشغولیت بی پایان ولی

 نه از آذربایجان چه كه آنانالامان الامان از محصّل كاشان 

 یك دو كلمه تركی شدید گویند و مهلت دهند ولی این

 محصّل نرم نرمك طلب نماید لكن طلب مستمر و فرصت

 منقطع گاهی بزبان راند گهی بنگاه طلب نماید گهی روبرو گهی

 بگوشهء ابرو گهی بتوجّه دل گهی بحنین روح گهی بغمزه گهی

 هی براز باری بهر قسم بودوه گهی بناز گهی بنیاز گشبع

 مارا بكار وا داشت تا اینعبد این نامه نگاشت پس

 ملاحظه كن كه در نزد آقا مهدی چقدر عزیزی و یادت

 *18* ص 

 

 در مذاق اینعبد چقدر لذیذ كه با وجود یادتو 

 عذرهای چند بتحریر این رقعه چون قند پرداختم

                                                           
3

 ای خوانده نشد. کلمه 



 پس تو نیز باید همت را در خدمت دوستان بگماری

 را بر خدمتشان بندی بندگان جمال مبارك و شب و روز كمر

 روحی لعباده الفدارا خادم كمترین گردی تا فخر

 جمیع ملوك و سلاطین شوی ع ع

 

 هو الله جناب آقا فرج علیه بهاالله الابهی

 مدید ای ربّ هذا عبدك القدیم و خادمك منذ امد   هو الابهى 

 ربّانیتك و هاجرقد لزم باب احدیتّك و قام لدی عتبة 

 معك الی ان دخل فی هذا السّجن الاعظم و القفص الاضیق

 *19* ص 

 علیه بالورقات فاحفظهّن البنات و انعمت ای ربّ رزقته

 فی كهف حمایتك یا ربّ الارضین و السّموات و ارزقهّن لباسا

 یحفظهّن من سهام الالام و یصونهّن من سنان الطّغیان

 الایّام ابنة بدیعه و لینّة نضرة ای ربّ بما اعطیته فی هذه

 خضله ریاّنه سمّها فی ملكوتك سكینه لیسكن بها قلبه

 و یرتاح بها روحه انّك انت الوهّاب ع ع

 

 هو الله ورقهء ناطقه امة الله اخت نیّر و سیناء علیهما بهاءالله الابهی ملاحظه

 نمایند 

 خوش الحان ای ورقهء ناطقه حضرت نیّر و سیناء دو مرغ الله الابهى

 مرغزار وفا در حدائق محامد و نعوت بابدع الحان در ترنمّ و تغنّی

 مشغول و تو نیز اخت آن دو نجم افق محبتّ الله هستی و این را

 *20* ص 

 واین را ثابت نمودی از عنایت جمال قدم امیدوارم كه

 چنان تایید رسد كه طوطی شكرشكن هند تسبیح و تهلیل شوی

 محامد و نعوت حقّ فصاحت و بلاغت راو در ستایش و 

 ادّعا نمائی و البهاء علیك ع ع

 

 هو الله جناب شاعر مجید مجید احمد علیه بهاءالله الابهی

 ای شاعر ماهر نظمی كه چون لئالی در سلك و اسلوب بدیع هوالله

 ترتیب نموده بودید فی الحقیقه بابدع تجنیس و ترصیع بود ولی



 و انغام و آهنگ و ایقاعش صرفاگر چنانچه جمیع الحان 

 از حقیقت عبودیّت محضه گردد بسیار خوشتر و شیرینتر گردد

 چه كه هیچ قند و شكّری بحلاوت شهد عبودیّت در مذاق

 *21* ص 

 بخش نیست پس ای ناظم كاظم توجّه بملكوت چاشنیاینعبد 

 غیب ابهی كن و خامه بدست گیر و عبودیتّی محضه تصوّر نما و

 یض كن و انچه روح القدس تلقین نماید اوراق رااز بحرش تف

 تزیین ده حقیقة قصیده بسیار پر حلاوت و شیرین بود

 و حضرت فروغی در نهایت حالت و انجذاب تلاوت

 مینمایند و البهاء علیك و علی كلّ عبدا و اب ع ع

 

 هو الله عشق آباد جناب آقا حسین علی و جناب ارباب و جناب مشهدی یوسف

 علیهم بهاءالله الابهی 

 ای سمّی جمال قدم روحی لاسمك الفدا الان در منزل هو الله

 جناب حاجی سید جواد در محضر جناب فروغی نشسته بودیم

 ذكر شما گذشت و سخن بهم پیوست ذكر جناب آقا محمد رضای

 *22* ص

 رضای ارباب شد سلسلهء كلام بذكر مشهدی یوسف كشید

 بتعداد اسماء پرداختو نطق سریع جناب فروغی 

 را وچون سمند بادیه در میدان بتاخت زود من جلو

 گرفتم و الّا خزائن اسماء منتهی میشد و سمند جناب

 فروغی از جولان باز نمیماند و این صفحه جمیع دفتر اسماء میشد

 و حكایت و خطابی و شكایت و عتابی و شكر و مدحتی

 كرد كه زود گفتمو نصیحت ودلالتی با مسمی نمیشد خدا رحم 

 حال این مكتوب را حصر در شما كه یصبر كنید بار

 هستیدت و الهیكل ئمثلث الشكل و مربعّ الوضع و مخمّس الهی

 شد انشاءالله سه ستارهء درخشنده گردید ع ع

 

 ط جناب آقا عبدالكریم ارباب علیه بهاءالله الابهیهو الله 

 *23* ص 

 بكلّ ذلّ و انكسار ابتهلربّ و رجائی و ملجئی و رجائی انّی 

 الی ملكوت قدسك و افق نیّر رحمانیتّك ان تجعل لهذا



 العبد قلباً صافیاً و صدراً مشروحاً بفیض الطافك و وجها

 مستبشراً بانوار اسرارك و نیتّاً خالصة فی امرك

 و روحاً مستریحاً بجودك و احسانك و مستقبلاً حسناً

 بّ و ترضی انكّ انتبمنّك و اكرامك ربّ ایدّه علی ما تح

 الكریم الوهّاب ای بندهء الهی خدمات شما در نزد این

 مشتاقان معلوم و واضح و مسلمّ از خدا میخواهم كه كلّ 

 احوال شمارا مؤیدّ بر خیر خواهی عموم بندگان خدا نماید

 و موفّق بر خدمت سروران عدالت پرور ع ع

 یتحال حضور مقتضی نه خدمات شما حكم حضور دارد حكا

 *24* ص 

 اید كه چون از حضرتحكایت علی بن یقطین را البتّه شنیده

 در مراجعت از حج از مقدار حجّاج در انسال سؤال نمودند

 فرمودند كه صدهزار حاج امسال بود ولی كسیكه حج نمود

 من بودم و شتر من و علی بن یقطین در یوم عرفه در بصره

 لله مشغول بودبود و والی بود ولی چون بحمایت احباء ا

 این امر اعظم از حج بود حال شما چون بخدمت بندگان

 خدا مشغول و بخیر خواهی و خدمات فائقه بسروران

 مألوف البتّه این حسنات را مثوبات عظیمه موجود

 و البهاء علیك ع ع

 

 هو الله ط اخوی زادهء آقا میرزا ابو تراب علیه بهاءالله الابهی

 المغفرة و العفّو و الاحسانربّ یا ذا هو الله 

 *25* ص 

 انّ هذا عبد انتسب لمن شملته بلحظات اعین رحمانیتك فی

 عالم الانوار و یستغیث بك عن شرّ الاشرار و یستجیر الی

 مال و یستعین من حولك و قوّتككهف رحمانیتّك محطّ رحال الآ

 یا ذا القوّة المتین و العزّة القاهرة علی العالمین انّك انت

 جیر المضطرّین و البهاء منك علی الثاّبتین الرّاسخین ع عم

 

 هو الله آباده جناب حاجی محمد طاهر علیه بهاءالله الابهی

 اللهّم یا منور وجوه الثاّبتین بانوار الاستقامة الكبری و شارح هو الابهى 

 مشهد الفداء انّ عبدك یصدور الرّاسخین بنفحات القدس ف



 المنظر الاعلی و الافق الابهی و استغاث بعتبتكهذا قد توجّه الی 

 المقدّسة النوّراء ان تجیره من سلطان الهوی فی كهف حفظك

 *26* ص 

 حفظك و حمایتك یا خالق الارض و السّماء ای ربّ 

 احفظه من سهام الشّبهات و سنان الاشارات و سیوف

 التأویل بقوّة التّنزیل و اثبت قلبه علی المیثاق كبنیان من

 بر الحدید و انظر الیه بنظر رحمانیتّك یا ربّی المجید و انرز

 زجاجة فؤاده بمصباح تقدیسك یا مولای الفرید انّك انت الله

 لا اله الّا انت العزیز المقتدر المهیمن الفعّال لما یرید و البهاء

 علیه و علی كلّ من ثبت و نبت و تمسّك بالمیثاق العظیم ع ع

 

 مدینهء عشق علیهم بهاءالله الابهیعموم احباء الله در 

 ربّ و رجائی و مهربی و ملاذی انّ هؤلاء الموقنین المدوّن هو الابهى 

 اسمائهم بالهام منك فی هذا الطّور التی هی آیة الكتاب المسطور

 *27* ص 

 
ّ
 والرّق المنشور قد ارادوا وجهك الكریم و یدعونك بالعشي

 متوسّلین بذیل رداءو الاشراق متوجّهین الی قبلة الافاق 

 كبریائك و متشبثّین بالحبل المتین بعونك و صونك و عطائك

 ای ربّ قد قاموا و استقاموا علی ما امرتهم فی محكم زبرك

...و صحفك والواحك من تعلیم و تدریب و تربیة 
4
 والدو 

 رضعوا من ثدی محبتك و ربوّا فی مهد رعایتك فی ایاّمك و

 عنایتك و انتعشوا فی حصن حمایتك ای ربّ و نشوا و نموا فی حجر 

 ایدّهم علی ما ارادوا بجودك و فضلك و شیدهم بما قصدوا

 الوصول الی رضائك و وفقهم علی ما شرعوا فی ترقّی ابناء

 ملكوتك ای ربّ افتح علی وجوه هؤلاء الاطفال ابواب الفلاح

 بلطفك و احسانك و اعرج بهم الی اعلی معارج النّجاح بموهبتك

 *28* ص 

 بموهبتك و انعامك و اشرح صدورهم بنور العرفان

 و ثبتّهم علی عهدك و میثاقك یا ربّی الرّحمن ع ع

 

 هو الابهی ش جناب آقا میرزا محمد علی ابن من انجذب بالندّاء الی

                                                           
4

 ای خوانده نشد. کلمه 



 الافق اسمی مقعد صدق عند ربّ الاخرة و الاولی

 وجّهت وجهكایهّا الشجر المهتزّ بنسمة الله طوبی لك بما  هوالله

 الذی اشرقت الارض بنور جماله و اضاء و لاح ملكوت

 الغیب بشعاع جلاله و تضائلت العقول و الافهام لذاته و ذلتّ

 الرّقاب و خضعت الاعناق و خشعت الاصوات و عنت الوجوه

 بسلطانه قیوّم الارض و السّموات سبوّح قدّوس ربّ 

 تعالی عماء  یصفونالملأ الاعلی و ملیك ملكوت الابهی سبحانه و 

 ء السّرورو ینطقون و ینعتون و بعد یا حبیبی قد تلوت بملا

 *29* ص 

 آیات شوقك الی الله و بینّات توقك الی الافق الاعلی

 و اطّلعت برسوخ قدمك و ثبوت قلبك و رزانة فكرك

 مداومة ذكرك فی امر الله و سلوكك فی سبیل الهدی و لمثلك و

 لانّك تنتسب الی هذه السّدرةینبغی هذه الصّفة المثلی 

 المباركة التی اصلها ثابت و فرعها فی السّماء فسبحان ربّی الابهی ع ع

 

 هو الله مصر جناب آقا سید علی علیه بهاءالله الابهی 

 ربّ افتح ابواب ملكوت رحمتك علی وجوه احباّئك و اشرح هو الله

 اصفیائكصدور اودّائك بظهور آثار الطافك و نوّر قلوب 

 بانوار قدس مواهبك و قرّ اعین صفوتك بقّرة اعین تذكرك

 فی ایاّم ظهورك و عنایتك ای ربّ اجعل لكلّ عبد من عبادك

 ذریّة طیبّة و بضعات مقدّسات بایات توحیدك لیذكروك

 *30* ص 

 لیذكروك و یذكرنّك بالتسّبیح و التقّدیس و التهلیل اجلالا

 لنورك و اعلاناً لظهورك قالامرك و اعزازاً لكلمتك و اشرا

 ثمّ ایدّ عبدك هذا فی كلّ الشّئون و الاحوال بمظاهر الالطاف

 من ملكوت عظمتك و جبروت سلطنتك و انظر الی امتك

 المتوجّهة الیك بلحظات اعین رحمانیتك انّك انت الكریم

 الرّحیم الوهّاب و البهاء علی كلّ ثابت علی المیثاق

 انگیز باد لتشتعل بنار الاشتیاق مولودهء جدیده را نام شوق

 فی حبّ مولانا العظیم ع ع

 

 هو الله حیفا جناب آقا سید تقی علیه بهاءالله الابهی



 یا محبوبی و مطلوبی و انیسی فی و حشتی و سلوتی فی بلائی اسئلك هوالله

 *31* ص 

 و اتضرّع الی عزّة قیومیتّك ان تحرس عبدك الذّی قام علی

 رحمانیّتك و تصون عبدك الطّالعخدمتك فی ظلّ جناح 

 لكلمتك فی حصن حراستك ای ربّ كان واسطة ارسال

 زبرك و الواحك فی ایاّمك و قام علی خدمة امرك بعد

 جمیع الشّئون و الاحوال یا یصعودك و هجرانك ایدّه ف

 ذا الجلال و الاكرام انّك انت العزیز العلّام جمیع احبای

 ید و البهاء علیك ع عالهی را فردا فردا تكبیر برسان

 پاكتهائی كه نزد حاجی فرستاده بودید رسید در خصوص

 را خواهم خواست مطمئن آمدن شما انشاءالله من خودم شما

 باش از فضل و عنایت جمال مبارك امیدوارم كه تأیید قلبی

 بشما برسد ابدا محزون مباش بذكر حق مشغول شو

 *32* ص 

 مهاست فضای حرمشو علاج جمیع دردها و مرهم هر زخ

 روضهء مباركه را طولا و عرضا اندازه گرفته ارسال دارید ع ع

 

 هو الله مصر جناب آقا سید علی علیه بهاءالله الابهی

 ناءسالهی انّك لتعلم انّ الاسمین الاكرمین لم یقصدوا احت هوالله

 الحطام والاكتساب زخرف دار اللالام بل قصدوا السّكنی

 و ثنائك فاشتهروا بین الاممفی جوارك و نشر ذكرك 

 بمحبّة اسمك الاعظم و شاع و ذاع صیتهم بهذا العنوان فی

 اكثر انحاء العالم فالان تزعزع بنیانهم و تزلزل اركانهم

 و تشتتّت امورهم و تبدّل بالمعسور میسورهم ای ربّ احفظهم

 عن شماتت اعدائك و احرسهم عن ملامة المبغضین من

 *33* ص

 م من رشدا ای ربّ ترانی فی وحدتیله یأّخلقك و ه

 و وحشتی و حسرتی و كربتی و غربتی اناجیك فی هذه الحال

 استجب دعائی و اسمع ندائی التی تلین لها الصّخرة الصّمأ

 انّك انت مجیب المضطرّ اذا دعا ع ع

 امة الله ضلع محترمه را تكبیر برسانید و ورقه مهرانگیز طیبّهء ورقهء 

 ست بروی و موی بمالیدو امهء صغیره را د



 هو الله بیروت جناب آقا محمد مصطفی علیه بهاءالله الابهی

 ایهّا الثّابت الرّاسخ علی عهد الله و میثاقه قد قرئت هوالله

 الكتابین المرسلین و هما صحیفتان ناطقتان بفرط خلوصك

 فی امر الله و عظیم ثبوتك فی میثاق الله زادك الله قرباً الی

 *34* ص

 الی ملكوته و انتعاشاً من نسائم تمرّ من حدیقة قدسه و انّی 

 القیوّم ان یجعلك نجماً بازغاً فی افق
ّ
 ابتهل الی الحي

 الوجود و شهاباً ثاقباً فی اوج الشّهود و قبّل من

 قبلی وجنات الاشبال و جناب ط سم له اذن الحضور

 ابشرط ان یمكث فی عكا ثلاثة ایاّم لاننّی مغترب فی طبریّ 

 و البهاء علیك و علی كلّ ثابت علی میثاق الله ع ع

 

 هو الله عكا جناب حسین آقا ابن مرحوم حاجی علی عسكر

 علیه بهاءالله الابهی 

 ربّ اشف بصر عبدك و نوّر بصیرته بمشاهدة آیات هو الله

 قدسك و اسمعه من الحان طیور التسّبیح فی حدیقة التوّحید

 مخلصاً لوجهك الكریم بفضلك وجودك و اجعله خالصاً

 *35* ص 

 

 انّك انت الرّحیم تفصیل چشم خودتانرا مرقوم نمائید خبری

 كامل مفصّل نرسیده امیدوارم بعنایت الهیّه بكلّی مرض

 زائل گردد و شفای كلیّ حاصل شود احوال جناب امیر و والدهء

 اطفال و خود اطفال را یك یك از قبل اینعبد بپرس ع ع 

 جناب آقا شیخ علی اكبر علیه بهاءالله الابهیهو الله عكا 

 ای فدائی راه حق و سلیل آن شیخ شهید در سبیل جمال مبارك هوالله

 آن پیر جلیل ندای الست را جواب بلی گفت و از خمخانهء عشق

 جام بلا كشید و سرمست و مخمور بمیدان فدا شتافت و جان

 یادگار آندر ره جانان بباخت تو كه ثمرهء آن شجره هستی و 

 را كه سالهای زیاد بشرف لقای جمال پیر سالخورده حمد خدا

 *36* ص 

 



 جمال پروردگار مشرّف بودی و باصغای كلمهء عنایت

 فائز گشتی و در درگاه الهی مقبول شدی و بعهد و پیمان

 یزدان متمسّكی هنیئاً لك هذه الكأس الطّافحة برحیق

 ر نهایتموهبة الله قصیده قرائت گردید معانیش د

 بلاغت است هنوز وقت تعبیر رؤیا نیامده است فكر نما واضح

 و مشهود گردد همشیره و جمیع متعلقین را تكبیر برسان و البهاء علیك ع ع

 

 هو الله عكا جناب آقا علی اكبر حاجی علیه بهاءالله الابهی

 ای متمسّك بذیل عنایت اشعار آبدار ملاحظه گردید معانیش هوالله

 كه شمیم محبت الله داشت و مورث روح و ریحان نسیمی بود

 بود از آثار تأییدات ملكوت ابهی اشتغال بذكر الله است

 *37* ص 

 

 و تمسّك بعهد و میثاق الله الحمد لله كه شب و روز بذكر حق

 مشغولی و از دونش بیزار اینعهد الهی حصن حصین است و قلعهء

 صون است و محظوظمتین هر نفسی داخل و متمسّك است محفوظ و م

 لش خسران مبین استآو مأمون هر نفس خطوهء تجاوز نماید م

 را ذات عاقبتش حال خراطین ولی تجاوز عدم تجاوز

 را منصوص داند نه هر نوهوس مخصوص تو شكر كن خدا

 كه بذیل عنایت متمسّكی و در حصن عهد متحصّن قصیدهء رضوانرا

 چون از اینعبدارسال دار باعث روح و ریحانست بالنیّابه 

 در روضهء مباركه زیارت نمودی من نیز انشاءالله بالوكاله

 از تو در شب مناجات خواهم نمود امیدوارم هردو در درگاه

 جمال مبارك مقبول افتد جناب حاجی و جناب آقا میرزا حسین و دیگران

 *38* ص 

 و دیگران علیهم بهاءالله الابهی را تكبیر برسان و البهاء علیك

 بالقلم الاعلی علی كلّ ثابت علی العهد الذی اخذه الله فی ذّر البقأو 

 

 هو الله ارض یاء جناب آقا محمد و جناب آقا مهدی و جناب

 آقا محمد صادق علیهم بهاءالله الابهی 

 و انت الذی یا الهی اظهرت اسمك الاعظم و نورك الانورهوالله 

 من سماءو هدیت به الامم و اشرقت به العالم و انزلت 



 رحمتك ماء عفوك و غفرانك و صفحك و طهّرت بهذا الماء

 المسكوب الطّاهر الطّهور خبث العصیان و دنس الطّغیان و وضر

 الذّنوب و وسخ العیوب اسئلك برحمانیّتك التی 

 احاطت عوالم الغیب و الشّهود و رحمتك التی سبقت

 الموجودات قبل الوجود ان تعفو عن عبدك المتوفّی ارومة

 *39* ص 

 هذه الفروع المهتزّة بنفحات قدسك النضّرة الریاّنة بفیض سحاب

 غفرانك ای ربّ ارحم الاصل كرامة للفروع و اعف عن

 الابّ احساناً للابناء المتشبّثین بذیل جمالك المحبوب

 ای ربّ عبدك الغنی بالطافك هو الشفیع المشفع فی باب

 فاغرقهاحدیتّك لذلك العبد المستغرق فی الذّنوب 

 فی بحار رحمتك یا كاشف الكروب و راحم العبد المستغیث

 فی غمرات الخطوب انكّ انت التوّاب الرّحمن

 الكریم العفّو الغفور ع ع

 

 هو الله یزد حضرت افنان سدرهءمباركه جناب آقا میرزا آقا

 علیه بهاءالله الابهی 

 للصّعود الیالهی و ربّی تری تعلقّی بملكوتك الابهی و تشّوقی  هو الله

 * 40* ص

 الی عتبتك العلیا و تشّوقی لمشاهدة آیاتك الكبری و تعشّقی

 جوار رحمتك العظمی ای ربّ قد ارتفع منّی الضّجیج و اشتدّ 

 فی قلبی الاجیج و صعد منّی الزفیر و العجیج و ارتجفت اركانی

 و ارتعد اعضائی و ذاب جسمی و بلی عظمی و اضطرم

 صرم صبری فی فراقك و قد افلقلبی و انسجم دمعی و ان

 انوار الوفاء و احاطت ظلمات الجفاء من كلّ الانحاء

 و یا قیوّم
ّ
 و تزلزل النفّوس فی عهدك و میثاقك یا حي

 ای ربّ قد اخذت المیثاق باثر من قلمك الاعلی

 ذكرت و و قوّة نافذة فی حقائق الاشیاء فی ذّر البقأ

 حك و زبرك و صحائفباوضح بیان و اظهر تبیان فی جمیع الوا

 ملكوتك هذا المیثاق العظیم و العهد القدیم مع ذلك

 * 41* ص 

 تزلزل المرتابون و قاموا بكلّ قوّة علی هدم هذا البنیان الرّفیع

 و الاساس العظیم لامرك المبین ای ربّ ایدّ الفرع الرّفیع



 من شجرة رحمانیتّك علی الثبّوت و الرّسوخ و كلّ من ینتسب

 هذا العهد القویم الذی اخذته من حقائق اهل سرادقالیه علی 

 القدس فی قسطاط عظمتك یا كریم یا رحیم و اجعله مروّجا لامرك

 و مشیّعاً لمیثاقك و مذیعاً لعهدك و دافعاً عنه بعزم شدید ع ع

 ای ربّ قد قام رجل من اشرّاء خلقك علی

 الرّفیعازهاق كلمة احباّئك و اذیّة عبادك و تعرّض بهذا الفرع 

 من شجرتك المباركة و اطلق اللسان بالفحشاء تزیفاً

 لمن آمن بك و آیاتك ای ربّ خذه بقوّتك و قدرتك

 اخذ عزیز مقتدر لیستریح قلوب احباّئك و تطیب نفوس
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 نفوس اودّائك انّك انت المقتدر المنتقم الكریم ع ع

 

 ضهء مباركههو الله عكا حضرت خادم علیه بهاءالله الابهی در رو

 قرائت نمایند 

 ی فی هذهنهّدالهی تری توحّدی و تحزّنی و تحسّری و تلهّفی و ت هو الابهى

 البیداء من حرمانی عن المشاهدة و اللقاء و هجرانی

 عتبتك العلیا و بقعتك النوّراء و حدیقتك الغناء و غلیل شوقی

 غبرأو عظیم توقی الی الصّعود الی جوار رحمتك الكبری و تضمّن ال

 جسدی تحت اطباقها متذللاً لعظمتك العظمی و تسمع نیاحی

 و صیاحی و صریخی فی هذا الفضاء مبتهلاً الیك و متضرعاً بباب

 رحمتك التی سبقت الاشیاء ای ربّ تری مدامعی تجری

 كفیض السّحائب و تتلهّب نیران حرمانی كلظی نار مؤصدة
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 الجوی و یحنّ الی ملكوتكفی منابت شجرة الغضا و القلب یشكو 

 الابهی ای ربّ ارزقنی كأس الرّدی بعد ما اذقتنی سمّ 

 النوّی بعزّتك انهّا اشهی و احلی و لیس لی من مناص من

 البلاء و الاسی الّا الوفود بباب رحمتك یا ربّ الاخرة

 و الاولی ای ربّ ان قدّرت عل
ّ
 البعاد عن تلك الرّوضة ی

 لا تحرمنی عن نفحاتها المعطّرة المقدّسة مطاف الملأ الاعلی

 للافاق و فوحاتها المنتشرة فی سبع طباق ای ربّ 

 ارحم اسقامی و تسهّدی و احزانی و توقّدی بنار حرمانی

 و توحّدی فی هجرانی آنسنی فی و حشتی و ارحنی من دهشتی و اجرنی



 من عذابی و انقذنی من عقابی فوعزّتك لیس لی شفاء

 ی الّا الهلاك فی مفاوز الفراق متلهباً بنارلعلتّی و لا رواء لغلتّ
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 بنار الاشتیاق یا محبوب الافاق ادركنی بفضلك وجودك

 المشكلات و خلصّنی من المعضلات 
ّ
 و نجّنی برحمتك و هوّن علي

 وا شوقی للوفات و وا ظمئی لتجرّع كأس الممات فانّ العظم یا الهی

 البلایا تتابعت فی قد وهن و الجسم انضنی من عظم المحن و

 السرّ و العلن انكّ انت المقتدر الكریم ع ع

 

 حضرت خادم علیه بهاءالله الابهی را بجان و دل مشتاقم هو الابهى 

 و شب و روز بیادشان هستم از درگاه احدیّت ملتمسم كه همیشه

 در نهایت روح و ریحان و اشتغال و انجذاب باشند

 در روضهء مباركه این خواهش من اینست كه از قبل اینعبد

 مناجات را در حالت بكاء و عجز و ابتهال بصوت تضرّع و ابتهال
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 و آه و زاری و فغان تلاوت نمایند و مستمعین استدعای

 اجابت كنند ع ع

 

 مناجات الی الله 

 الهی انت الذی تقدّس ذاتك عن كلّ النّعوت و الاوصاف هو الله

 كلّ عارف من اهل الوجدان و اقرّ بالعجز عن ادراك كنهك

 و الانصاف و لم تحجب بصیرته حجب الاعتساف كلّ العقول

 ذهلت و كلّ النفّوس احتارت فاختارت یا الهی الاقرار

 بالعجز و الذّل و الانكسار لعظمة جلالك یا ربّی العزیز المختار

 فبعزّتك المقدّسة عن درك الاخیار انّی قد رجعت عن الاغیار

 لك یا فاطر الارضین و السّموات و تشبثّتو وجّهت وجهی 

 بذیل رحمتك و توسّلت بعروة موهبتك و تعلقّت باهداب مرحمتك
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 مرحمتك ان تشملنی بلحظات عین رحمانیتّك و تغرقنی فی

 بحار مغفرتك و تطهّرنی عن كلّ امر یخالف رضاك ای ربّ 

 السّرآء ادعوك فی هذه البقعة النوّراء و اناجیك فی هذه القبّة

 و اطلب عفوك فی هذه العدوة العلیا استجب دعائی و اجب ندائی



 و ادركنی بفضلك وجودك یا الهی انّك انت الكریم الرّحیم الودود

 

 هو الله مصر جناب حاجی عبدالكریم علیه بهاءالله الابهی ملاحظه نمایند

 الهی الهی انت الذی بعلوّ سلطانك و سموّ برهانك و عظیم هوالله

 رتك و شدید قوّتك اعلیت امرك و اظهرت سلاح بعثكقد

 فی ملكوت الوجود و احطت بسلطانك جبروت الغیب و الشّهود
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 و ارسلت عن مهبّ عنایتك نسائم الرّحمة التی سبقت وجود

 اهل السّجود و منهم هذا العبد الذی توجّه الیك و تشبث بذیلك

 ان تحفظه عن كلّ و ناجاك فی خفیاّت سرّه و كمون كینونته 

 ما یخالف رضاك و یباین مرضاك ای ربّ احفظه فی حمی حمایتك

 و صنه فی كهف عنایتك و اجعله آیت موهبتك و رایة محبتّك

 و سراج معرفتك و شهاب هدایتك و مشعل لطفك و

 احسانك و اجعل سلیله الذی آمن بك و آیاتك محفوظا

 راً بذكركبحفظك و كلائتك مصوناً بقدرتك و حمایتك متذكّ 

 مبتهلاً الیك متضرّعاً بباب احدیّتك و منقطعاً عن دونك

 ناطقاً بثنائك ناشراً لنفحاتك مستبشراً بالطافك

 مستضیئاً من نورك مستغیثاً الیك مستجیراً ببابك انّك
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 انّك انت المقتدر العزیز الغفور الرّحمن الرّحیم جناب آقا میرزا

 علیهم بهاءالله الابهی را از قبلعلی محمد وسائر دوستان 

 اینعبد تكبیر ابدع ابهی ابلاغ فرمائید ع ع

 

 هو الله جناب آقا غلامحسین علیه بهاءالله الابهی ملاحظه نمایند

 الهی هذا عبدك و ابن عبدك الذی اشتعل بنار محبتّك و انجذب هو الله

 بنفحات قدسك و قبل كلّ بلاء فی سبیلك و ذاق مرارة

 فی محبتّك حیث اسر فی ایاّمك و نهب فی كلّ مصائب

 بلادك و سجن فی حبّه لجمالك و اخرج من الاوطان لشغفه فی

 هیمانه لطلعتك ای ربّ قد قبل كلّ ذلةّ فی قبوله لامرك

 و تحمّل كلّ مشقّة فی اعترافه لظهور اسرارك الی ان صعد روحه
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 موهبتكفی جوار رحمتك و عرج الی ملكوت البقاء بفضلك و 



 و وصل الی مقعد الصدق بعفوك و احسانك و ترك هذا العبد

 تذكارا و ودعه اثرا و خلفا ای ربّ احفظ خلفه فی جمیع المراتب

 و احرسه بلطفك وجودك و انعامك و ثبّت قلبه علی امرك و انطقه

 بثنائك و قدّسه عن دونك و اقطعه عن سواك و اشغله عن

 و احفظه و ادمه علی السّجود و اجعله غیرك و الطف به فی عوالم الوجود

 آیت الحبّ بین ملأ الغیب و الشّهود انّك انت الملك المقتدر

 العزیز المحبوب ع ع

 

 هو الله مصر جناب حاجی میرزا حسن علیه بهاءالله الابهی

 و انت الذی یا الهی اضرمت فی قلوب احبتّك نار محبتّك هو الله
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 زمام الارادة و الصّبر لانجذابهم بنفحاتمحبتّك و اخذت منهم 

 قدسك و اهتزازهم من نسائم مهبّ عنایتك ای ربّ لمّا

 شققت جیوبهم فی حبّك و حرقت قلوبهم بلظی اشواق

 تسعر من ذكرك و خلعت لهم العذار فی عشقك و اشتهر بهم باسمك

 بین عبادك و اعلیت اسمهم فی كتبك و زبرك احفظهم من

 قك و احرسهم بعین حمایتك وشرّ اعدائهم من خل

 هم من سنان غدرق   رعایتك و صنهم من سهام ظلم الالدّاء و  

 الاشدّاء و احمهم فی حمی عونك و صونك یا ملاذ المظلومین

 الاتقیاء و اشملهم بلحظات عین رعایتك یا ملجاء الضّعفاء انّك

 انت الحافظ الحارس الدّافع القوّی العزیز ای ربّ 

 ذین تمسّكوا بحبل توحیدك و تشبثّوا بذیلهؤلاء احبتّك ال
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 تفریدك امنع عنهم اكفّ السّؤ برحمتك ع ع

 

 جناب میرزا محمود علیه بهاءالله الابهیهو الله 

 الهی انت المحمود فی فعلك و انت المقصود فی مملكتك بین عبادك ای ربّ 

 و عطائكتوجّه عبدك هذا بذیل رداء كبریائك و یسترزق من خزائن جودك 

 و یسترضیك و یستنیر من انوار كوكب افق احسانك ای ربّ یسّر له

 ما یرید و اشرح صدره بنور التوّحید ع ع

 



 جناب نوروز علیه بهاءالله الابهیهو الله 

 الهی هذا عبدك الرّقیق قد تعلّق باهداب رداء قیومیتّك و تمسّك بذیل

 ثام و یسترضیك فیازار عصمة ربوبیتّك و یستغفرك عن الذّنوب و الا

 جمیع الشّئون یا ربّی العلّام ای ربّ قدّر له كلّ خیر و ادفع عنه كلّ 

 ضیر انّك انت العفو الغفّار ع ع
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 اللهّم یا الهی هؤلاء قد آمنوا بك و بكلمتك العلیا و تشبثّوا بذیل الطافك هوالله

 اب احدیتّكفی الملكوت الادنی متوجّهین الی ملئك الاعلی متضرّعین بب

 متمسّكین بعروة قیومیتّك ناطقین بثنائك متهللّین بوجوههم بسطوع

 انوار احدیتّك ای ربّ احفظهم فی صون حمایتك و اسكنهم فی كهف

 حفظك و كلائتك و انظر الیهم بلحظات عین رحمانیتّك و وفقهم

 علی رضاك و ایدّهم علی مرضاتك و شیدّ ظهورهم بعونك و توفیقك

 قتدر العزیز الكریم الغفور ع عانّك انت الم

 

 هو الله جناب رضاقلی علیه بهاءالله الابهی

 یا من تمسّك بذیل العطاء قد هتكت الاسرار و اشرقت لمعات هو الابهى 

 الاسرار و احاطت الانوار و اعتدلت الفصول و اللیّل و النهّار و جاء
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 حیاض الایثار و المؤمنونربیع الابرار و تأنقت حدیقة الاحرار و تدفقت 

 لفی سرور و حبور و عزّ و اشهار ع ع

 

 هو الله حضرت افنان سدرهء مباركه جناب حاجی میرزا محمد تقی

 علیه بهاءالله الابهی 

 الحمد لله الذی ذراء درّة بیضاء و فریدة نوراء و جوهرة غرّاء و یتیمة هو الاعلى الابهى

 درهرهة كالزّهرة الزّهراء فیعصماء متلئلئة متشعشعة ساطعة لامعة 

 الافق العلی ظاهرة بالاسماء الحسنی باهرة بالمثل الاعلی جامعة للصّفات

 العلیا خافضة للجمال الابهی خاشعة خاضعة راكعة ساجدة قانتة

 مبشّرة بظهوره الموعود فی الصّحف الاولی فابرقت و اشرقت

 الاسماء وو لاحت و اضائت و تجلتّ بكلّ الشّئون و الكمالات و 

 الصّفات علی الممكنات و افاضت بكلّ الفیوضات علی الموجودات
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 الموجودات فكانت آیات باهرات و بشارات و اشارات و معانی

 و كلمات و حقائق و ذوات و تجمّعت و كانت اللوّح المحفوظ و الكتاب

 الانجیل المنصوصالمسطور و الرّق المنشور و التوّرات و الزّبور و الفرقان و 

 بحروف تكوینی و نقوش تدوینی و آیات ایجادیّه و كلمات رحمانیه

 یو التحیّة و الثنّاء و الصّلوة و البهاء علی كینونته الرباّنیه و ذاتیتّه الصّمدان

 و هویتّه الفردانیّه و شجرته اللاهوتیّه و دوحته الالهیّه و علی افنانه

 ذاته و بقاء صفاته و ظهور اسمائه اثماره بدوام ازهاره و واوراقه و

 و شیوع شئونه و ظهوره و بطونه اللهّم ارزقنی من الطافه و نوّر

 وجهی بفیض انواره و اشرح صدری بنور عرفانه و فرّح قلبی بتجلیّ

 آثاره و یسّر لی امری بامداده و كفّر عنّی سیئّاتی بغفرانه و خفّف

 نوره و مستنیراً من ظهوره و ریاّناًعن حملی باحسانه و اجعلنی مستضیئاً من 
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 راً من فیض غمامه و مستبشراً من نفحاتهض  لاً ن  ض  من عذبه و فراته و خ  

 و مهتزّاً من نسماته و محاطاً بالطافه و مستغرقاً فی بحر اسراره

 انّك انت الكریم الوهّاب ع ع 

 انت الرّحمن و انت الكریم المناّن  سبحانك اللهّم یا الهی

 قد مهّدت الصّخور و سهّلت الوعور

 و قوّمت الطّرق و بینّت السّبل و زینّت الوهاد و انبتت الجبال و

 احییت الارض الهامدة و افضت من سحاب رحمتك غیث فیضك

 علی كلّ بلد میتّة خامده و ارتفعت خیمة مجدك العظیم و خباء عظمتك

 وجه صبحك المنیر و انتشرت تباشیر فجرك السّاطع الرّفیع و تهلّل

 المبین و اشرقت نیّرك اللّائح القدیم و سطع شعاع بدرك اللّامع

 فاشرقت الارض بنورك الشّدید و زلزلت زلزالها المضئ

 و اخرجت اثقالها و حدّثت اخبارها بالهامك البدیع فی
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 عها الرّادفة العظمیالجدید و ظهرت الرّجفة الكبری و تتب فی كورك

 و قامت قیامة الموتی و انكشفت عن الطّامة الجلّی و نشر بساط

 السّلطنة العلیا و حشر من فی الارض و السّماء بقدرتك المحیطة علی

 الاشیاء و امتدّ صراتك المستقیم و نصب میزانك القویم

 زنیم و ازلفت جنتّك
ّ
 و حوسب كلّ عبد منیب و كلّ شقي

 رت نیرانك للمعرضین فریق فاز بنفحاتك فیللمتقّین و سعّ 

 جنّة النعیم و فریق سقط فی اسفل السّافلین یصلی نار الجحیم

 ای ربّ لمّا ارتفع خیام مجدك العظیم و تجلّل خباء عزّك القدیم



 جمعت كلّ عبادك فی ظلهّ الظلیل و رفعت علم میثاقك الرّفیع

 وجود و صروح الملوكو لواء عهدك القدیم و جعلته یخفق علی اعلام ال

 و المملوك حتّی یجتمع الكلّ فی ظلّ كلمة و حدانیتّك و یتفّقوا علی اعلاء
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 لوآء فردانیتّك و یسعوا الكلّ فی نشر نفحات قدس ربانیتّك

 و تنتشر انوارك فی مشارق ارضك و مغارب بلادك ای ربّ 

 اركانتری ثبّت اقدام كلّ قوّی تمسّك بعروتك الوثقی و تزلزل 

 كلّ ضعیف فی اشدّ الضّنی ای ربّ شیدّ ازری علی عبودیتّك

 فی هذه النشّئة الكبری و ثبّت قدمی علی صراط امرك یا معین الضّعفاء

 انّك انت القادر المقتدر علی ما تشاء ع ع

 ای فرع جلیل سدرهء مباركه مدتی است از آنحضرت خبری

 افنان سدرهءنرسید و رائحهء قمیص یوسف الهی نرسید چه كه 

 الهیّه حامل قمیصند وپیران كنعانی را برید و بشیر الیوم باید ما كل

 دامن بكمر زنیم و شب و روز مشغول بصیانت امر الله و محافظت احباّء الله و نشر

 نفحات الله و اعلاء كلمه با حكمت مذكورهء در كتاب الله گردیم چه كه این كوكب
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 چند عاقبت انوارش ساطع گردد و شعاعشكوكب منیر امر الله هر

 لامع پرتوش جهانگیر گردد و صیت بزرگواریش بفلك اثیر رسد

 را آرزو چنانست كه افنان سدرهء منتهی و اینعبد خادم انتشار امّا ما

 واعلاء باشیم و واسطهء اشتعال نار محبتّ الله گردیم تا رویمان در ملكوت

 ر ملأ اعلی مشام معطّر كندابهی منوّر گردد و رائحهء خویمان د

 پس تا ایاّم باقی باید بحكمت جهدی بلیغ نمود و سعی جهید تا چون از اینعالم

 فانی قصد ملكوت باقی نمائیم چون جند مظفر و لشگر منصور كه

 از حدود و ثغور عبور بمركز سلطنت شهریار غیور نمایند با شوق

 معنوی نموده و سرور و كوس و شیپور وارد شوند ما نیز فتوحات

 و كشور دلها گشوده منصور و مظفّر با طبل و علم از حیّز ادنی بملكوت ابهی

 1314جمادي الاولي 12صعود نمائیم و در ملأ نوبت سبحان ربّي الابهي بزنیم ع ع 

 * 59* ص 

 ط جناب استاد آقا علیه بهاءالله الابهی

 محرقاً بنیران الفراق و قامتای ربّ ترانی هائماً فی بیداء الاشتیاق و  هوالله

 قیامة الافاق و تأجّجت نار الاحتراق فامسح عبراتی و اسكن زفراتی

 و خفّف حسراتی و افقنی من سكراتی بصعودی الی ملكوت تقدیسك



 و عروجی الی عتبة توحیدك و دخولی علی حضرة تفریدك و وفودی

 حةعلی جمال اشرقت بنوره عوالم الغیب و الشّهود و ورودی بسا

 ذلّت عندها رقاب المالك و المملوك و خضعت اعناق كلّ جباّر عنید ع ع

 

 مناجات در مصیبت كبری و رزیهء عظمی شهادت شهدای خمسهو الله 

 ارض تربت حضرت آقا میرزا غلامرضا حضرت حاجی صادق حضرت

 استاد غلام حضرت استاد محمد علی حضرت استاد محمد حسن روحی

 * 60* ص 

 دا مرقوم گشته الهم الحقنی بهم یا ارحم الرّاحمین ارض یاروحی لهم الف

 حضرت افنان سدرهء مباركه جناب آقا میرزا آقا علیه بهاءالله الابهی

 ایهّا الفرع الكریم من السدرة الرّحمانیه قد قضت سنون هوالله

 و شهور بل مضت احقاب و دهور و ما ارسلت الیك قمیصاً مع

 غفور تالله الحق انّ القلب لفی شجنالبشیر برید عنایة ربّك ال

 و انّ الجسد لفی محن و انّ الرّوح لفی اسف و انّ القلب لفی

 لهف و انّ الاحشاء لفی زفرات و انّ الاعین لفی عبرات

 و انّ الافئدة لفی حسرات من ظلم اورث الظّلام من ذئاب

 ضاریة و كلاب عقورة ساطیة علی احباّء الله و امنائه و اودّأالله

 و حلفاء حبّه قد هجموا هجوم الیهود و صالوا كما یصول الدّب الحقود

 * 61* ص 

 و لدغوا لدغة الحیّة الرّقطاء و عبثوا باحباء الله كالذّئب الكاسر

 فی جبال شمال الغبراء تالله انّ اعین حوریاّت القدس فاضت

 بالدّموع فی غرفات الفردوس و ارتفعت منهّن اصوات الرّثاء

 البكاء كالامرأة الثّكلاء و ضجّت قلوب الملأ الاعلی و ناحو نحیب 

 و صاح ثمّ ندبهم اهل ملكوت الابهی یا اسفاً علی احباّء الله و یا حسرة

 علی الاشقیاء بما هتكوا حرمة الله و فتكوا بامناء الله و افترسوا اغنام

 الله و سجنوهم فی امكنة مظلمة دهماء و مسّوهم بعذاب الیم من سیاط

 و مقامع من حدید ملساء ثمّ اخرجوهم و قطّعوهم ارباً ارباً و هجموا علیهم

 بسیوف و سهام و رماح و سنان و سواطیر و ظبات و جعلوهم مقطعة المفاصل

 و الجوارح و الاعضاء و حرقوهم بنار البغضاء و اضرموا علیهم نیران العداوة

 منهم النّحیب فیالكبری و اعدموهم فی لهیب نار تلظّی ای ربّ ما سمع 

 * 62* ص 

  و  فی السّجن الالیم و لا صعد منهم الحنین تحت مقامع من حدید و لار  
 ی



 منهم الانین تحت سیوف كلّ جباّر عنید و لا ارتفع منهم الضّجیج

 فی اجیج الناّر الشّدید رضاء بقضائك و تسلیماً لارادتك و

 للقائك انجذاباً الی ملكوتك و اشتعالاً بنار محبتك و شوقاً

 ای ربّ لمّا اخرجوهم من السّجون تحت السّلاسل و الاغلال فی

 الاعناق و فی ارجلهم الكبول و شاهدوا الجموع عصابة الشّرور

 صائلة ساطیة بسهام و سنان و نصال و ظبات و سیف مسلول

 طفحت قلوبهم بالسّرور و امتلئت روحاً و ریحاناً و حبور و ناجوا

  لك الحمد بما انعمت علینابلسانهم و جنانهم ای ربّ 

 بهذه الموهبة الكبری و اكملت علینا عطیتّك العظمی و شرّفتنا

 بهذا الفوز العظیم و اهرقت دمائنا فی سبیل محبتّك یا ربنّا

 * 63* ص 

 الكریم ای ربّ انّ الارواح مستبشرة بالصّعود الیك و القلوب

 للحضورطافحة بالسّرور للوفود علیك و الصّدور منشرحة 

 بین یدیك فاقبل مناّ الدّم المهراق فی فراقك و الثاّر

 المسفوك للسّلوك فی مناهجك و الاجسام المطروحة علی التّراب

 فی محبتّك و الاكباد المستهدفة للسّهام فی سبیلك و القلوب

 المشبّكة بالسنان فی طاعتك و الرّؤوس المقطوعة بالحسام

 بالنیّران فی غیبتك هذا مافی عبودیتّك و الاجساد المحروقة 

 ناجوك به یا الهی عند صعود ارواحهم الی ملكوت تقدیسك و عروج نفوسهم

 الی جبروت تنزیهك ای ربّ افض علی قلبی من فیوضات

 انقطاعهم عن دونك و اشرح صدری بنفحات عبقت من حدائق

 قلوبهم و نوّر وجهی بانوار سطعت من وجوههم طریحاً علی التّراب

 * 64* ص 

 التّراب شهیداً بین الوری قتیلاً مجندلاً علی الثّری متقطع الاعضاء

 ارباً ارباً لا فوز بما فازوا والوذ بما لاذوا و اشرب الكأس

 الطّافحة بالالطاف كما شربوا و انال ما نالوا ما احلی یا الهی سّم

 الفناء فی سبیلك كأنه مر الشّمول من مرّ الرّدی فی حبّك و ما الذّ 

 ید ب
ّ
 دیع الشّمائل بین حیاض و ریاض و خمائل اللهّم بارك علي

 ببركتهم و ارزقنی تحیتّهم و احشرنی معهم تحت لوائك و ادخلنی

 فی زمرتهم فی جنّة لقائك و آنسنی بجمالهم فی حدیقة عطائك

 انّك انت الموفّق المعطی الكریم الرّحیم المناّن ع ع

 

 اءالله الابهیهو الله ق جناب حاجی عبدالكریم علیه به



 یا من اشتعل بالنّار الموقدة فی سدرة السّیناء قد فضضنا ختام هوالله

 * 65* ص 

 عطر الارواح فتعطّر الافاق من نفحات القدس و قد فتح ابواب

 الفردوس و تزینّت ریاض محبّة الله بازهار الانس و تفتّحت اوراق

 انشرححدیقة معرفة الله و انتعش من طیب انفاسها القلوب و 

 من عبوق ریح زهوره الصّدور و انكّ انت یا ایهّا المنجذب بایات الله

 استبشر روحاً و اشتعل قلباً و اهتزّ فؤاداً بما مرّ علیك هذا النسّیم

 الذی سطع منه شمیم الرّوح ع ع

 

 هو الله ش جناب مشهدی شكرالله علیه بهاءالله الابهی

 استشهد فی سبیل الله انّ الذی ثملیا من سجن فی سبیل الله مع من  هوالله

 من سلاف الشّهادة الكبری یخاطبك من الرّفیق الابهی و یقول

 یا صاحبی و خدینی و قرینی فی السّجن علیك التحیّة و الثنّاء و علیك

 * 66* ص 

 و علیك الرّحمة و البهاء من هذا الملأ الاعلی قبیل الشّهداء و جیش

 الفضاء و عاملونی بالجفأالسّعداء فوعزّتك لمّا ضیقّوا 
ّ
 اخرجونی و علي

 ینفث بالنّیران فانفجرت
ّ
 ناري

ّ
 من سجن النقّمة العظمی و ربطونی بفم جحیمي

 تلك المواد الجحیمیّة انفجار الجهنمّ الحمراء و ارعدت كصوت الرّعود

 و الاصفاد و طیّرتنی فی الهواء كالكرة المندفعة الی العلی و تلاشت

 تناثرت منّی الجوارح و الاجزاء لعمرك ما ادركت حالیمنّی الاعضاء و 

 الّا و انا فی الافق الاعلی جالساً علی سریر العزّة الكبری فی الملكوت

 الابهی مكللّاً باكلیل السّلطنة العظمی و مجللّاً بتاج الموهبة الكبری

 یلیمظللّاً بغمام رحمة ربّك الكریم متمتّعاً بالمشاهدة و اللقاء لعمرك یا خل

 المحبوب انّ الحوریاّت من بحبوحة الفردوس اخرجن رؤوسهنّ 

 من الغرفات و هتفن بابدع النّغمات و نطقن باعلی كلمات و قلن طوبی

 * 67* ص  

 لك یا ایهّا الشّهید السّعید بشری لك یا ایهّا القتیل المجید فی

 سبیل الله تالله الحق انّ اهل حظائر القدس احتفلوا بقدومه و اهل

 دائق الانس استبشروا بوفوده و هو الان فی بحبوحة الجنانح

 بین حیاض و ریاض یفسّر آیات الرّحمة الكبری و یشرح صحیفة موهبته

 العظمی بین الملأ الاعلی و السّلام علیه یوم دخل فی النشّأة الدّنیا

 و یوم استشهد فی سبیل الله و نال النشّأة الابدیّة الكبری انّه



 الاعلی فی ظلّ السّدرة المنتهی طوبی له ثمّ طوبی ع علبالافق 

 از جهت شدّت عسرت مرقوم نموده بودید بكاری چون مشغول گردید انشاءالله

 باب رزق مفتوح میگردد و بدون تشبّث اسباب سنّة الله جاری نشده است

 در روضهء مباركه دعا خواهیم نمود و البهاء علیك ع ع ما

 

 علیه بهاءالله الابهی البهاءهو الله ش جناب عبد

 * 68* ص  

 هوالله

 الهی و ملجئی و ملاذ المقبلین الی ملكوت تقدیسك العظیم ترانی مستغیثا

 بعتبتك السّامیه و مترجیاًّ بحضرتك القدسیّه ان تحفظ و تصون

 هذا العبد الصّغیر قرّة عین عبدك عندلیب و فلذّ كبده فی صون حمایتك

 ك و حجر موهبتك ای ربّ ارضعه من ثدیو تربیته فی حصن عنایت

 الطافك و انبته نباتاً حسناً بفضلك وجودك و احسانك و اجعل

 له مخرجاً و نوّر وجهه بنور توحیدك و اشرح صدره بایات تقدیسك

 و اجعله محشوراً تحت لواء میثاقك و مستظّلاً فی ظلّ لوائك

 لكك باسمالكریم ای ربّ سمّه فی ملكوتك باسم عبدالبهاء و فی م

 عبدالحسین حتّی یقوم بفرائض عبودیتّك و شرائط رقیتّك

 فی ملكوت الانشاء انّك انت المؤیدّ لمن تشاء و موفّق من تشاء

 علی ما تشاء و انّك انت الكریم المتعال ع ع

 

 * 69* ص  

 هو الله شن جناب عندلیب حدیقهء توحید علیه بهاءالله الابهی

 كلّ ظمأن من عین عنایتك و یا شافیالهی یا راوی غلیل  هوالله

 كلّ علیل من دریاق رحمتك و یا كافی كلّ مستجیر بجوار عفوك و مغفرتك

 قد آویت الی كهفك المنیع و حصنك الرّفیع متذللّاً بباب ربوبیّتك

 خاضعاً خاشعاً بعتبة الوهیتّك متضرّعاً لدیك ان ترفعنی الیك

 بین یدیك لاشكواو توفّینی و تجعل وفودی علیك و حضوری 

 بثّی و حزنی الیك عما ورد علی عبدك البائس الفقیر و رقیقك

 الضّعیف الحقیر من ناقض میثاقك من بعدك المارقین من دینك

 المبین بعد صعودك المتزلزلین فی عهدك القدیم بعد ما تواری شمس

 جمالك بغمام جلالك العظیم ای ربّ فوّقت السّهام و صوّب

 * 70* ص  

 



 ب السّنان و تلظّی نیران الطّغیان فابعث من احبتّك نفوساو صوّ 

 مؤیدّة بقوّتك القاهرة و قدرتك الباهرة حتّی یصبحوا سدّا

 متیناً رصیناً من زبر الحدید حاجزاً مانعاً دافعاً لیأجوج

 الشّبهات و مأجوج الاشارات المتمسّكین بالمتشابهات ای ربّ 

 المارقین انّك انت المقتدر العظیم ع عاحفظ دینك المبین من شرّ المهاجمین 

 

...هو الله فی امریكا حضرت 
5
 الخواجه ابراهیم علیه بهاءالله الابهی 

 یا من اشتعل من نار محبةّ الله قد مضت مدّة من الزّمان هو الله 

  مهبّ قلوب الاحباّء و و لم تهتزّ الارواح بنفحات تهبّ من

 الحال انّ الافئدة تضطرم

 الاشواق و لا تتخفّف نیران الاحتراق الّا بفیض میاه الاقلام فیافیها نار 

 حبیبی لعمرك انّ الارواح منجذبة الی الاحباّء و انّ الالسن ناطقة بذكر

 الاودّاء و كؤوس القلوب طافحة بصهباء محبّة الاصدقاء الذین استنشقوا

 * 71* ص  

 القی القمیص علی وجوههمرائحة قمیص الیوسف الالهی واستبشروا بورود البشیر و 

 رآء الا انهّم من اهل الملأ الاعلی فسوف تضئ وجوههم فی الملكوتص  فارتدّوا ب  

 السّرور بما اشعلت سرجاً نورانیّة الاسمی و انّك انت فاشكر ربكّ بملأ

 فی الظّلام الدّیجور واحییت تلك الارواح بنفحات الله و البهاء علیك فی كلّ صباح

 و مساء ع ع

 هو الله احباء الله امریكا علیهم بهاءالله الابهی 

 یا احباّءالله و ابناء ملكوت الله انّ السّماء الجدیدة قد اتت و انّ هو الله 

 الارض الجدیدة قد جائت و المدینة المقدّسة اورشلیم الجدیدة قد نزلت

 من السّماء من عند الله علی هیئة حوریّة حسناء بدیعة فی الجمال فریدة

 ین رباّت الحجال مقصورة فی الخیام مهیأّة للوصال تنادی ملائكة الملأب

 الاعلی بصوت عظیم رناّن فی آذان اهل الارض و السّماء قائلین هذه

 یسكن معهم فانهّمسمدینة الله و مسكنه مع نفوس زكیّة مقدّسة من عبیده و هو 

 * 72* ص 

 وعهم و فرّح قلوبهم و شرحفانهّم شعبه و هو الههم وقد مسح دموعهم و اوقد شم

 صدورهم فالموت قد انقطعت اصوله و الحزن و الضّجیج و الصّریخ قد زالت

                                                           
5

 دو کلمه خوانده نشد.  



 شئونه و قد جلس ملیك الجبروت علی سریر الملكوت و جدّد

 كلّ صنع غیر مسبوق انّ هذا لهو القول الصّدق و من اصدق من رؤیا

 الذی یرویاء و هذا هو ییوحناّ القدّیس حدیثاً هذا هو الالف و ال

 الغلیل من ینبوع الحیاة و هذا هو الذی یشفی العلیل من دریاق النجّاة

 من یؤیدّ بفیض من هذا الملكوت فهو من اعظم الوارثین للمرسلین و

 القدّیسین فالرّب له اله و هو له ابن عزیز فاستبشروا یا احباّء لله

 بالتهّلیل و التسّبیحو شعبه و یا ابناء الله و حزبه و ارفعوا الاصوات 

 للرّب المجید فانّ الانوار قد سطعت و انّ الاثار قد ظهرت و انّ 

 1314البحور قد تموّجت و قذفت بكلّ درّ ثمین ع ع در صفر 

 * 73* ص 

 ط هو الله حضرت آقا میرزا محمود فروغی علیه بهاءالله الابهی

 الرّسوخ علی میثاق الله هنیئاً لك هذهیا من اضاء وجهه من افق الثبّوت و  هو الابهى الابهى 

 الكأس الطّافحة بصهباء محبّة الله هنیئاً لك هذا الماء الذی فاض من مشام موهبة الله لعمرك انّ الملأ الاعلی ینطقون بالثّناء 

 علی كلّ ثابت راسخ علی

 
ّ
 میثاق الله و یشكرون كلّ ناشر لنفحات الله و یسبّحون بحمد ربهّم فی العشي

 شراق و یحمدونه بما بعث من عباده رجالاً لاتلهیهم شئون الممكنات و لا تمنعهمو الا

 الشّبهات و لا تصدّهم المتشابهات عن النوّر المبین و الصّراط المستقیم و الافق

 القدیم و انّك انت یا ایهّا المنجذب من الاشعّة السّاطعة من شمس الجلال المتعطش

 ك استبشر بما ایّدك شدید القویالی عذب فرات من ماء رحمة ربّ 

 علی اعلاء كلمة الله و نشر نفحات الله و اثبات القلوب علی میثاق الله لعمرك

 * 74* ص 

 لعمرك یصلیّن علیك ملائكة مقرّبون من الملأ الاعلی و یمدنّك جنود النصّر من

 ملكوت الابهی فاشدد ازراً و انشرح صدراً و استبشر قلباً و انتعش روحا

 رح فؤاداً بما فاضت علیك تلك السّماء المدرار غماماً غدقاً مجللّاًو اف

 1314 – 1ج 28و قل الحمد لله الذی و فّقنی لهذا و انا اوّل الشّاكرین ع ع 

 

 هو الله ط حضرت م شن ملك ملاحظه نمایند

 البصیر اللهم یا الهی انت الله لا اله الّا انت تؤیدّ من تشاء علیهوالسّميع 

 الانصاف و تذلّ من تشاء بالسّقوط فی مهاوی الاعتساف و توفّق العدل و

 من تشاء علی حمایة اصفیائك و حقن دماء ارقّائك و صون احباّئك و عون

 اودّائك ای ربّ احفظ كلّ حافظ لخیرة خلقك و صن كلّ صائن لبررة

 بریتّك و اشدد ازر كلّ ظهیر للمظلومین و قّو ظهر كلّ مجیر للملهوفین و اشرح



 صدر كلّ وزیر علي لواء الانصاف و یسّر امر كلّ امیر نشر رایة العدل
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 فو طوی بساط الاعتساف و جدّد بنیان مراحم الاسلاف و اجری ما هو اسوة حسنة للاخلا

 ای ربّ ایدّهم بجنود ملكوتك و وفّقهم علی رضاك یا من خضعت الاعناق لجبروتك

 1314_2شهر ج28السّلطان المهیمن القیوّم ع ع انّك انت المقتدر العزیز 

 

 هو الله همشیره زاده جناب ناظر علیه بهاءالله الابهی 

 ای ربّ هذا عبد توجّه الی ملكوت توحیدك و اهتدی بالنّار الموقدة فی سدرة تفریدك هو الله

 و تضرّع الی ملكوت تجریدك موقناً بك و بایاتك و متمسّكاً بحبل الطافك راجیا

 عونك و صونك طالباً رضاك و آملاً العافیة من فضلك ای ربّ افتح علیه ابواب

 السّرور و بدّل كلّ معسوره بمیسور و اجعله مرتاحاً فی جمیع الشّئون یا ربّی

 الحنون الرّحمن الرّحیم ع ع

 ط هو الله جناب محمد علی من اهل ك الذی 

 بهاءالله الابهیاشتعل بالناّر الموقدة فی سدرة میثاق الله علیه 

 یامن توجّه الی وجه اشرقت به الارض و السّموات طوبی لك بما ثبتّ هو الله الابهى 
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 علی المیثاق بشری لك بما رسخت قدماك علی عهد الله تالله الحقّ انّ حقائق

 التفّرید و هیاكل التوّحید ینطقون بالثّناء علیك و یكبّرون و یهللّون ممّا جری من

 من وساوس اهل الهوی و انّ مظاهر آیات ربّك لمن وقع فی الاغمأ مخاطباقلمك 

 الكبری و مطالع انوار الهدی یقدّرونك حقّ قدرك و ینعتوك حقّ النعّت بما لم

 تأخذك فی الله لومة لائم و لم تمنعك روابطك العنصریة عن الثبّوت علی میثاق الله

 و تمسّك باهداب ازار محبوبیتّكای ربّ هذا عبدك تشبّث بذیل رداء الوهیتّك 

 و انقطع عن كلّ نسبة لم تربطه بحبل عبودیتّه لایة رحمانیتّك ای ربّ وفّقه

 علی الثبّوت و الاستقامة علی ما هو علیه بقوّتك القاهره و قدرتك الباهره

 المتزلزلین و لا یخمد سراج ثبوته من شبهات ةلئلا تسكن حرارة حبّه من برود

 فی حرارته فی كلّ حین و اجعله نجماً بازغاً فی الافق الیقین المارقین بل زد

 و شهاباً ثاقباً علی المنجدین و رادعاً فائقاً علی المرجفین انّك انت

 القوّی القدیر نامه نامی آنجناب و اصل مضمون حكمت مشحونش كاشف
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 برهان قاطع بودثبوت و دال بر رسوخ بود و همچنین رسالهء جوابیه فی الحقیقه 

 كه آذان دو دلیل واضح و بیان متین و معنی مبین و الله هو المعین ولی چه سو

 و اعیه مشروط انّك انت لاتهتدی من احببت و لكنّ الله یهدی من یشاء



 با وجود آن نصایح و دلائل و براهین پیغام با استاد آقا دادند

 الله و من الناّس و من الناّس من یتخذ و هو الحدیث لیضّلل عن سبیل

 دمنیر با وجود آنكه سواد آن مدا من جادل فی الله بغیر علم و لا هدی و لا كتاب

 را باید سرمهء چشم نمایند و معانیش را جلاء بصر كند فلمّا قراء عبس

 لهذا بر او محیط و او محاطو اغبرّ و اصفرّ و اخضرّ آن بیچاره را بحال خود بگذارند القاء شبهات 

 و حال انكه پیش از صعود ین ندارد که چشم باز نماید تلقی علیه بکرة و عشیاافرصت 

 او نمیبرد و اگر میبرد كسی عیادتی از او نمیكرد  در میان نبود كسی نامی از غرضیجمال مبارك كه  

 و اینعبد در شب و روز قائم بامور 

 اظهار خلوص را باو و نگذاشتم غباری بر او نشیند ولی بعد از صعود هر متزلزلی نهایت

 مینماید دیگر فكر نمیكند كه من همان شخصم چه طور ورق برگشت

 خسران مبین و انكّ فسوف تراه فیبیچاره گول این چیزهارا خورده 
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 و انّك انت دع المتزلزلین فی خوضهم یلعبون ع ع

 

 صعود در ذكر 1314هو الله این مناجات در یوم دوشنبه هفدهم شهر جمادی الاخر 

 جنابان مشهدی فتاح و آقا محمد ابراهیم امیر علیهما رحمة الله و بهائه در محفل ختم

 از قلم مبارك صادر و مرقوم گشته 

 الهی و محبوبی تری عبادك المهاجرین حاضرین فی محفل التبّتل الیك و هو الله

 الزّائرین ارقائك المجاورین مبتهلین الی حضرة رحمانیتّك بالتوكّل علیك و اصفیائك

 وا حولالمتوجّهین من اقطار الشّاسعة الانحاء قاصدین ان یحفّ 

 بقعة نورانیتّك و الحضور بین یدیك قد اجتمعوا فی هذا المحفل الحافل و المجمع

 الجامع مبتهلین الی حضرة رحمانیتّك متضرّعین الی ملكوت ربانیتّك متبتلّین

 قطعین عن دونك مشتغلینالی جبروت فردانیتّك مشتعلین بنار محبتّك من

 بذكرك و ثنائك متمسّكین بذیل رداء كبریائك متشبثین بحبل عبودیتّك

 ناظرین الی ملكوتك الابهی و افقك الاعلی لیرثوا عبادك المتصاعدین
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 و احباّئك المتعارجین فی هذا المجمع الرّوحانی و یستمعوا ذكرك و ثنائك علیهم فی

 ای ربّ نحن عباد خضعت مناّ الاعناق لقدرتك القاهرههذا المحفل الرّحمانی 

 و ذلتّ مناّ الرّقاب لعظمتك الباهره و عنت مناّ الوجوه لسلطنتك

 الزّاهره قد رجعنا عن كلّ الجهات الی جهة ربانیتّك و انقطعنا عن كلّ من

 فی الافاق موجّهین الوجه الی وجهة فردانیتّك قانطین عن كلّ الخلق آملین

 ون حمایتك مأیوسین عن جمیع الجهات متوكّلین علی حفظك وعونك و ص



 كلائتك غافلین عن كلّ الوری مشتغلین بذكرك و ثنائك ای ربّ نحن

 ضعفاء اجرنا فی كهف عزّك و اقتدارك و فقراء اغننا بكنوز لطفك

 و احسانك و عجزة لذنا بباب احدیتّك و مرضاء قد التجأنا الی معدن

 ی التبتّل فی امرك و التخلصّ ممّا لا ترضی به نفسكشفائك ای ربّ ایدّنا عل

 و الاستغناء عماء دونك و الانتصار فی نشر نفحاتك و الاستظهار فی اعلاء

 كلمتك و انر وجوهنا بنور خدمت دینك و عطّر مشامنا بانفاس

 طیب نشر آیاتك و اجل ابصارنا بمشاهدة خفق رایاتك و اخلص

 بنا سرر سلطنة ذكرك البدیعوجوهنا لوجهك الكریم و اجعل قلو

 وارواحنا مطلع انوار عظمة جلالك القدیم و افئدتنا منجذبة
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 منجذبة باشعّة ساطعة من نورك المقدّس العظیم ای ربّ ثبّت اقدامنا

 علی عبودیّة عتبتك السّامیه و نوّر سرائرنا بانوار سراج رقیّة حضرتك

 المركز العظیم و ثابتین علی هذا الرّحمانیّه و اجعلنا مستقرّین علی هذا

 المقام العالی الذی ذلّت كینونة العظمة لعزّته و خضعت ذاتیّة الجلال

 لسمّو عظمته و ناظرین الی ملكوتك الذی تجلّل بحلل البقاء فی غیب العماء 

 و تظلّل فی ظلّه ملكوت الانشاء انّك انت الكریم الرّحیم المناّن ای ربّ 

 ر عبادك الذین آمنوا بك و بایاتك و ایقنوا بظهوركنوّر محفلنا هذا بذك

 و سلطانك و عرفوا جمالك و احبوّا انوار وجهك و لبوّا لندائك

 و هاجروا الیك و جاوروا لدیك و وفدوا علیك و سجنوا فی هذا السّجن

 العظیم و منهم یا الهی عبدك الفتّاح الذی فتحت علیه ابواب العرفان

 الاحسان و نوّرت فؤاده بنور الایقان حتّی و اغمرته فی بحر الفضل و

 استظلّ فی ظلّ كلمة و حدانیتّك و روی من بحر ذكر فردانیتّك جوار

 بیت ربانیّتك و رضی برضائك حتّی صعد الیك و ورد علی باب جودك

 اسیر وشرب كاس الوفاء و منهم یا الهی و مغفرتك و فاز باللقأ

 آیات ثنائك الذی اشتعلسریر حبّك و مستجیر كهف ذكرك و سمیر 

 بالنّار الموقدة فی سدرة محبتّك و استضاء بالنوّر السّاطع من

 عنایتك و استسقی من سحاب فیضك الكامل و استعطی من كنز غنائك 

 * 81* ص  

 الشامل و ابتلی فی موطنه باعظم البأساء و الضّراء و فدی ماله و روحه فی

 تلی ببراثن سباع ضاریهسبیلك و وقع تحت مخالب صقور صاقره و اب

 حتّی نجیتّه بقوّتك القاهرة و اخلصته بقدرتك الباهرة فرّ هاربا الی

 مدینتك النوّراء و مقرّ ظهور آیاتك الكبری و استجار بك متوجّها الی

 طلعتك النوّراء و خدم جمالك فی سنین متوالیات ثمّ هاجر معك الی



 متضرّعاً متذللّاً و قام بكلیتّه علی خدمتكالمدینة الكبری ماشیاً خادماً مبتهلاً 

 الی ان سافر معك و جاورك فی هذا السّجن العظیم و انقطع عن كلّ شئ سوی

 وجهك الكریم و وقع فی و هدة الفراق بعد صعودك الی ملكوت غیبتك

 یا معطی العطاء و اشتعل بنار الاشواق و نحل جسمه و ضعف بدنه كأنّه و هم

 ظلال و صعد الی ملكوت غفرانك و عرج الیو خیال و او عكس و 

 افق عفوك و احسانك ای ربّ اكرم مثواهما و انزلهما فی نزل

 واذقهما جودك فی الرّفیق الاعلی واسمعهما نغمات طیور البقأ

 حلاوة اللقّاء و ارزقهما ثمرات شجرة الطّوبی و اجعلهما فائزین باعظم

 حكیم الغفور العفو العلی العظیم ع عالعطاء انّك انت الكریم الرّحیم العلیم ال

 

 ای ادیب دبستان الهی مكاتیب متعددهء آنحضرت ملاحظه گردیدبسم الابهى 

 و مضامین سبب حیرت شد كه احبای الهی را چه شده است كه به این قسم اختلاف

 اند و باین مباحث لا یسمناند و از نشر نفحات الله باز ماندهدر امر جزئی نموده
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 است و یا زمان اینگونه اند آیا حال وقت این صحبتهالا یسمن و لا یغنی پرداخته

 رحكایتها لا والله لا والله بلكه باید از جمیع این شئون و مباحث و قصص غافل و بیزا

 گشت و فرار نمود بقسمیكه در مجلسی كه اینگونه سخنان بمیان آید نباید نشست چه كه

 اء اشتداد یابد و اصل مقصود از میان رود و روحغضوضاء و غواختلاف تزاید نماید و 

 ریحان بكلّی تمام گردد و اعداء خارج مسرور شوند و خصما داخل ممنون و خوشنود قسم و

 بجمال قدم كه این مخاصمات ارض طاء بكلّی اینعبد را مأیوس نموده كه احباء بجهة

 بد مورد شماتت و موقع ملامت گرددتحیّهء آنقدر ضوضاء و غوغاء بلند نمایند كه اینع

 صدمات ناقضین و هجوم ناكثین و اذیّت مهاجمین كفایت نمي نمود احزان شدید و آلام كثیر

 بودو بلایای متتابعه و رزایا متعدّده و سیوف مسلوله و سهام مسمومه و سنان مشروحه بس ن

 ای یاران بر خود كه این امواج اختلاف نیز اوج گرفت یا سبحان یا سبحان الله بگو

 رحم كنید ای دوستان بر من ترحّم نمائید ای احباء بر امر الله نوحه نمائید این

 چه اختلافی بود این چه ضوضائی تحیّت امری نبود كه شما اختلاف نمائید مبیّن منصوص

 حاضر سؤال می نمودید استفسار میكردید نزاع لازم نداشت حال حكمش مرقوم شد حضرات

 متفّق الكلمه باشند و متّحد الاراء و با هریك در كمال محبّت و یگانگی ایادی باید

 و در نشر عبودیّت و اعلاء بندگی اینعبد بدرگاه احدیّت قیام نمایند و آنچه اینعبد

 مرقوم نماید ترویج كنند و در جمیع احوال فكر این باشند كه ترجمان لسان اینعبد

 در حق اینعبد توصیف عنایتی و نعت  الطافیگردند ملاحظه كنید كه در الواح الهی 

 مذكور بلكه بیان اینعبد را ترویج كنند و آن اینست كه جمیع آیات الهیّه كه در



 الواح و زبر رحمانیّه در حق اینعبد نازل كلّ یعنی عبدالبهاء جز این معنی ندانم

 و غیر از این شرح
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 هر ذكر از نعوت و محامد و ستایش و قصائد و تفسیر نخوانم و كل باید اطاعت نمایند و

 و توصیف و تعریف ناس كه خارج بیان و تفسیر اینعبد است مقبول نه ای ادیب عشق آن نام

 م را مرهم دل و جان شهد شیرین است و مائده شكّرین چونمدوست درد مرا درمان است و زخ

 بر زبان رانم ظلمت غمغم و اندوه از هر طرف هجوم آرد بمحض آنكه آن نام مبارك را 

 نور صبحدم گردد و تلخی احزان بشیرینی مذاق دل و جان شود جسم مرده جان یابد و جان

 افسرده رائحهء جانان استشمام كند الله ابهی الله ابهی الله ابهی ولی احباء نباید

 پاپی كسی شوند و زبان بتوهین یكدیگر بگشایند و این امور را و اسطهء اختلاف كنند

 است و یا ناقل مفسد چه كه تحیاّت اربعه از نصوص است  عربدهء برپا كنند كه قائل مخطئو 

 ولی ایاّم مبارك بین احباء تحیّت تخصیص یافت بالله ابهی و این خصوصیّت باقی و بر

 ریقرار لا یتغیر و لا یتبدل چه كه اینعبد نحویّت شرب ماء ایاّم مبارك را راضی بتغی

 بتحیّت اناّ كلّ عباد له و اناّ كلّ بأمره عاملون و بخصائصنه تا چه رسد 

 سنن ایاّمه متمسّكون باری قائل و ناقل بر این تحیّت در ظلّ جمال مبارك و مؤمن

 و موقن و ثابت و راسخ البتّه هیچ یك حق تعرّض ندارد و نزاع و جدال باید از میان

 ال و سبب احزان اینعبد گردند بگو ای بردارند و الّا هردو طرف باعث اختلاف و نزاع و جد

 احبای الهی شب و روز بكوشید و جان ایثار نمائید و روح نثار كنید تا نزاع و جدال را از 

 بین عالمیان بردارید و جهان را فردوس جنان كنید و جهانیان را در جنّت الهی آزاد نه

 و علّت مخاصمه نمائیداینكه خود اینگونه امور را و اسطهء محاججه و اسباب مجادله 

 اعوذ بالله من ذلك نستعیذ بالله من غضب الله بحق حقّ كه تلخی این اختلاف ارض

 طاء هر تلخی را در كام من شیرین كرد یا سبحان الله ع ع 

 هو الابهی
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 ط احبآّء الهی اهل پیمان رحمانی علیهم بهاء الابهی 

 فاق در خواب و شما بیدار و كل مدهوش و شما هشیار همهای منجذبین میثاق الیوم جمیع آ هو الابهى

 محجوب و شما محرم اسرار همه محروم همه كور و شما بینا همه كر و شما شنوا و جمیع مرده و شما زنده

 كل پژمرده و شما چون گل و لاله تر و تازه كل ناسوتی و شما ملكوتی كل ظلمانی و شما

 م خاك و شما جانهای پاك این نیست مگر از فضلنورانی كل ارضی و شما آسمانی كل جس

 وجود جمال ابهی روحی و ذاتی و حقیقتی لتراب مرقده الفدآ فیضش شامل است سیلش و اصل

 شمسش بازغ است و نجمش طالع ابرش گریان است وچمنش خندان فضلش عظیم است و عدلش نور

 ستقیم بشكرانه تقدیسچون در این ظلّ ظلیل مستریحید و در این جنّت نعیم م مبین و



 و تجلیل نمائید و در اتّحاد و اتفّاق و یگانگی بكوشید الفت جوئید و محبّت طلبید كل

 در ظلّ كلمهء توحید درآئید و در دریای وحدت و تفرید غوطه خورید جناب امین نهایت

 ستایش از دوستان طهران مینمایند كه الحمد لله مشتعل و متّحد و متفّق گشته اند از

 یك چشمه سیرآبند و از یك باد سرمست و حراب یك قولند و یك فعل این خبر بسیار سبب

 مسرّت شد مرهم زخمها شد و درمان دردها راحت جان بود و مسرّت و جدان وجد و فرح آورد

 و روح و ریحان بخشید چه كه زخم خنجر ناقضین میثاق را دریاقی و مرهمی جز اتّحاد

 نه و درد بی درمان اهل فتور را علاج فوری موفور جز یگانگیبر عهد  و اتفّاق ثابتین

 است و شمس ضحی اتحّاد اصفیاء قسم بجمالاء اهل پیمان نه الیوم نور هدی اتّفاق احبّ 

 دابهی روحی لاحباّئه الفدآ چون خبر ائتلاف رسد قلب مهتّز گردد وچون خبر اختلاف رس

 و دل بسوزد و كبد بگدازد كه این بلایاقلبها محزون و مغموم و مشوش شود دیده بگرید 

 و زحمات هدر خواهد رفت چه كه مقصود الفتی بود كلفتی گشت پس ای یاران الهی بدانید

 است و مورث محبّت مقّرب آستان جمال حضرت ابهی هر كه مسبّب الفت محبوب درگاه كبریأ

 انجذاب بدرجهء یك بكوشید روز بروز الفت تزاید یابد و محبّت تكثّر جوید اتّحاد و

 هم مهتّز و مفتخر گردند هر یك رسد كه یاران خدمت یكدیگر نمایند و بخضوع و خشوع با

 را واسطهء وصول برفیق اعلی داند دیگری را مولای خویش شمرد و هر نفسی رفیق خود

 بعبودیّت عّزت ابدیّه جویند و به بندگی آزادگی از دو جهان خواهند الحمدالله

 ت و وزیر اعظم فاضل و كامل راحت رعیّت جویند و عدالت و نصفت خواهند شهریار عادل اس

 خاطر فقرآء جویند و راه امنا پویند مقصدی جز خیر ندارند و مرادی جز آبادی كشور

 ندارند بر جمیع دوستان فرض و واجب است كه در بدایت محفل ذكر و قرائت مناجات و 

 هریار عادل و طلب نهایت بجان و دل دعاي تایید در حق این ش

 توفیق در حقّ این و زرای كامل بنمایند چه كه حق شبانی دارند و حفظ و حراست جان

 و مال و ناموس مینمایند ع ع
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 هوالله

 جناب آقا عبدالمهدی جناب آقا عبدالهادی جناب آقا رحمت الله جناب آقا نعمت الله

 عبدالمهدی و امة الله همشیرهء آقا عبدالمهدیجناب آقا امین امة الله و الدهء آقا 

 علیهم بهاءالله الابهی 

 الهی الهی كیف اذكرك و ادعوك و جمیع شئونی و قوائی و اركانی و هو الله

 حواسی تعترف بعجزی و قصوری فی كلّ فرائض قد حتمّتها علی

 عبادك و كیف لا اذكرك و سّری و كینونتی و ذاتی لا یستریح



 ثنائك و لا یرتاح الّا بروح مناجاتك و لاالّا بذكرك و 

 یفرح قلبی الّا بلذیذ خطابك ای ربّ انّ عبدك الذی شرب

 رحیق عرفانك و انشرح صدرا بنور الایقان فی امرك قد صعد

 الیك و ترك عائلته كلهّم مشتعلون بنار محبتّك و مقتبسون من

 الشّجرةنور معرفتك ای ربّ خض به فی بحر الغفران و ادخله فی ظلّ 

 المباركة فی اعلی الجنان و اجعل عائلته ملقّبة بالفلاح انّك انت

 فالق الاصباح و انّك انت الكریم الغفّار ع ع

 * 86* ص 

 

 هو الله جناب ثریاّ علیه بهاءالله الابهی

 ای كوكب برج بلاغت اهل نجوم گویند یعنی ریاضیوّن قدیم هوالله

 ن عطارد است و برجشكه كوكب بلاغت و فصاحت و بدیع و بیا

 حمتزوجوزاء چنانچه شاعر عرب گفته انا صخرة الوادی اذا ما 

 و اذا نطقت فاننّی الجوزاء و حال معلوم شد ستارهء

 فصاحت و نجم بلاغت و برج نیّر معرفت نه عطارد است نه جوزأ

 بلكه نیّر تابان نظم و نثر و كوكب ساطع شعر و انشاء ثریاّست

 گهی خطهء اوروپا و امیدواریم قطعهء آسیا وو برجش سیاّر گاهی 

 عاقبت سیرش استقرار در افق ملكوت ابهی و البهاء علیك و علی

 كلّ ثابت راسخ علی میثاق الله العلی العظیم ع ع

 

 اللهّم یا الهی و سیدّی و مولائی هؤلاء كینونات رقّت و صفت و لطفت الله ابهى 

 ر سماء فردانیتّكو تقابلت شمس احدیتّك و ترجّعت الی نیّ 

 و انطبعت و ارتسمت فیها آیات توحیدك و انوار تفریدك

 و حكت عن عظمة قیومیتّك و جذب محبوبیتّك و نطقت

 بثناء ربوبیتّك و اشتعلت بالناّر الموقدة فی سدرة رحمانیتّك

 و انجذبت بنفحات ایكة ملكوتك الابهی و دخلت فی ریاض

 س فی غیاض معرفتكمحبتّك الغناّء و ترنمّت كطیور القد
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 خاضت فی حیاض اسرارك الواسعة العمیقة العدیمة و الفیحأ

 القعر و المنتهی و توسّلت بالعروة الوثقی و تمسّكت بالسبب الاقوی

 ای ربّ اجعل هؤلاء عبادك الامناء نجوماً زاهرة فی الافق الاعلی

 اعیناً نابعةو شهباً ثاقبة رجوماً للمارقین فی الملأ الادنی و 



 بمیاه العرفان دافقة بالعذب الحیوان و اكمل بهم حجّتك

 المستغنیة عن البیان و اسبغ بهم نعمتك العامّة لاهل الایقان

 و تمم بهم كرمك الشّامل العامّ فی عالم الانسان و اهد بهم الملل

 و الامم یا ربّی الرّحمن و نوّر بهم آفاق الاكوان و امطر بهم السّحاب

 ل بهم السّراب بالبارد الشّراب و انبت بهم حدائقو بدّ 

 القلوب و ثمّر بهم اشجار الوجود و عمّر بهم البنیان المرصوص

 و دمّر بهم الاساس المطمور و آوهم فی بیتك المعمور و ثبتّ

 اسمائهم فی لوحك المحفوظ و اثن علیهم فی رقّك المنشور ای

 اشراقك و روّجربّ ارفع بهم علم میثاقك و عمم بهم آثار 

 بهم دینك القیمّ و انشر بهم انوارك السّاطعة من ملكوت

 فضلك انّك انت القوّی القدیر ای دوستان راستان

 دست بذیل میثاق زنید و از محبوب آفاق استمداد نمائید

 توجّهات بملكوت غیب ابهایش نمائید و توسّل بذیل

 جیر استكبریائش جوئید جنود ملأ اعلی ظهیر است جمال ابهی م

 است تأیید شدید است توفیق عظیم است حضرت كبریاء دست گیر

 * 88* ص 

 میدان واسع است جولان نافع است اشتعال لازم است انجذاب واجب است

 فضل كامل است فیض شامل است و البهاء علیكم ع ع

 رجای فضل و عنایت و تأیید و توفیق در حق احبا و اولیای

 ور و الاناث و الصّغیر و الكبیر خصوصاقدم كلهّم اجمعون من الذّك

 جهات و اشطاری كه سیر شده است و مفصّلا معروض میشود

 و هو السّمیع المجیب روحی لعبیده الفدا

 هندوستان بندر ابوشهر دار العلم شیراز و حوالی و اطرافش

 شمس آباد فتح آباد علی آباد زرقان حاجی آباد زنگی آباد آباده

 دار العباده یزد و توابعش بلده كاشانهمّت آباد درغوك 

 و توابعش مخصوص قمصر و مازگان باجمعهم بلدهء قم فارسیان

 بهمن رستم و سیاوش و مهربان و سایرین دار الخلافه

 طهران و توابع از حضرت عبدالعظیم و غیرها فیروزكوه

 و شهمیرزاد و سنگسر و سمنان و توابعش و دامغان و اطرافش

 میامی و كوشكباغ و ارض خضرا و نواحیشو شاهرود و 

 اسانبلده نیشابور و نواحیش بجنورد و دریجز و توابعش خر

 و تمام اطرافش مخصوصاً تربت و زاده و حصار و فروغ

 و فاران و جذباً و ارض با عشق آباد باجمعهم بادكوبه كلهّم تفلیس



 هباطوم آستانه علیّه و اسكندریّه و كنعانیان مصر و بنه

 رت سعید و حیفا و عكّا علی زائرها و طائف طوّافهاو پو
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 و بوّابها الف تحیّة و سلام و ثناء و ضیاء صانها الله عن كلّ مكروه و آفة و بلاء

 مصر احباء الثابتون الراسخون علیهم بهاءالله

 

 اللهّم یا الهی لك الحمد و لك الشّكر بما بعثت من بین عبادك صفوة طابت هوالله

 ائرهم و حسنت مناظرهم و زهت ظواهرهم و صفت بواطنهم و اضائتسر

 وجوههم و اكفهّرت نجومهم و استبشرت قلوبهم و كشفت كروبهم و انشرحت

 اؤصدورهم لمّا سمعوا ندآءالمیثاق و شاهدوا آیات الوفاق و ر

 انوار الاشراق و لبوّا لنیّر الافاق

 السنتهم بذكر ربّ الرّغائبو تهللّت وجوههم بنور المواهب و تهلهلت 

 و نطقوا بالثّناء و استضائوا بنور الهدی و اشتعلوا بالنّار الموقدة فی

 سدرة السّیناء و ثبتوا علی العهد القدیم و سلكوا فی الصّراط المستقیم

 و تمسّكوا بالحبل المتین و توجّهوا الی الافق المبین و تأسّوا بذی خلق

 الثنّاء باسمك الرّحمن الرّحیم و تذكّروا فی المیثاقعظیم واجتمعوا فی محفل 

 الغلیظ واتفّقوا علی الرّأی السّدید و تأیدّوا بروح جدید و انشرحوا

 صدرا بقرائت العهد الوثیق و نمّقوا الكتاب المبین الناّطق

 بالثّبوت و الدّال علی الرّسوخ و التمسّك بالعروة الوثقی التی

 بذیل الكبریاء ای ربّ نوّر وجوههم فی الملكوتلا انفصام لها و التشبّث 

 الابهی و اسمعهم نداء التّحسین من الملأ الاعلی و اجعلهم من آیاتك الكبری
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 فی الرّفرف الاسمی و قدّر لهم خیر الاخرة و الاولی و ارفع لهم مقاماتا

 واجعل لهم لسان صدق بین ملأ الانشاء و ادخلهم فی جنّة اللقاء

 لصّعود الی الرّفیق الاعلی انّك انت المقتدر علی ما تشاء و انّكبعد ا

 انت البّر القدیر ع ع 

 حضرت ابی الفضائل علیه بهاءالله الابهی

 یا من ثبت علی عهد الله و حمی میثاق الله لعمرك انّ ملائكةهو الله 

 القدس فی الفردوس الابهی یصلیّن علیك باعلی الندّآء طوبی

 ری لك ثمّ بشری بما وفیت بعهد الله و ثبتّ لك ثمّ طوبی بش

 علی میثاق الله و نشرت علم الهدی و وقدّت نار المحبّة فی وادی

 الحجی و نطقت بالحقّ و تكلمّت بالصّدق و ناجیت ربّك الكریم فی



 اللیّل البهیم حتّی كشف الغطاء عن اعین الرّمداء و اظهر النوّر

 الرّمز المصون و انتشر الدرّ  المبین و اعلن السّر القویم و اشتهر

 المكنون انّ ذلك لهو الفضل العظیم و الحظ الوفیر و انّك انت

 ایهّا النّاشر للوآء الحقّ و الحاشر للفئة التی قامت علی اعلان الثبّوت

 علی العهد طب نفساً و استبشر قلباً بانّ رایة المیثاق ستخفق فی

 اشراق علیقطب الافاق و شمس المیثاق ستسطع بأشدّ 

 1310صفر3مشارق الارض و مغاربها و انّ هذا الحقّ محتوم ع ع 

 

 اللهّم یا الهی و محبوبی هئولاء عبادك الذین سمعوا ندائك و لبوّا هوالله

 لخطابك و اجابوا دعائك و آمنوا بك و ایقنوا بایاتك

 واقرّوا بحجّتك و اذعنوا لبرهانك و سلكوا فی سبیلك و اتبّعوا
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 یلك و اطّلعوا باسرارك و ادركوا رموز كتابك و اشارات صحائفكدل

 و بشائر زبرك و الواحك و تمسّكوا بذیل ردائك و تمسّكوا باهداب

 انوار كبریائك و ثبتت اقدامهم علی عهدك و رسخت قلوبهم علی

 میثاقك ای ربّ اضرم فی قلوبهم نار الانجذاب و طیّر فی حدائق

 د في ریاض نفوسهم ورق المحبّة بابدعصدورهم طیور العرفان و غرّ 

 الایقاع و الالحان و اجعلهم آیات محكمات و رآیات مشتهرات

 و كلمات تامّات و اعل بهم امرك و ارفع بهم اعلامك

 و اشهر بهم آثارك و انصر بهم كلمتك و اشدد بهم ازر احبتّك

 و انطقهم بثنائك و الهمهم القیام علی مرضاتك و نوّر وجوههم فی

 لكوت قدسك و تمم سرورهم بتأییدهم علی نصرة امرك ایم

 ربّ نحن ضعفاء قوّنا علی نشر نفحات تقدیسك و فقراء اغننا من

 خزائن توحیدك عراة البسنا من خلع تكریمك خطاة اغفر لنا

 ذنوبنا بفضلك وجودك و غفرانك انّك انت المؤیدّ الموفّق

 القدیر و البهاء علی الثاّبتین
ّ
 الرّاسخین ع ع العزیز القوي

 ای دوستان الهی و یاران معنوی صلای الهیست كه از ملكوت غیب

 ابهی بر خاموشان وادی اغما میرسد كه ای خفتگان بیدار

 گردید و ای مخموران هشیار شوید ای مردگان زنده شوید ای

 پژمردگان تر و تازه گردید ای ساكتان ناطق شوید ای صامتان

 است و اشراق فیض نعره زنید بانگ بانگ میثاق

 الطاف نیّر آفاق نسیم ریاض احدیّت است كه در مرور است



 شمیم نفحات حدائق موهبت است كه در سطوعست شمع عنایت

 جمال قدم است كه روشن در هر انجمن است و فیض سحاب رحمت است

 كه طراوت بخش هر گلزار وچمن است آیت توحید است كه منطوق
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 حائف ملكوت ربّ فرید است كه ناطق باسراركتاب مجید است و ص

 بل هم فی لبس من خلق جدید است گوش بگشائید تا بانگ

 مشاهدهء انوار نمائید سروش بشنوید وچشم باز كنید تا

 لطف حق عمیم است و فیض قدیمش مستدیم كورش همه

 انوار دورش همه آثار مأیوس نگردید نومید مشوید روز امید است

 د است نشئه اولیست و قرن جمال ابهی روحیو قرن خداوند مجی

 لعتبته المقدّسة فدا در هر فلكی نورش باهر و در هر افقی فیضش

 ظاهر صیت بزرگواریش شرق و غرب گرفته و آوازهء خداوندیش

 جنوب و شمال احاطه نموده و ولوله در اركان عالم انداخته و زلزله

 گو و جمیع ملل در جستجوآدم افكنده عالم از این تجلّی در گفت در اعضأ

 شعلهء نار موقده در كلّ جهات بعنان آسمان رسیده و ندای

 قد ظهر النوّر المشهود از ارض بگوش سكّان جبروت رسیده همه در جوش

 و خروش و سرمست بادهء هوش شما كه از منبت سدرهء

 مباركه اید و موطن حضرت مقدّسه چرا باید خاموش نشینید وگوشه

 نان بر افروزید از حرارت نار شما ولایات مجاوره رابگیرید باید چ

 مشتعل نماید و نفحات حدائق قلوب شما مشام ملأ اعلی را

 معطّر نماید سیل فیض از آن دشت و كهسار بر آفاق جاری

 گردد و انهار عرفان از آن مدینه بر اودیه و صحرا ساری شود

 حّی علی النّجاح حّی علی الفضل العظیم حّی علی النوّر المبین حّی  

 علی الفوز

 الجلیل حّی علی النصّیب الوفیر و البهاء علیكم اجمعین ع ع

 

 احباّی الهی علیهم بهاءالله

 الهی الهی انت تعلم اسراری و افكاری و تطّلع بسرائری و ضمائریهو الله 
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 من یحبّك و اشتعل بنار محبّة من توقّد بنیران الوجه فیو تعلم باننّی احبّ 

 عشقك فوعّزتك انّ احشائی متوقدّة بنار الوله فی احباّئك

 بالشّعف فی اودّائك و وجهی مستبشراً باثار ارقّائك و انّ قلبی ممتلاأ 



 ایربّ نوّر بصری بمشاهدة وجوههم النوّرانیّه و فرّح فوادی بموآنسة

 ة و اذقنی حلاوة مسامرتهم الرّوحیّة و اسمعنیمطالعهم الرّحمانیّ 

 نعوتهم و محامدهم الرباّنیّه ای ربّ انبت اشجارهم و ازهر افنانهم

 و اثمر فروعهم و اشرح صدورهم بفضلك و احسانك انّك انت

 القوّی القدیر و بالاجابة جدیر ع ع ای احباّی الهی اریاح افتتان

 ود قدم را ثابت نمائیدبشدّتی در هیجان است كه وصف نتوان نم

 و قلب را راسخ در سبیل الهی سلوك نمائید و در طریق رحمانی سیر

 كنید در حدائق عرفان درآئید و از فواكه ایقان تناول

 نمائید از معین عذب حیوان بنوشید و از بحر بی پایان اغتراف

 نمائید در ظلّ شجرهء عنایت بیارمید و در جنّت احدیتّ

 ملكوت تقدیس نمائید و بتسبیح حّی قدیمبیاسائید توجّه ب

 لسان بگشائید خدا با شماست دیگر چه آرزو دارید وچه

 1310میخواهید و البهاء علیكم ع ع غرّه شهر صفر 

 

 عشق آباد احباّی الهی

 ای ربّ قد بسطت كفّ الضّراعة الی ملكوت توحیدكهو الله 

 اتذلّلو توجّهت الی وجه وحدانیتّك فی جبروت تفریدك و 

 الی حضرة عزّك و كمال غنائك ان تؤیدّ عبادك المخلصین

 علی السّلوك فی مسالك رضائك و السّیر فی طرق مرضاتك

 و الخوض فی بحر توحیدك و الاغتراف من نهر تقدیسك و الدّخول
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 فی جنّة تفریدك و النطّق بذكرك و ثنائك و النشّوة من خمر عرفانك

 حدیقة احسانك انّك انت المعطی الكریم الودودو الاجتناء من اثمار 

 و لك الحمد یا محبوبی بما خلقت وجوها نورانیّه و حقائق رحمانیّه و كینونات

 رباّنیّه و قلوبا سبحانیّه و هدیتهم الی صراطك المستقیم و منهجك

 القویم و وجّهتهم الی نورك اللّائح السّاطع فی الافق المبین

 هور و الكأس التّی مزاجها كافور و ادخلتهمو سقیتهم من الماء الطّ 

 فی محفل التّجلی و اوردتهم مورد الحبور و منهل السّرور انّك انت

 العزیز الغفور ای ربّ اكشف الغطاء عن الابصار و ازل الحجب

 و الاستار عن البصائر فی عصر الانوار و طیّب السّرائر بتجلیّ

 لمشرق علی الكائناتاسمائك الحسنی علی الضّمائر انّك انت ا

 بانوار لاحت فی حقائق الموجودات و محیی الاجسام البالیه



 1310و العظام النّخرة یا مالك الارضین و السّموات ع ع غرّة صفر 

 

 عشق آباد حضرت افنان سدرهء رحمانیه جناب آقا سید احمد

 هو الله اللهّم یا غافر الذّنب و یا قابل التوّب یا رحمن الدّنیا

 انّ العبد لیس له ربّ سواك و المذنب لیس له غافر دونك ةخرو الا

 و الكسیر لیس له جابر غیرك و العلیل لیس له شاف دونك

 و الفقیر لیس له كنز الّا انت و الخائف لیس له مأمن الّا انت

 و الهائم لیس له ملجاء الّا انت انت ملاذ المضطّرین و مأوی

 الهاربین عاملنا بفضلكالمضطربین و حصن الموحّدین و معقل 

 و عفوك و غفرانك و لا تؤاخذنا بما فرّطنا فی جنبك انّك انت

 العفّو الغفور و انّك انت لتعلم یا الهی شدّة تعلقّی و عظیم تعشّقی

 بافنان سدرة وحدانیتّك و فروع دوحة فردانیتّك و انیّ
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 یزهروا بازهارما احببت لهم الّا انّ یخضرّوا بفیض سحاب رحمانیتّك و 

 قدس توحیدك و یثمروا باثمار جنّت تفریدك حتّی ینشوا فی حدیقة تقدیسك

 و ینموا فی روضة تنزیهك و تعبق منهم نفحات القدس فی الاشطار

 و تنتشر منهم روائح الانس فی الاقطار ای ربّ ثبّت  قدم عبدك

 الذی ناجاك بالاستغفار علی عهدك و میثاقك الذی ارتعد منه

 كلّ عتلّ محتال ای ربّ سكّن جأشه و اضطرابه و ارح روحه فرائص

 من نفحات العفو و الغفران و نغمات طیور حدیقة الاحسان و اصفح

 عن الخطیئات انّك انت الغفور التوّاب ع ع غره صفر 

1310 

 

 نجل سعید جناب آقا علی اكبر زائر علیه بهاءالله الابهی

 یته الی معین رحمانیّتك و ینبوعربّ و مقصودی هذا رقیقك قد هد هوالله

 عرفانك فی بدایة نشئته و اوان نعومة اظفاره ای ربّ سقیته كأس

 التوّحید و اسكرته من رحیق التجّرید و طیّرت ورقاء قلبه فی هوآء محبتّك

 یا ربّی المجید فاحفظه فی ظلّ جناح احدیتّك و صنه فی حصن حفظك

 یظ ع عو حراستك انّك انت المقتدر القدیر الحف

 

 الهی و مجیری تعالیت و تجللّت لعّزة الوهیتّك و عظمة ربوبیتّك عن هوالله

 ثنائی و ثناء كلّ شئ و تقدّست و تنزّهت بحقیقة احدیّتك عن



 محامدی و نعوتی و نعوت كلّ شئ فما احلی یا الهی فی موارد العجز الاعتراف

 كفانی یا الهیبالذّل و الانكسار و الاجتناب عن العّزة و الاستكبار 

 عجزی و فقری و ذلیّ و هوانی و فنائی و اضمحلالی و حسبی یا محبوبی

 الطافك و احسانك وجودك و اكرامك ای ربّ اغنیتنی بفضلك
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 القدیم وجودك المبین و فیضك العظیم عما سواك بما هدیتنی الی معین رحمانیتّك

 صدق بسلطانو اوردتنی علی شریعة فردانیتّك و انزلتنی منزل 

 وهّابیتّك و سقیتنی من كأس العطاء من ید ساقی عنایتك و رزقتنی

 مائدة السّماء علی خوان موهبتك ای ربّ لك الحمد علی ذلك

 و لك الشّكر علی هذه الموهبة التی اختصصت بها المخلصین من ارقّائك

 و یشهد روحی و ذاتی و كینونتی بانّك اتممت عل
ّ
 الرّحمة و اكملت عل ی

ّ
 ی

 النّعمة و اسبقت عل
ّ
 العطاء و اكثرت عل ی

ّ
 النّعماء و لكن یا الهی ی

 اتذلّل الیك و ابتهل بین یدیك اتضرّع الی ملكوتك الابهی

 و اترجّی من سلطان جبروتك الاسمی ان تقدّر لی غایة منائی و منتهی

 رجائی و ما هو جلاء بصری و صفاء قلبی و راحة روحی و اعظم فتوحی

 و اكبر رشادی و نوّر جبینی و افق مبینیو مسرّة فؤادی 

 و هو سفك دمی و انفاق روحی فی محبتّك و احتراقی

 بنار عذاب اعدائك فی سبیلك و ذلّی و تبلبل جسمی علی

 التّراب اشتیاقا الی ملكوت لقائك ای ربّ قدّر لی هذا

 المنی و اسقنی هذه الكأس الطّافحة بصهباء الالطاف من

 طعمنی من هذه المائدة التی رزقت جمالكفیض رحمتك الكبری و ا

 الاعلی و توّج رأسی بهذا الاكلیل الذی تتلئلاء جواهره الباهرة فی

 قطب العوالم كلهّا و اجعلنی من عبادك المخلصین المستشهدین

 انّك انت الرّحمن الرّحیم ای ربّ هذان عبدان انتسبا الی

 بنارعبدك الذی انجذب بنفحات قدس احدیتّك و اشتعل 

 محبتّك و اهتزّ من نسائم التی هاجت من ریاض معرفتك

 و استبشر بانوار سطعت من مشرق موهبتك و هام فی هیماء
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 الشّعف فی جمالك و توغّل فی صحراء صاح و ناح فیه المشتاقون لزیارة

 طلعتك و ثمل من كأس عطائك حتّی سرع الی مشهد الفداء فی سبیلك

 الفداء حباّ لجمالك و انفق روحه شوقا الی لقائكو ركض الی میدان 

 ای ربّ احببت علیه السّجن بسلطانك و جعلته جنّة غناّء و روضة علیا له بقدرتك

 و برهانك و استقام فیه سنین متوالیات تحت السّلاسل و الاغلال



 المثقلات و هو یشتبشر بذلك و یتبهّج فی كلّ ذلك الی ان ایدّته بفضلك

 صاعد الی ملكوت قدسك فاخرجوه طغات خلقك من قعر السّجونوجودك ان یت

 الی فضاء الفداء فی سبیلك یا حّی یا قیوّم فخاطب و قال یا ایهّا الحاضرون

 لقتلی فی سبیل ربّی المحبوب لیس لی شئ اهدی لكم لهذه البشارة التی بشّرتمونی

 بین الملأ كأسدبها الّا هذا الغطاء لرأسی فاهدیه لكم مقابلة لعرفكم فتظاهر 

 الشّری و تطائر فی السّماء توجّها الی الافق الاعلی و صعد روحه الی

 ملكوتك الابهی و جبروتك الاسمی طوبی له ثمّ طوبی ای ربّ هذان المنتسبان

 الیه ایدّهما علی الثبّوت علی عهدك و میثاقك و وفّقهما علی اطاعة امرك

 یم الوهّاب ع عو اخلصهما فی دینك انّك انت الكریم الرّح

 

 الهی الهی قد تضرّع عبد من عبادك الی عبد من عبادك و ابتهل نفس من احباّئك هو الابهى 

 الی اخضع رق من ارقائك و یرید ان یسمع كلمة الرّضا و یطیب نفسا

 من القاء بیان السّرور ممّا مضی ای ربّ هذا العاجز المسكین بنفسه مختجل

 ظواهره و خفایاه انّی له ان ینطق بكلمة الرّضای من ذنوب یمن خطایاه و مستح

 جودك و احسانك ارض عنه و بكرمك و الطافك اذا یا الهی انّك بفضلك و

 ارضه یا لا اله الّا انت انّك انت الكریم الرّحیم الرّحمن ع ع

 

 ای معلمّ انشاءالله در جهان دل و جان خدمتی باستانهو الله 
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 دبستان میثاق ادیب خوش تقریر و بیان گردی درس ثبوتیزدان نمائی و در 

 آموزی و سبق رسوخ اطفال خوردسال را بتعلیم كتاب مبین عقل و دانش

 پیران سالخورده دهی و بیخردان سالخورده را هوش وگوش جوانان

 تر و تازه و البهاء علیك ع ع 

 

 فاء آشفتهء پر صفانك جمال ذو الجلالك نقص و خوهالی المدیغی كبی عاشق با و هو الله

 فتور و ملال و قصور و دلالی اولماز بناء علیه پیك وپیامنه و نامه و سلامنه

 مقصد و مرادندن بو جواب آلمغه موفّق اولمز ایسه ده ینه دریا كبی جوشقین

 سیالمركبی طاشقین طاغلوكبی پر تمكین قوشلركبی آه و انین دلنشین ایمه

 جمال حق میرزا محمدعلی علیه بهأربّه الصّمد مسعودقرین اولور روح محبوّ منجذب 

 ذعر و جیله نامه كرة جواب وپیامكرة صدور خطاب اولمدیسه ده نفحات

 گلستان حقیقت و نسمات بوستان احدیّت حمد اولسون باقی و مستمر در



 بناء علیه نه كلال ایتملی نه ملال بولمی نفحهء ازهاردن و نسمهء اسماردن

 وروح پرور اولملی فیض نیسّان عنایتله طراوت بینهایت تازه وتر و زنده

 و لطافت و نضارت و اصل ایتملی انجمن یارانده محضر اخوانده خلوات 

 و جلواتده ذكر شریفلری و دونهان صداقت نشاندر ربمّ الطاف خفیّه سنه

 و عنایات بهیّه سنه مظهر بیورمسون مستانم ع ع

 تن برنجی موهبتی و عظیمهو الله ای مظهر هدایت جناب ربّ عزّ 

 عنایتی هدایت در و فیض معرفت در حمد اولسون بوفیض عظیم حاصل اولدی

 ظلمات نورایله و غملر سرور ایله تبدیل اولدی هلاك نجات اولدی شبهات

 ترهّات كورندی مجاز گتدی حقیقت گلدی ایندی بو حدیقهء رحمانیّه فی زلال

 و یرمك لازم در او عاشق صادقه ذكر الله ایله تازگی و تراوت و نضارت

 عشق اولسون و سرشك چشم گریان ایله بو باغ و بوستان حدود یربر
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 و بو گلشن گلستانه باغبانی ایدر جانی شاد اولسون و ار اولسون كامكار اولسون ع ع

 ای جمال ابهانن بنده شرمندهسی وادی ایمن سراسر گلشن توحید الوب هو الابهى 

 روشن ایلدی نور خدا سینای حق تجلیّات فیوضات رباّنیه مطلع امكانیچونكه 

 پرتو لا مكان ایله لامع و روشنائی حضرت یزدان ایله ساطع

 ایلدی چشم بینا محشور اولان مقام مشهوده نائل وگوش شنواسی بولنان محضر خطاب

 ة اعمیحضرت معبوده و اصل الودی و غافلان اولان من كان فی هذا عمی فهو الاخر

 مبعوث اولدی سن كه بصیر و بینا و سمیع و شنوا محشور و مبعوث اولمش سن

 جناب كبریائی شكرایله و ستایش پروردگارایله همدم و همراز اول و محرم

 و دمساز اول همان كوكلن شاد روان یوزون پارلاق اولسن عزیزم ع ع

  

 و ثبّت و نبّت و توجّهت و آویتیا من انجذب بنفحات الله طوبی لك بما استقمت  هو الابهى

 الی ركن شدید و كهف منیع و ملاذ رفیع كن مستبشرا بنفحات القدس

 و نسمات الرّوح التی مهیمنة فی الجنّة الابهی ریاض رحمة ربكّ الاعلی و غیاض

 موهبة مولاك ذی المعارج الاسمی و اطمئن بما و عدك ربّك فی الزّبر الاولی

 منها كتب النبّاء الذی سبق فی النشّأة الغابرةو الصّحف التی لا تقابل 

 ممّن اصطفی و اجتبی فاعرف قدرها و عظّم شأنها و اجعلها حرزا لروحك

 و بشارة لفؤادك و اشارة لسدادك و جذبتا لقلبك و شرفا

 لكینونتك و فرحا لنفسك و نورا لبصرك لانّك خوطبت بها قم بخاطب

 فی وادی طوی فسبحان ربّی الابهی ع ع موسی فی سدرة السّیناء و الشّجرة طوبی



 

 ای عاشقان جمال رحمانی و ای مخموران صهبای روحانی مشامتانهو الابهى 

 از نفحات گلشن الهی معطّر باد و قلوبتان بتجلیّات انوار جمال الله منوّر باد
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 از گردباد امتحان وافتتان مخمود نشوید واز شداید و زلازل و زوابع متحّرك

 نگردید چون درختان جنّت توحید ریشه در ارض تقدیس و اطمینان محكم نمائید

 وچون اشجار فردوس الهی شاخه و فروع را بعنان آسمان رسانید از اریاح

 عنایت الهیّه در اهتزاز و حفیف باشید و از فیوضات غمام احدیّت

 د و سراجپر برگ و شكوفه و ثمر لطیف هر یك در امر الله چون نجم لامع باشی

 ساطع و غمام هامع و در ثبوت بر امر الله چون جبل راسخ و در عرفان

 جمال رحمن چون بحر موّاج بی پایان و در ثنای جمال جانان لسانی ناطق

 و در تمسّك بوصایای الهی شهیر آفاق و در تبلیغ امر الله منادی بین ارض و سماء

 الهی تمسّك بعروة و ثقی جوئیدو در اخلاق الهیّه رحمت بر جهانیان ای احباّی 

 پیمان الهی و وصیّت جمال رحمانی و تشبّث بذیل عنایت جمال ابهی بعهد و

 چنان ثابت و راسخ باشید كه جنود شبهات تصّور خلاف نتوانند

 و در امر الله تفریق نتوانند در جمیع صحائف الهیّه كه در این مدّت

 مذكور و مسطور باطراف ارسال شد بصریح عبارت و لطیف اشارت

 كه چون شمس حقیقت غروب نماید طیور لیل بطیران آیند این خفّاشها

 جنود شبهاتند كه عنقریب بحركت خواهند آمد البتّه قدم را ثابت

 پای را راسخ قلب را مطمئن نمائید و روح را مستبشر جنود شبهات كنید و

 الهی از لساننفوسی هستند كه مخالف صریح كتاب اقدس و كتاب عهدی وپیمان 

 حرفی رانند امر بتمامه راجع بمقرّ معلوم مشهود است و این مقام موجود

 بجمیع شئون از جمیع من علی الارض چون آفتاب ممتاز و مشهود و منصوص

 1410ربیع الاول  3لكن با وجود این جنود شبهاتی بجولان خواهند آمد ع ع 

  

 محبّت الله قرائت گردید و از مضامینش ای بندهء درگاه الهی انچه از خامهء هو الابهى

 معانی دلنشین ادراك گردید امید از موهبت ربّ مجید چنانست كه در كلّ 
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 احیان بنفحات رحمن زنده وتر و تازه باشید در خصوص مسئلهء تناسخ مرقوم نموده بودید

 یوناناین اعتقاد تناسخ از عقاید قدیمهء اكثر امم و ملل است حتّی فلاسفهء 

 و حكمای رومان و مصریان قدیم و آشوریان عظیم و لكن در نزد حق جمیع این اقوال

 و اوهام مزخرف و برهان اعظم تناسخیان بوده كه مقتضای عدل الهی این است كه اعطای 



 كلّ ذیحقّه شود حال هر انسان ببلائی مبتلی شود گوئیم كه گناهی نموده است

 در است و نطفه اش تازه انعقاد گردیدهاست كور و كرو لكن طفلی كه هنوز در رحم ما

 و شل و ناقص الخلقه است آیا چه گناهی نموده است كه بچنین جزائی گرفتار

 شده است پس این طفل گرچه بظاهر در رحم مادر خطائی ننموده و لكن پیش ازاین

 جرمی كرده مستوجب چنین جزائی شده ولی این نفوس در این وّلدر قالب ا

 غافل گشته اند كه اگر خلقت بر یك منوال بود قدرت محیطه چگونه نمودار نكته

 میشد و حقّ چگونه یفعل ما یشاء و یحكم ما یرید میگشت باری ذكر رجعت

 در كتب الهی مذكور و این مقصد رجوع شئون آثار و كمالات و حقایق و انواریست

 است مثلا كه در هر كور عود مینماید نه مقصد اشخاص وارواح مخصوصه

 گفته میشود كه این سراج دیشب امشب عود نموده است و یا آنكه گل بهاری امسال باز

 در گلستان رجوع كرده است در این مقام مقصود حقیقت شخصیهّ و عین ثابته

 و كینونت مخصوصهء آن نیست بلكه مراد آن شئون و مراتبی است كه در آن

 راج وگل مشهود یعنی آن كمالاتسراج و در آن گل موجود بود حال در این س

 و فضائل و مواهب ربیع سابق در بهار لاحق عود نموده است مثلا این

 ثمر همان ثمر سال گذشته است در این مقام نظر بلطافت و طراوت و نضارت

 و حلاوت آن ثمره است و الّا البتّه آن حقیقت منیعه و اعین مخصوصه رجوع

 این عرصهء شهود اولیای الهی چه نعمتی و راحتیننموده آیا از یكمرتبه وجود در 

 دیدند كه متصلا عود و رجوع و تكرّر خواهند آیا یكمرتبه این مصائب و بلایا و رزایا

 و صدمات و مشكلات كفایت نمیكنند كه مكرّر این وجود را در این عالم خواهند
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 شود پس دوستاناین كأس چندان حلاوتی نداشته كه آرزوی تتابع و تكرّر 

 جمال ابهی ثوابی و اجری جز مقام مشاهده و لقا در ملكوت ابهی نجویند

 و جز بادیهء تمناّی وصول برفرف اعلی نپویند نعمت باقیه خواهند و موهبت سرمدیهّ

 كه مقدّس از ادراكات امكانیّه است چه كه چون بنظر حدید نظر فرمائی جمیع بشر

 الی حتریحی نه تا ثواب اعمال حیات مكرّر سابق بیند و خوش در این عالم ترابی معذّبند مس

 نیست كه ثمرهء مشقّات ماضیه چیند و اگر حیات انسانی بوجود روحانی

 محصور در زندگانی دنیوی بود ایجاد چه ثمره داشت بلكه الوهیّت چه آثار

 فر اللهو نتیجه می بخشد بلكه موجودات و ممكنات و عالم مكّونات كلّ مهمل بود استغ

 عن هذا التصّور و الخطاء العظیم همچنانكه ثمرات و نتایج حیات رحمی در آن

 عالم تنگ و تاریك مفقود وچون انتقال باین عالم و سیع نماید فوائد

 نشو و نماء آن عالم واضح و مشهود میگردد بهمچنین ثواب و عقاب

 این نشئه حاضره و نعیم و جحیم و مكافات و مجازات و اعمال و افعال انسان در

 در نشئه اخرای عالم بعد از این عالم مشهود و معلوم میگردد و همچنانكه اگر



 نشئه و حیات رحمی محصور در همان عالم رحم بود حیات و وجود رحمی

 مهمل و نامربوط میگشت بهمچنین اگر حیات این عالم و اعمال و افعال

 عقول است پس بدانو ثمراتش در عالم دیگر نشود بكلّی مهمل و غیر م

 كه حق را عوالم غیبی هست كه افكار امكانی از ادراكش عاجز است

 و عقول بشری از تصّورش قاصر چون مشام روحانی را از هر رطوبت

 امكانی پاك و مطهّر فرمائی نفحات قدس حدائق رحمانیّهء آن عوالم بمشام

 لابهی الذیرسد و البهاء علیك و علی كلّ ناظر و متوجّه الی الملكوت ا

 قدّسه الله عن ادراك الغافلین و ابصار المنكرین عبدالبهاء عباس

 

 ای مظلوم آنچه مرقوم شد ملاحظه گردید مضامینهو الله 

 مورث روح و ریحان گردید و موجب لطف و احسان بعنایت سابقه
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 نماچشم بملكوت ابهی در جمیع احوال بگشا و طلب تأیید  و لاحقه مطمئن باش و

 عون الهی با تست و جنود رحمانی مؤیدّ نفوس ثابتهء راسخهء بر پیمان رباّنی توكّل

 بر خدا كن و توجّه بعشق آباد و یا آذربایجان از فضل حقّ مستدعیم كه در جمیع

 احوال چنان مستقیم و متمسّك بعروهء وثقی و حبل الله المتین باشی كه بهر متزلزل

 است الیوم شأن احباّی جمال مبارك مكاتیب این ایاّمرسی اورا مستقیم نمائی این 

 مصلحت نیست ع ع ولی شما احباّی الهی را فردا فردا از قبل اینعبد تكبیر

 ابدع ابهی ابلاغ نمائید

 

 ای سهراب همنامت هرچند شیر و دلیر بود چون در دام مكر و خداعهو الله 

 كه كشتهء خنجر گردیدتركان افتاد بستیز پدر پرداخت اسیر و دستگیر شد بل

 پس تو بكوش و بجوش دیدهء بینا یابی وگوش شنوا زیرا امتحان و افتتان

 شدید است و تشویش قلوب و تخدیش اذهان عظیم از خدا میطلبم كه محفوظ

 و مصون مانی و متوكّل بر حضرت ح
ّ
 قیوّم در جمیع اوقات در خاطری و در كلّ  ی

 و منظوری و بانواع عنایت مشمول ع عاحیان در محضر حاضر یقین كن كه ملحوظ 

 

 ی الوطیس و فار التنّورم  ایهّا النّجمان البازغان فی افق محبّة الله قد ح   هو الابهى 

 و تشهّق الطّاوس و نعب الغراب و صفّر العقار و خضعت الاعناق و ذلّت الرّقاب

 سبوّح قدّوس ربّ السّر المصون و الرّمز المكنون انّ فی ذلك لایة

 لقوم یعقلون فانظر الی ما یقولون الغافلون الناّكثون الناّكصون



 علی اعقابهم و هم من فضل ربكّ لمحجوبون ذرهم فی خوضهم یلعبون حتّی

 یأتیهم نباء ما كانوا به یستهزئون یستدرجهم ربهّم من حیث لا یشعرون

 اتظناّن انهم یفهمون او یدركون كلّا انهم الابهم صّم

 لون و البهاء علیكما من ربّكما القیوّم ع عبكم عمئ لا یعق 

 

 ای منجذب بانوار جمال دوستان الهی وارد و اینعبدهو الابهى 
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 در شواطئ بحیرهء طبریاّ مقیم قد اتصّل نهر الاردن بالبحر الاعظم و الابن فی

 الوادی المقدّس ینادی لبیّك اللهّم لبیّك باری مكتوب شمارا تقدیم

 اینعبد فورا قلم گرفته و بذكر شما مشغول شدم ای بندهء حقّ نمودند و 

 این ایاّم اریاح افتتان در مرور است و عواصف امتحان در شدّت

 هبوب قدم را راسخ نما و قلب را ثابت و بر نشر نفحات الله قیام نما

 تا تأییدات ملكوت ابهی بینی و اشراقات شمس حقیقت مشاهده كنی

 كلّ ثابت مستقیم ع ع حال اعظم امورو البهاء علیك و علی 

 نشر نفحات الله است و ثبوت بر عهد و میثاق الله شرف زیارت انشاء الله

 وقتش حاصل میگردد

 

 جناب آقا مهدی تو و كیل من هستی در آبیاری روضهء مباركه هر قطرههو الله 

 از آن آب ماء حیات وجود است و سبب زندگی قلوب اهل سجود خادم آن

 قدّسه و ساقی آن روضهء مباركه اینعبد است حال تو وكیلتربت م

 و امین من هستی چقدر باید شكر نمائی مطالب مكتوب ابوی را بنویس و قبض را

 از جناب خادم بخواه كه بنویسد و بفرست تا مختوم گردد و البهاء علیك

 و علی كلّ ثابت علی المیثاق ثبوتا یبینّه المنصوص فی الكتاب لا ثبوتا

 یّنه كلّ وهّام مرتاب و البهاء علیك ع عیب

 

 ای ثابت عهد راسخ پیمان جناب آقا مهدی الحمد لله مستقیم بر امر اللههو الله 

 و متشبث بعروة و ثقی و شب و روز ساعی در تحصیل رضاست ما از او

 راضی هستیم و بكمال همّت در خدمت مشغول مطمئن باش از لطف حضرت

 كه والد و والده اش را نیز در دفتر خدّام آستانخفّی الالطاف میطلبیم 

 ثبت نماید ای متوجّه بجمال رحمانی اگر بظاهر بهیئت علم نیستی و انچه علمای

 امم تحصیل نموده اند اكتساب ننمودی ولی حمد كن خدارا كه بر عرش



 فوز عظیم مستقّری حضرت اعلی روح العالمین له الفداء میفرماید كه شیخ
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 محمد حسن با وجود اینكه سه دوره فقه مرقوم نموده بود محروم شد ولی گندم

 پاك كن اصفهان ثوب نقابت پوشید پس خوشا بحال تو كه ناطق بثنای

 حق گشتی و خوشا بحال نفوسی كه استماع ثنای الهی نمودند مكاتیبی كه خواسته

 شوندبودید مرقوم شد و ارسال گشت از خدا بخواهید كه نفوس بیدار 

 چه كه اوراق اوهام در انتشار آید و امتحان و افتتان جهان را احاطه

 نماید نفوس از شدّت اریاح ریشه كن چون برگ درخت بریزند

 و بپاشند خوشا بحال نفوسی كه چون جبل راسخ ثابت و مستقیم مانند

 ع عقسم بجمال قدم كه اهل ملأ اعلی افتخار بوجود این نفوس نمایند و البهاء علیك 

 

 نیریز هو الله جناب ملّا شفیع علیه بهاءالله الابهی

 ربّی و رجائی و موئلی و ملاذی قد بسطّت اكفّ الضّراعة و الابتهال الی هو الله 

 عزّة قیومیتّك و عظمة ربوبیتّك ان تنزل كلّ سلوة و تفرغ كلّ صبر

 علی قلب عبدك الذی اجاب ندائك و استمع دعائك و اشتعل بنار محبتّك

 و انشرح صدرا بمعرفتك و اخذ نصیبا من موهبتك بما اشتدتّ 

 علیه البلاء و اثقلت علیه شدائد الابتّلاء و اصابته المصائب و احاطته

 معظمات الشّدائد و احترقت علیه اكباد الاقارب و الاباعد و سالت

 من الاعین البحور و تبدّل نور السّرور بظلام الدّیجور و ناح حمام الاحزان

 حان الحسرات و اضرمت فی القلوب الجمرات و وقعت النفّوس فی السّكراتبال

 و تلاطم امواج العبرات عندما استئصلت اعاصیر قضائك المحتوم

 اشجار فردوس عرفان مظهر نفسك القیوّم و اصفّرت منها اوراق

 حدائق الایقان و تناثرت اثمار ریاض الایمان و تزلزلت اركان اهل

 اكرم مثوی الذین و فدوا علی باب احدیتّك و انزلهمالوجدان ای ربّ 

 نزلا مباركا و ادخلهم فی ساحة قدسك و متّعهم بمواعد الانس فی فردوس

 احدیتّك و ارزقهم لقائك و شّرفهم بمشاهدة جمالك
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 ای ربّ من سمّی بعبدك قد اشتاق لقائك فی الملكوت الاعلی و الرّفیق الابهی و ناد

 القلب و الاحشاء ای ربّ ادركنی من الاحتراق بنار الفراق و حزنا محترق

 نیران الاشتیاق و ارفعنی الیك و احضرنی بین یدیك و اسقنی

 كأس اللقاء من ید ساقی العطاء و نجّنی من لهیب نار الجوی و شدّة

 الاسف و الاسی انكّ انت الكریم الوهّاب ع ع 



 

 صاعده بملأ الاعلی فیای محاط بمصائب كبری آن نفوس مت هو الله

 الحقیقه آیات كبری بودند و افق امكان بنور رویشان روشن

 بود چه كه مطلع انوار محبّت الله بودند و مشارق آثار معرفت الله

 و البتّه غروبشان از آفاق جهان سبب حسرت و حرقت و احزان

 شدیده است ولی چون آن اشعّهء نورانیّه رجوع بشمس حقیقت نمودند

 رغان چمن عرفان بگلزار احدیّت پرواز كردند و آن عاشقانو آن م

 روی حق بدلبر حقیقی پیوستند باید متسلّی شد و متذكّر مصیبات جمال قدم

 گشت و از خدا خواست كه ما نیز بزودی از كأس بلوّر ممزوج بكافور

 از ید عنایت بنوشیم وچون ایشان باین فوز عظیم فائز گردیم چه

 ختام موفّق شدند و جواب نداء الهی دادند و كه الحمد لله بحسن

 بعرفان جمال قدم فائز گشتند و در سبیل رضایش سلوك نمودند

 و بعهد و میثاقش بكمال قوّت متمسّك بودند لعمر الله انّ هذا هو الفضل العظیم ع ع

 

 هو الله جناب آقا عزیزالله علیه بهاءالله الابهی مرو

 و ملجاء المضطربین و ملاذ المقّربینالهی و كهف المضطّرین هو الله 

 هذا عبدك البائس الفقیر الثّابت علی عهدك القدیم و الصّراط

 المستقیم المنقطع الیك المتذلّل بین یدیك قد فدی كلیةّ

 فی سبیلك و قدّم روحه و ذاته و كینونته قربانا فی محبتّك

 ستعجلو جال فی الدّیار و قطع الاودیة و القفار و خاض البحار و ا
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 فیكلّ الاوقات بالتغّرب فی الاقطار منادیا باسمك ناشرا لذكرك مشیعا

 لامرك و مذیعا لشئونك مستبشرا بنفحاتك مشهرا لایاتك و معلیا

 لكلمتك ای ربّ انّه اخلص لوجه الكریم وجهه و فدی لجمالك المبین روحه

 النوّال یسّر لی امری و ایدّنیو ناجاك فی كلّ الاحوال یا میسّر الامال و معطی 

 علی خدمتك و وفّقنی علی طاعتك و احشرنی تحت رایة عهدك و اجعلنی

 مظهرا لایات میثاقك ای ربّ انیّ ضعیف قوّنی علی اعلاء كلمتك و نحیف

 اشدد ظهری علی عبادتك و نحیل قوّ ازری علی عبودیتّك ای ربّ خضعت

 لسلطنة الوهیتّك و ذلتّالاعناق لعظمة ربوبیّتك و خشعت الاصوات 

 الرّقاب لعّزة قیومیتّك انّی اتضرّع الی باب احدیتّك ان تنوّر وجهه بین

 الملأ المقّربین و تشرح صدره بنور الیقین و ترفع مقامه فی اعلی العلیّین

 و تدخله تحت ظلّ نورك المبین و تنصره بجنودك من ملكوتك العظیم و تظهره



 تّی یخرق حجبات الشّبهات عن اعینباثر قدرتك بین الموحّدین ح

 المتزلزلین و یفّرق جنود اهل المتشابهات بحولك و قوّتك یا عظیم

 و یزیح الحجاب و یدفع الضّباب و یأخذ كتاب عهدك بالیمین و ینادی

 العالمین هلمّو الی المیثاق العظیم هلمّو الی العهد القدیم هلمّو الی

 نیر هلمّو الی الكأس الطّافحةاللوّح المبین هلمّو الی الكوكب الم

 بفضل ربّ الارباب هلمّو الی المنهل العذب الفرات هلمّو الی

 المورد البارد و الثّراب هلمّو الی الصّراط المستقیم هلمّو الی

 المنهج القویم هلمّو الی العروة الوثقی و الحبل المتین ای ربّ انهّ

 لا تزعزعه قواصف اهل للندّاء لاتأخذه لومة اللّائمین البلهاء و

 الافتتان و الامتحان ای ربّ نوّر صباحه و انر مصباحه و انطق

 لسانه و اظهر تبیانه و اجعله آیة رحمتك الكبری انّك انت سّمیع

 الدّعاء و انّك انت القّوی القدیر

 هو الله ط 

 * 108* ص 

 خال جناب میرزا حب الله جناب میرزا آقا بزرگ علیه بهاءالله الابهی

 قد ثارت غیوم متكاثفه و غشّت آفاق القلوب من استهدی علی نور الهدی یاهو الله 

 القاسیة كالغاشیه 

 و امطرت الغیوث اللاغیه و ابرقت و ارعدت و ما كانت الّا 

 سلّت علّی سیوف شاكیه سحابة صیف خالیه و لیس لها باقیه تالله لو

 و فّوقت ال
ّ
 و احزاب طاغیه ماهجمت علّی جنود باغیه  سهام فاتكه و ی

 كلّت لسانی عن الثنّاء و لا ملّت نفسی عن الدّعاء و لا انقطع منّی

 الندّاء باسم ربّی الابهی بین الملأ فسوف تسمع نقرات هذا الناّقور

 و نغمات هذا الصّافور من الملأ الاعلی سبحان ربّی الابهی عند

 ذلك ذلّت الاعناق و خضعت الرّقاب و عنت الوجوه للح
ّ
 ی

 لقیوّم و تنكشف الغیوم و تكفهّر النّجوم و تتلئلاء ابهی جوهرةا

 فی خسران دین الله علی اكلیل میثاق الله فتری المتزلزلین یومئذ

 مبین و البهاء علیك ع ع

 

 هو الله حضرت علی قبل اكبر علیه بهاءالله الابهی ط

 ای شمع روشن در محفل ثبوت الهی الهی هذاهو الله 

 الثبّوت علی میثاقك و طیر رسوخنجم بزغ من افق 

 طار فی هوآء بهاء عهدك و اشتیاقك و غّواص حقیقة خاض



 فی عمق بحار الوفاء فی محبتّك و هذا جذوة نار موقدة من

 سدرة رحمانیتّك و قام بكلّ قوّته فی اثبات عهدك و اعلاء

 كلمتك و نشر شعائرك و ظهور آثارك و سطوع انوارك ای ربّ انهّ

 رك ایدّه بجنود ملكوتك و وفّقه علی نصرة امرك و نشر آثاركمن ایادی ام

 المتفّرقین عن ظلّك انّك انت القوّی القدیر ع ع رو حش
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 ط حضرت ادیب علیه بهاءالله الابهی  

 ای ربّ و مولای انّ هذا عبد اصطفیته بین عبادك و اخترته من بین ارقائك هو الله

 یسك و شرحت صدره بنور عرفانكو جعلته آیة توحیدك و سمة تقد

 و انعشت فؤاده بروح احسانك و انطقت لسانه بذكرك و اظهرت اسراره

 شغفا بحبّك و اشرقت كینونته باشعّة اسرارك و بیضّت وجهه

 فی ملكوتك بثبوته علی میثاقك و موّجت ابحر عرفانه باریاح محبتّك و جعلته

 ببیان حجّتكمستبشر القلب بایات رحمانیتّك طلق اللسان 

 و برهانك نضر الوجه بنضرة ربانیّتك منشرح الصّدر بعنایة فردانیتّك

 ای ربّ اجعله كوكبا لامعا فی افق ذكرك و نورا ساطعا فی فلك ثنائك

 و نفحة عابقة من حدیقة رضوانك و نسمة هابّة من مهبّ عنایتك

 مفتّحا فی ریاض و ثمرة یانعة من شجرة احدیتّك و وردا مؤنقّا

 هبتك ای ربّ اشتهر باسمك بین بریتّك و تهتّك بحبّكمو

 و خلع العذار فی عشقك و الشّوق الی مشاهدة جمالك ای ربّ عامله

 بما یستحق بانتسابه الیك و وفّقه علی رضاك بتوكّله علیك و افتح علیه ابواب

 الفلاح و النّجاح بخضوعه بین یدیك و اجعله ركنا بین احبتّك و منادیا

 میثاقك بین صفوتك و علما مرتفعا علی اعلی القلل فیبعهدك و 

 فی سمائك حتّی ینصر امرك و یعلی ذكرك ارضك و صبحا صادقا

 و یشفی صدور الموحّدین و ینوّر بصیرة الطالبین و یفتح آذان الصّم

 و ینطق الالسن البكم و یرفع الغشاء عن الاعین العمی و یهدی الظّماء

 دلّ الجیاع الی خوان مائدتكالعطاش الی فرات رحمتك و ی

 و یلبس العراة ثیاب عفّتك و اردیة حفظك و حراستك و یسكن

 الخائفین فی كهف صونك و كلائتك و یبیّن المنهج القویم و الصّراط المستقیم
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 و یهتدی الی كنزك القدیم و غناك العظیم و انت یا الهی لتعلم شدّة حبّی

 قی و فرط تذكّری به قّر عینی بمشاهدة توفیقاتكو عظیم شغفی به و كثرة تعلّ 

 و رؤیة تأییداتك له فی جمیع الشّئون یا ربّی الحنون و اجعله آیة تخضع له الاعناق



 و رایة تخفق فوق السّبع الطّباق و نوراً الشّخصی فیه الاحداق

 و سراجا تنور به الافاق و انّی بعّزة قیومیتّك لم اجد سلوة

 لوعتی و شفاء لعلتّی و رواء لغلتّی الّا ان اری نفوسافی فرقتی و بردا ل

 مقدّسة قائمة بقوّه ربّانیتّك علی اعلاء كلمتك و مظاهر رحمانیّة

 ساعیة لنشر نفحتك و مطالع نورانیّة تتلئلاء من وجوههم انوار

 موهبتك و موارد عذبة المیاه و مناهل من بارد و شراب عند

 زید فتوحی و یتهلل وجهی و یتهلهل لسانیذلك تقّر عینی و تهتّز روحی و ی

 من ضمیم جنانی و اشكرك علی تلك النّعمة السّابغة و الحجّة الدّامغة

 و القوّة الباهره و القدرة الزّاهره و اقول لك الحمد یا الهی علی ما

 اكملت نعمتك و یسّرت موهبتك و احاطت رحمتك و ماجت

 انت الكریم الرّحیم العطوف ع عبحور عنایتك و هاجت اریاح مرحمتك و انّك 

 

 جناب افنان حاضر علیه بهاءالله الابهی ملاحظه نمایند بجهت افنان غائب ارسال دارند

 الهی و سیدّی و مولائی فالیك اجزع و افزع فی كلّ حالی و اتوسّل هوالله

 الیك بكلمتك التی القیتها علی الاحجار فانفجرت و علی الاشجار

 الفروع فاثمرت و علی الارض فربت و انبتتفاخضّرت و علی 

 و علی الانجم فدرهرهت و علی السّماء فتزینّت و علی الكواكب

 فاكفهّرت و علی الوجوه فاستبشرت و علی العمی فابصرت

 و علی الصّم فاستمعت و علی الخرس فنطقت و علی الاموات
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 ك ان تجعل هذا المحفلفقامت و علی الصّبیان فادركوا الرّشد فی ظلّ الطاف

 حافلا لظهور آثار تجلیّات رحمانیتّك و هذا المنتدی شافیا لصدور

 الموحّدین ببروز آیات فردانیتّك و تجعل هذا الاجتماع للاشتعال بنار محبتّك

 و هذا المجلس انسا بانوار السّاطعة من طلعتك و هذا الذّكر لوجهك الكریم

 ای ربّ انّ عبدا من عبادك الذین و هذه الالفة للاقرار بنورك المبین

 سقیتهم من رحیقك المشمول و اسكرتهم من كأسك الكافور و عّرفته جمالك

 فی یوم ظهورك و شوّقته الی الوفود بباب الطافك و قد قطع السّباب

 و القفار و الاودیة و البحار و ورد علیك و دخل فناء باب احدیتّك و حضر

 لقائك و نوّرت عینه بمشاهدة جمالك بین یدیك و تجلیّت علیه بانوار

 و شّرفته بالاصغاء و فّرحت فؤاده بضیاء طلعتك النوّرآء قد قام

 بالنّیابة عن الذی سمّی عبدا لك و رقیقا لاسمك و آمن بك و بایاتك

 و صدّق بكلماتك و اشتعل بنار موقدة فی سدرة رحمانیتّك



 علیك و وردو تشرّف بالمثول فی حضور جمالك و دخل علیك و وفد 

 علی معین رحمتك و مدّد هذا البساط الرّحیب و ربت هذا المحفل الوسیع

 و هیاّء كلّ شئ ممّا تشتهی الارواح و تلذّ به اعین احبتّك و تحظی به آذان

 ارقّائك لیذكروك و یتضرّعوا بباب الطافك ان تقدّر كلّ خیر لعبدك

 ای ربّ اشرحالموكّل و رقیقك المبتهل و المشتعل بنار محبتّك 

 صدره بمشاهدة ظهور آثار تأییدك و نوّر بصره بملاحظة آیات توفیقك

 و ریّح ضمیره بحصول آماله فی بلادك و یسّر له كلّ عسیر و كثّر له كلّ یسیر

 و ارفعه بقدرتك و نوّره بنور قوّتك و اشدد ازره بظهور مددك و قوّ 

 رحمتك و ساكنا فی خیامظهره بجنود نصرك و اجعله آیة عنایتك و رایة 

 الطافك ای ربّ اجعل عبدك الوكیل عنه مؤیدّا فی جمیع الشّئون

 و موفّقا علی الثبّوت علی امرك یا حّی یا قیوّم و اجعل الحاضرین فی هذا
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 المحفل العظیم ناظرین الی افق ملكوتك و متوكّلین علی تأیید كلمتك و متوجّهین

 ظهور اسرارك و المخلصین لوجهك الكریمالی وجهك و المستبشرین ب

 یا ربّی العظیم انّك انت الرّحمن الرّحیم ع ع

 

 هو الله جناب احمد افندی علیه بهاءالله الابهی

 یا ایهّا المنجذب بنسیم هبّ من ریاض موهبة الله فترنّحت اعطافك هو الله 

 منه كأنّه صهباء هدایة الله فیا فخرا لك بما ایقظتك نسمات الله

 واحیتك اریاح ارواح من حدائق الحقائق التی نفخ بها روح

 القدس فی قلوب احباّء الله و یا سرورا لك بما صادفتك عنایة

 ربّك و شملتك لحظات اعین الرّحمانیّه و قرّت بصیرتك بمشاهدة

 آیات مولاك و سالت قریحتك بالثنّاء علی موجدك الذی

 لناّطقة فی اعلی السّیناءرباّك و سمعت اذنك الندّاء من الشّجرة ا

 و تنوّرت عینك بمشاهدة آیة الجمال المتجلّی فی ظلل سحاب الجمال

 و فزت بما ابتغاه المقّربون و تمتّعت بما تمنّاه المخلصون اذا 

 ثبّت قدمیك علی عهد الله و میثاقه و تمسّك بالحبل المتین

 باهدابو استضئ بالنوّر المبین و تشبّث بالعروة الوثقی و تعلّق 

 رداء الكبریاء و دع المتزلزلین و المذبذبین فی خسرانهم المبین

 تالله الحقّ ستری علم المیثاق خافقا علی الافاق و رایة العهد مرتفعة

 علی صروح المجد و نفحات الله اهتزّت منها مشارق الارض

 و مغاربها و انوار ربكّ سطعت و اشرقت فی الامكان



 تلال الرّحمن و نجوم الهدی بزغتو سیول الفیض انحدرت من 

 فی الافق الاعلی و الشّهب الثاّقبه تناثرت علی المتزلزلین الاوغاد

 و اسئل الله ان یجعلك ثابتا راسخا مستقیما علی هذا العهد

 الذی اهتزّ منها الافاق و احتارت فیه الاحداق و بكت منه

 * 113* ص 

 المیثاق ع ع الاماق من اهل الشّقاق و البهاء علیك من ربّ 

 و الان حضر حضرة الاخ الامین و بلغّ تحیتّك و الثنّاء العظیم و اخذت

 القلم و حرّرت هذا الكتاب المبین و علیك التحیّة و الثنّاء و علی

 جمیع احباّء الله فی تلك العدوة القصوی عشق آباد 

 هو الله

 الابهیحضرت افنان سدرهء رحمانیّه جناب آقا سید احمد علیه بهاءالله 

 الهی الهی انت تعلم ما فی نفسی و خفی اسراری و خفاء سرائریهو الله 

 و جزعی و فزعی و توجّعی و اضطرابی ممّا المّ بعبدك البائس الفقیر و رقیقك

 المحتار الاسیر من ترادف البلاء و تتابع الارزاء و اشتداد البأساء

 حمتك و احسانكو الضرّاء ای ربّ ارحمنی بفضلك وجودك و اعف عنّی بر

 ای ربّ فرّج كربی و استر عیوبی و بدّل عسری و یسّر یسری و افتح ابواب

 البركات عل
ّ
 و اشرح صدری و قوّ ظهری و اجعل لی مخرجا من بلائی و نجّنی من ی

 ابتلائی و اشملنی بلحظات عین رحمانیتّك یا خالقی و رازقی و تجلّ عل
ّ
 ی

 بّی الرّحمن و اغثنی من شرّ الامتحانبصفة الاحسان یا ربّی المستعان و یا ر

 و الافتتان و نوّر بصری بمشاهدة آثار عفّوك و الطافك و اجعلنی

 آیة غفرانك و رایة برهان احسانك و سمة جودك و صفة اكرامك

 و اجعل لی مرفقا من فضلك و اهدنی الی سبیل ینقذنی من الحسرات

 تعبی و ینقذنی من غمراتی و یخلصّنی من المصیبات و یفرّج كربی و یریحنی من

 و یرفعنی من و هدة خطیئاتی و یقرّبنی الیك و یسكرنی من رحیق

 عنایتك و یبیضّ وجهی بین یدیك و یضئ به حبیبی لدیك ای ربّ 

 انّك كریم و هّاب و انّك رءووف عطوف غافر توّاب ارحمنی یا ربّ 

 الارباب ع ع هو الله در جمیع اوقات در آستان مقدّس

 ازه و ثبوتیتبدعای شما مشغول هستیم و از تأیید حق میطلبیم كه بروحی 

 بی اندازه در بلاد الهی سیر و اسكان فرمائید اینعبد كمال حبّ را بانجناب
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 امیدوارم كه انوار انتساب بسدرهء مباركه روز بروز افزون داشته و

 راسخ گردد ع ع گردد تا باستقامت و ثبوت آنجناب هر متزلزل ثابت و



 هو الله جناب میرزا محمد علی علیه بهاءالله الابهی

 یا من اجاب الندّاء و اشتعل بالناّر الموقدة فی سدرة السّیناء هو الله 

 قد مضی دهور من العهود و القرون و الاعصار و لم تصل نسمات الاشواق

 عمركالی هذه الرّیاض المبتهجة بغادیة مواهب ربكّ العزیز المختار ل

 انّ القلوب لفی و له و انّ النفّوس لفی و جد من الاشتیاق و لا یكاد الاوراق

 تسعه بل ضاقت ذرعا ببیانها صفحات الافاق ای ربّ هذا عبد قد توجّه

 الی ملكوت توحیدك و اشتعل و تسعّر بلظی نار محبتّك فی جبروت

 بذیلتفریدك و اخلص وجهه لوجهك الكریم و نورك المبین و تشبّث 

 امرك الحكیم و نبئك العظیم و سرّك البدیع ای ربّ اشرق علی

 بصیرته بنور الهدی و ایدّه علی التمسّك باهداب ذیل رداء الكبریاء

 و ثبتّه علی ما تحبّ و ترضی و افتح علی وجهه باب البركة و التقّوی و اجعله

 متأسیا بحقائق مقدّسه عن شوائب النفّس و الهوی و حقیقة منجذبة

 بنفحات قدسك بین ملأ الانشاء و اجعله سعیدا فی الاخرة و الاولی

 و وجیها فی هذه النشّأة بین اهل البهاء و جلیلا فی النشّأة الاخری

 انّك انت ملیك العطاء یا ربّ الارض و السّماء ع ع

 

 هو الله ق جناب حاجی خلیل علیه بهاءالله الابهی 

 آیات شكرك الیه بما اوقد فی زجاجیا خلیلی الجلیل قد تلوت  هو الله

 صدرك سراج حبّه الوهّاج و افاض من معصرات فضل ربكّ

 * 115* ص  

 علی ارض فؤادك الماء الثّجاج و اغرق فیض سحائب عطاء ربّك ربوة

 الوابل فاهتزّت و ربت و انبتت یبةص اج فاغمرها فیضه الشّامل وقلبك البهّ 

 كالحدیقة الغناّء و الشّقیقة الرّعناء قتنّ نباتها باذن ربهّا و ازدهت و تأ

 لعمرك قد بهر ابن ابهر معانیها و سقی المشتاقین من سلاف الانجذاب

 مباینها فترنّحت اعطافهم من تلك الصّهباء و تنوّرت ابصارهم بمشاهدة

 الطّلعة النوّرآء و انشرحت صدورهم بالموهبة الكبری و الغافلون

 دركات السّفلی ع ع  لفی حجبات ظلماء و المحرمون لفی

 كه بحضرتی مكتوب

 ابن ابهر مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید از حدائق معانیش نسائم حقائق

 در هبوب بود و از بدایع مضامینش آثار ثبوت و رسوخ منتشر طوبی

 لك ثمّ روحا لك الیوم علم میثاق در جمیع آفاق مرتفع و شراع

 ست و آیات ملیك وجود استعهد منتشر پیمانهء پیمانست كه در دورا



 كه مشهود است و رایات جنود ربّ ملكوت است كه مشهوراست جلوهء كلمه است

 كه زینت حجلهء تجلیّ است و سطوع انوار كوكب هداست كه روشنی بخش آفاق

 و ارجاست و ماء مسكوب است كه حیات ارض مجدوب است و ندای

 فضل عظیم را ملكوت است كه هشیار كنندهء هر مدهوش است پس این

 باید غنیمت شمرد و این موهبت ربّ قدیم را باید قدر دانست تا بشكرانهء

 را بر نعمت بیفزاید و بكفران نعمت این موهبت را غائب نفرماید حرف یا

 در كلمهء خلیل اصلی و اصل نمودیم تا سرّ جلیل واضح گردد و سبب سدّ 

 رخنه را راه نماند و جدارو منع خلل شود و علّت متانت بنیان ایمان گردد و 

 رجه حاصل نشود لهذا وجودش در آن صفحات و اجب و لازم ع عفعرفان را 

 

 اسكندریّه هو الله جناب اسمین حضرت حاجی آقا محمد علیه بهاءالله الابهی ملاحظه

 نمایند 

 یا من وقع فی بلایاء شتّی علیك بالصّبر الجمیل و التوّكل علیهو الله 

 التّجلد فی البأساء و الضّراء و الاصطبار فی المصائب الدّهماءالربّ الجلیل و 

 * 116* ص  

 و الرّضاء بالقضاء لعمر الله لو اطّلعت علی بلائی و ضّری و ابتلائی لنسیت ضّرك

 و بلائك و اشغلت عن تعبك و شدّة مشقّاتك و انّ جرّعك

 لایاّمساقی القضاء جرعة من صاب البلاء فعندی بحور منه متموّجة فی ا

 و اللیالی و لو اطّلعت لبكیت علی حالی و رثیت لی بدموع مسكوبة كالغیث

 الهامی و احترقت من زفراتی و اجیج نار حسراتی و لكن احترق فی ذاتی

 و اذوب كالشّمع فی جنح اللیالی و اسكت عجزا عن امور كثیرة بنطقی

 تی و اقوللن تحصی و لو قلت قلتّ و لا ارضی ان یطّلع علیه احد من احبّ 

 دعنی بحالی و شدّة حسرتی و حرارة زفرتی و غزارة عبرتی و ربیّ

 مطّلع بحالی و اسراری و اجهاری و البهاء علی كلّ مصاب بالبلاء

 المتوالی ع ع

 آنچه بخصوص واقعه مرقوم نموده بودید معلوم نگردید نسئل الربّ  

 من شرّ القدیم ان یهدی النّفوس لیهدء القلوب و یستریح الارواح 

 الخطاء و امّا در خصوص میرزا مجد الدّین حفید جناب ناظر سفارش

 مفصّلی جدّ امجدشان خواهند نوشت احباّرا جمیعا تكبیر برسانید ع ع

 

 هو الله جناب حاجی محمد علی علیه بهاءالله الابهی



 یا من نطق بذكر ربّه طوبی لك بما نطقت بالصّواب و تذكّرت هو الله 

 استمعت لصفیر العقاب و تصمّمت عن صوت الذّباب و سددتالایاب و 

 اذنیك عن نعیب الغراب و نعیق كلّ شكّاك مرتاب فاشكر الله

 ربّك علی ما هداك الی هذا الامر العظیم ع ع

 هو الابهی 

 جناب آقا مشهدی علی كلاه دوز علیه بهاءالله الابهی

 یا من لبّی حینما سمع النّداء قد ارتفع ا هو الله 
ّ
 لندّاء من سدرة المنتهی بحی

 
ّ
  علی الفلاح حی

ّ
 علی النّجاح فالمستمعون الذّینهم فی علی الصّلاح حی

 جنتّهم خالدون قالوا ربنّا اناّ سمعنا منادیا ینادی للایمان

 * 117* ص  

 ان آمنوا بربّكم فامناّ و امّا الملحدون قالوا سمعنا و عصینا ذرهم فی خوضهم

 یلعبون ع ع

 هو الله جناب آقا علی میلانی علیه بهاءالله الابهی  

 یا من تشبّث بالعروة الوثقی ایهّا الحبیب الودود علیك بالثّبوت هو الله

 علی امر الله و الرّسوخ فی دین الله و الاستقامة علی الصّراط و الرّجحان

 فی المیزان و ربّك الكریم الذی هو علی صراط مستقیم عند ذلك تهلهل

 نة حوریاّت الجنان بذكرك فی فردوس الرّحمن ع عالس

 

...هو الله جناب آقا محمود همشیره 
6
 جناب آقا موسی علیه بهاءالله الابهی 

 هو الله یا من تمسّك بذیل المقصود علیك بالتّعلق باهداب المقام

 المحمود الشّاهد المشهود و النوّر اللائح من افق الوجود الهادی الی الصّراط

 الممدود الناّطق بالحقّ و الصّادق بالقول فی ملك الوجود تالله من تمسّك

 به نجی و من ترك هلك فی الناّر الموقود و البهاء علی كلّ ثابت محمود ع ع

 

 هو الله جناب امین الاطباّء علیه بهاءالله الابهی 

 الامكانی یا امین الاساة انّ الطّب الالهی قد وضع الخیام فی هذا الفضاء هو الله

 و ضرب اطنابه فی سهوله و حزونه المتسّع الحوالی و جلس تحت خبائه

 المعمّد مسیحه الرّحمانی و لقمانه الوجدانی و شخّص مرض هیكل العالم الانسانی

 لا و هو المیثاق القدیمو استعمل الدّریاق الاعظم الرباّنی و المعجون الالهی ا  
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 ای خوانده نشد. کلمه 



 علاج الوحید لسقم العالم و علل الامم و المللو العهد العظیم و النوّرالمبین و ال

 هو الله جناب آقا بیك علیه بهاءالله الابهی 

 ربّ قوّ عبادك الضّعفاء علی حمل الامانة الكبری لئلّا یؤدهم حفظ میثاقك هو الله

 الذی اخذته من اهل ملكوت الابهی ای ربّ قد انكسر الظّهور من ظهور عهدك

 میثاقك فریق فی نعیم مقیم فریق فی جحیم و سعیر ع عو قسّمت النفّوس من طلوع 

 هو الله جناب آقا عزیز الله علیه بهاءالله الابهی 

 یا من نطق باسم الله قد ارتفع الندّاء من سدرة السّیناء هو الله

 فی الحجاب قد سطع انوار الفیض فی مطلع الامال و الناّسد و القوم توار

 * 118* ص  

 قد تموّج بحور الالطاف و قذف الاصداف ممتلئةعمیت منهم الابصار 

 من دراری النوّر درهرهةبشعاع الظّهور ع ع

 

 هو الله جناب امین السّادات علیه بهاءالله الابهی ملاحظه نمایند

 یا امین الساده توجّه الی ملكوت ربكّ و قل بلسان قلبكهو الله 

 بذیلای ربّ انّی وجّهت وجهی لك منقطعا عن دونك متوسّلا 

 رداء عظمتك اقمنی علی امرك و استقمنی علی ذكرك و ثبتّنی علی عهدك

 و میثاقك و وفّقنی علی حبّك و اجعلنی من عبادك الصّالحین و البهاء علیك ع ع

 

 هو الله جناب عبدالله خان علیه بهاءالله الابهی

 یا من استضاء وجهه بنور الهدی انشرح صدرا و انجذب قلباهو الله 

 نفّحات التی تعطّر منها مشام اهل الاشراق و قل تاللهبهذه ال

 الحقّ انّ هذا لشمیم من نسیم هبّ من ریاض موهبة الله الا فتضلعوا

 الا فتعّرضوا له و لكن المتزلزلین لفی سكر عظیم ع ع

 

 هو الله جناب علی اشرف آقا علیه بهاءالله الابهی

 ث الامكان مرقد الذّلیا من اشتعل بالنّار الموقده قم من جدهو الله 

 و الهوان و استنشق نسیم الحیاة رائحة الرّوح النّجاة و استبشر

 بفضل مولاك القدیم و اشتعل بنار موهبة ربّك العظیم



و ثبّت قدیمك
7
 علی الصّراط المستقیم ع ع 

 

 هو الله جناب غلامعلی خان علیه بهاءالله الابهی ملاحظه نمایند

 من نسمات الحیاة و تیقّظ من نفحات الایات هو الله الهی هذا عبد انتبه

 و توجّه الی جمال احدیتّك بوجه طالع بالبشارات و قلب طافح

 بالبینّات ای ربّ نوّر وجهه بنور الثبّوت و الرّسوخ

 علی المیثاق انّك انت مالك یوم الطّلاق ع ع

 

 هو الله طلب مغفرت بجهت متصاعد الی الله جناب ملا علی مرحوم

 جناب میرزا خلیل علیه بهاءالله الابهیاخوی 

 یا الهی و محبوبی انّ عبدك الذی انجذب بنسیم ریاض الوهیتّك و اشتعل*  119* ص هو الله

 بالنّار الموقدة فی سدرة رحمانیّتك قد صعد الی ملكوت توحیدك و عرج الی

 جبروت تقدیسك ای ربّ خض به فی بحور غفرانك و ادخله فی

 ل علیه سدرتك المنتهی و ادخله فی جنّة لقائكحدائق ملكوتك و ظلّ 

 یا مولی من فی الارض و السّماء و ارزقه مائدة وصالك فی جوار رحمتك

 الكبری انّك انت المقتدر علی ما تشاء و انّك انت الرّحمن الرّحیم ع ع

 

 تبریز هو الله جناب سید مهدی یزدی علیه بهاءالله الابهی ملاحظه نمایند

 ن انجذب باقلّ نفحة عبقت من ریاض المیثاق قد اشتعل سدرةیا مهو الله 

 الانسان بنار توقّدت فی طور العهد سیناء القدس بریّة الفاران

 و انّك انت فاصطل بهذه الناّر و اطلب نور الهدی من هذه الناّر المستوقدة

 فی قطب الاكوان تالله الحقّ انهّا نور للثابتین و نیران علی المتزلزلین

 ئمین فی فیافی الشّبهات و سباب الذّل و الهوان و تمسّك بهذاالها

 الحبل الممدود و استظلّ فی ظلّ هذا اللوّاء المعقود الذی عقدته ایادی

 ربّك الرّحمن و قل یا ملأ الزلزال و اسراء الامال هل الامر ستر

 و هل النوّر ما ظهر بالفضل و الاحسان و هل المیثاق ما اخذ و هل

 وضح و هل الصّراط ما امتدّ یا ملأ البیان و هل الانوار ما سطعتالنصّ ما 

 و هل الاسرار ما برزت و هل الاثار ما اشتهرت یا حزب الطّغیان

 اف لكلّ متزلزل و تعس لكلّ مضطرب و ویل لكلّ متوقف مع

 هذا البرهان لعمر الله انّ النفّوس لفی سكرات و انّ المتزلزلین لفی
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 کذا. احتمالاً قدمیک.  



 الثاّبتون لفی سرور و حبور و خلود و شئونحسرة و عذاب و 

 و نعیم و سلام یسبّحون بحمد ربهّم علی ما اصطفاهم و ثبّت اقدامهم علی

 الصّراط و انت یا ایهّا الموقن بایات الله دع كلّ مرتاب

 و تمسّك بذیل ربّ الارباب و ادع الناّس الی دین الله و بشّر

 بفضل من الله فی یوم الایاب ع ع تبریز

 هو الله

 * 120* ص  

 جناب آقا میرزا خلیل علیه بهاءالله الابهی ملاحظه نمایند

 ایهّا الخلیل الجلیل قد تلوت آیات شكرك لله ربّ السّمواتهو الابهى 

 اجزل العطاء و ارسل السّماء مدرارا و والارضین بما كشف الغطأ

 بتتو انزل من معسرات الحیاة ماء شجّاجا و احیی به بلدة طیبّة ان

 بأذن ربهّا و اهتّزت و ربت و اخضّرت و تزینّت بكلّ روح بهیج و لمثلك

 ینبغی ان یستبشر ببشارات الله فی هذه الایاّم التی فاضت بفیوضات

 ربّك القدیم تالله الحقّ انّ الاشعّة السّاطعة قد سطعت و انّ 

 نسائم ریاض الاحدیّة قد هبّت و انّ بحور الحیوان قد ماجت

 لحكمة قد نبعت و انوار العرفان قد لمعت و نجوم الهدی قدو ینابیع ا

 بزغت و مطالع الایات قد اضائت و مشارق البینّات قد اشرقت

 بالنوّر المبین و ابواب الملكوت مفتوحة علی وجوه اهل السّموات

 و الارضین و انكّ انت یا ایهّا المتمسّك بذیل رداء الكبریاء و المتشبّث

 المتزلزلین الضّعفاء المستغرقین فی بحور الشّبهاتبالعروة الوثقی دع 

 الغافلین عن المرجع الوحید المنصوص بمیثاق من ربّك الكریم

 لانهّم فی معزل من مواهب ربكّ و فی عمه عظیم تالله الحق سوف

 تری رایة المیثاق تخفق فی اعلی قلل الافاق و انّ نیّر عهد ربّك

 ذلك تری المتزلزلین یشرق اشراقا تشخّص منه الابصار عند

 فی خسران مبین و الغافلین فی حسرة و یأس شدید ع ع

 ای خلیل مكتوب آنجناب و اصل و از نفحات ریاض معانیش

 چنان مفهوم شد كه بعضی مستفسرند كه اینعبد چه مقامی را

 طالب و مدّعی قسم بجمال قدم كه اینعبد از رائحهء كه بوی

 اتب ذرّهء از عبودیتّ راادّعا نماید متنفّر و در جمیع مر

 ببحور الوهیّت و ربوبیّت تبدیل ننمایم چه كه اظهار الوهیّت

 * 121* ص 

 و ربوبیّت بسیاری نمودند حضرت قدّوس روحی له الفدا یك كتاب تفسیر



 صمد نازل فرمودند از عنوان كتاب تا نهایتش انّي انا الله است و جناب

 ان آسمان باعلی الندّاء بلندطاهره انّی انا الله را در بدشت تا عن

 نمود و همچنین بعضی احباّء در بدشت و جمال مبارك در قصیدهء ورقائیّه

 میفرماید كلّ الالوه من رشح امری تألهّت و كلّ الرّبوب من طفح حكمی

 تربّت ولی یك نفس را نفرمودند كه بعبودیّت كما هی حقّها قیام نمود و اگر چنانچه

 نكرده از برای خویش چه مقامی اعظم از فرع منشعب ازمقامی را بخواهم خدا 

 اصل قدیمست تالله الحق ذلّ كلّ مقام و خضع اعناق كلّ مقام

 1314لهذا المقام العظیم ع ع رمضان  و رتبة

 

 هو الله همدان جناب مشهدی حسن علیه بهاءالله الابهی

 رك المبینربّ ایدّ احبتّك بحراسة حصنك الحصین و التوّجه الی نوهو الله 

 و ثبتّهم علی صراطك المستقیم و اسلكهم فی منهجك القویم و احفظهم من

 التّزلزل فی میثاقك العظیم و التذّبذب فی عهدك المحكم المتین

 انّك انت الحافظ الحارس الوافی الكریم ع ع

 

...همدان هو الله جناب آقا محمد جواد من 
8
 علیه بهاءالله الابهی 

 انجذب بنفحة نفحت من حدائق الملكوت انّی لاشتاق الی احباّء اللهیا من هو الله 

 اشتیاق الظّمان الی كوثر الحیوان و اتوق الیهم بقلب طافح بذكر الرّحمن

 و اتذلّل الی ملكوت الله و جبروت ربّی الابهی ان یحیی قلوب الابرار

 بانفاس طیب عبقت من ریاض محبّة الله و یؤیدّك علی نشر النفّحات

 ارض كان ع ع
ّ
 بقوّة من الله فی اي

 

 هو الله جناب آقا میرزا محمود فروغی علیه بهاءالله الابهی

 یا من انجذب بنفحات القدس التی تهبّ من مهبّ موهبة ربّك الرّحمنهو الله 

 الرّحیم و لمثلك ینبغی هذا الانجذاب و لمثلك یلیق هذا الاشتعال

 * 122* ص 

 فی حدیقة التوّحید و الاتّقاد بنار الاتّحاد و لشبهك جدیر هدیر الورقاء

 تالله الحق انّ جنود ربكّ ظهیرك و انّ مولاك مجیرك و محبوبك

 سمیرك لا تبتئس من قصور الافهام و لا من فتور اللئام و لا من
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 ای خوانده نشد.کلمه 



 قلّة شعور الانام فاطلق اللسان و ارخ العنان فی حلبة البیان

 تأیدّك قوّة المیثاقلتحوز قصبات السّباق فی الافاق و 

 علی تشتیت شمل اهل الشّقاق و تبدید صفوف النقّض و النفّاق

 لعمرك انّ قبیل ملائكة ملكوت الابهی لفی هجوم و انّ ربّ الجنود لفی

 حزب مع الاحزاب فسوف تری رایات الایات مرتفعة و اشرعة

 البیّنات منتشرة و نجوم الهدی ساطعة و رجوم السّماء ثاقبة

 التقّی لامعة و غمائم النهی فائضة و نسائم الرّوح هابّة و شمائم و انوار

 اعینهم كاللهّیب و السنهم الفتوح عابقة لعمرك یبعث الله نفوسا

 كالسّارم الشّدید و ارجلهم من حدید یحمون حمی المیثاق

 و یدافعون عن حصن عهد الله و یمنعون هجوم المارقین و تحریف

 ضین و انّك كن قائد هذا الجیش العرمرمالمبتدعین و تملیق الناّق

 و قدوة هذه العصبة القائمة بقوّة الاسم الاعظم و البهاء علی

  1314شهر شعبان سنه  12كلّ ثابت علی العهد المبرم ع ع فی 

 هو الله حضرت علی قبل اكبر علیه بهاءالله الابهی ملاحظه نمایند ط

 فریدا بین ملل شتّی اسیراای ربّ تشاهد و تری عبدك الوحید هو الله 

 بین یدی الاعداء ذلیلا بین یدی الاحباّء طریحا علی الغبراء صریعا

 علی تراب المذلّة و الفناء و هو یناجیك فی الخفی و ینادیك

 باعلی الندّاء یا ربّی الابهی و محبوبی الاعلی ادركنی ادركنی و ارفعنی
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 و نجّنی من الذّلة الكبری و المسكنة الی عتبتك العلیا جوار رحمتك الكبری

 العظمی و شمت الاعداء و شتم الاغنیاء و شبهات الاحباء و تزلزل

 الاودّآء و تذبذب البلهاء و سفه السّفهاء ای ربّ لمّا تجللّت بغمام

 الغیب و تحجبّت بسحاب الجلال عن الغیر و بعدت عن اهل الرّیب

 قیدا و زعموا بی و حیدا فریداو غبت عن ابصار حزب الخیّب فظنوّا بك ف

 فصالوا علی عبدك حملا شدیدا و سلوّا علی رقیقك سیفا حدیدا

 و صوّبوا ال
ّ
 السّهام و طعنونی بالسّنان واكلوا لحمی بالاسنان و نادوا ی

 بالویل و رفعوا العویل و ضجّوا ضجیج الاسیر و تظلمّوا عند كلّ خدین و خصیم

 الضّعیف ای ربّ سلمّونی لید الذّئاب و شرونیافتروا بهتانا علی هذا  و

 بثمن بخس فی الكتاب و بكوا عند الایاب و ضجّجوا ضجیج الذباب و ما خافوا

 یوم عقاب ای ربّ اسئلك برحمتك التی احاطت البارّ و الخاطئ

 و شملت المطیع و العاصی و انقذت الهالك و العانی ان تغفر ذنوبهم

 صراطك المستقیم و توفّقهم علی السّلوك و تستر عیوبهم و تهدیهم الی



 فی منهجك القویم و تكشف الغطاء عن ابصارهم و ترفع الغشاء عن

...بصائرهم و تقیم الختم عن آذانهم و تدفع 
9
 عن افئدتهم و تلین 

 قساوة قلوبهم و تشرح ضیق صدورهم و تنجّیهم من غیظهم

 السّجود لكلمة توحیدك و تخلصّهم من حقدهم و توفّقهم علی الخلوص فی امرك و

 و الصّعود الی افق تقدیسك و الثبّوت علی عهدك و میثاقك

 و علی الرّسوخ فی حبّك و التمسّك بذیل رداء كبریائك و الرّجوع

 الیك و الهجوع فی كهف امنك و امانك ای ربّ قدّر لهم التوّبة

 1314شعبان  12عماء  فرّطوا فی جنبك انكّ انت الغفور الرّحیم ع ع 

 

 سمرقند هو الله جناب ملا علی بجستانی علیه بهاءالله الابهی

 * 124* ص 

 هو الله یا من انجذب بانوار طلعة اشرقت علی الافاق یا فرحا لك من فضل

 ربّك و یا سرورا لك من مواهب مولاك اشهد انّك قد

 كشفت الغطاء و ازلت القناع و رفعت النقّاب عن وجه الامر

 اجبت الدّعاء و انجذبت بنفحات نفحت منلمّا سمعت الندّاء و 

 حدیقة الظّهور و رویت من الماء الطّهور و انتشیت من كأس كان

 مزاجها كافور و دخلت فی محفل التّجلی بكلّ حبور و سرور و سمعت

 نغمات الطّیور الصّادحة علی شجرة الطّور و انّی اتضرّع الی الربّ 

 طت قلوبالغفور ان یشملك بعواطف الطافه التی احا

 الممتلئة بالنوّر و یجعلك مروّجا للمیثاق و ناشرا لنفحات الله

 فی الافاق و اشعال نار محبّة الله فی قلوب الغافلة عن ربّ 

 المیثاق المتزلزلة فی عهد الله نور الاشراق و اسئله ان

 یبیضّ وجهك فی ملكوته و ینوّر جبینك فی جبروته و یهدی بك

 نادیا بعهده بین خلقه انّه لعلی ذلكعبادا كثیرین فی ملكه و م

 لقدیر و انّه لهو اللطیف الكریم ع ع

 

 هو الله جناب امین افندی علیه بهاءالله الابهی مدینه

 یا من خدم اولیأالله انّ اهل الحسد تواطئوا علی توهین ذلكهو الله 

 الجسد و تضیعّ ذلك الجسم المضطهد فضاقت علی ذلك

 بوسعها المشهور من ظلم كلّ ظلوم الهیكل المظلوم ارض الهند

 غشوم الاساء ما هم یفعلون فلم یكتفوا بل تعاقبوا ذلك
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 النّعش الجلیل الذی صریره بالطیف انقذنی من كلّ جباّر عنید

 و اردفوه بالاخبار الی الخلیج بالسلك البرقی و الی العراق ببرید

 النفّاق ان لا تدعوا ان یتواری ذلك الجسد فی التّراب

 * 125ص *  

 العقاب و احرقوا العظام و انسفوا الرّماد حتیّ واجروا علیه كلّ عذاب و سؤ

 یكون هباء منبثاّ و انّ ربّك لبالمرصاد فسوف یعلمون من یأتیه عذاب

 یخزیه و یجعله عبرة لاولی الابصار و امّا ذلك الجسد المطهّر

 المعمور فینشكر الربّ الغیور بما جعلكم واسطة حتّی تضمّنه الضّریح 

 اشرف بقعة نوراء و ابرك خطة بیضاء طیّب الله ثراه بطیبّ

 رحمته الكبری و حیی الحیا تلك الربّی و غشّی الانوار ذلك الجدث

 المعطّر من الملكوت الاعلی و انكّ انت فاشكر الله بما ایدّك شدید

 القوی فوفّقت بهذه الخدمة الكبری فسوف تذكر مأثرك و یعلو و ینتشر

 لخافقین مفاخرك و یجعل الله لك لسان صدق فی الاخرینفی ا

 1314رمضان  13و الحمد لله ربّ العالمین ع ع 

 

 مدینه هو الله حضرت آقا میرزا موسی علیه بهاءالله الابهی

 لك یا من ثبت علی المیثاق بّخ بّخ یا جبل الثبّوت و راسیةهو الابهى 

 القیوّم قد ارتفع لو
ّ
 اء المیثاق علیالرّسوخ علی عهد الحي

 قلل الافاق و طور الاشراق و الثاّبتون بفضل الله یومئذ

 یفرحون و یسبّحون بحمد ربهّم و یقدّسون و تراهم یحفّون حول

 حرم العهد و یطوفون و علی سراج ذكر ربّك یتهافتون تهافت

 الفراش و یستبشرون و انّك انت بشّر المخلصین بنعمة

 حین بایات ربّك و الق علیهم كلمةربّك الغفور و ذكّرهم فی كلّ 

 الثبّوت و بشّرهم بفضل مولاهم الذی جعلهم فی ظلّ المقام المحمود

 تحت هذا اللواءالمعقود الذی عقدتة ید ارادة ربّك العزیز الوجود

 و یخفق بنسائم العبودیّة الصرفه و الرّقیّة المحضه و تتموّج باریاح

 رتبة علیاالفناء فی ساحة الكبریاء لعمری هذا مق
ّ
 ام لا ابادله بأي

 1314رمضان  13فی عالم الانشاء ع ع 

 

 * 126* ص 

 حمد خدارا كه احباّء عراق متمسّك بمیثاقند و مشتعل بنار محبتّ

 محبوب آفاق در ملكوت ابهی رویشان منوّر و در جبروت اعلی



 مشامشان معطّر پس بشكرانهء این فضل باید بشیم حق

 بكسی ذكری دون خیر ننمایند ستایشمحشور گردند و نسبت 

 ثابتین نمایند و نیایش راسخین هر متزلزلی را بحال خود و اگذارند

 نه مدح نه ذمّ نه ستایش نه نكوهش لا تزر وازرة و زر اخری ع ع

 

 هو الله نیریز جناب آقا سید محمد ابن جناب متصاعد الی الله حضرت

 آقا سید جعفر یزدی علیه بهاءالله الابهی

 ایهّا السّلیل الجلیل لذلك السّید النّبیل قد استنشقتو الله ه

 رائحة الوفاء من حدیقة معانی تلك الورقة النوّراء الخریدة

 الغرّآء الناّطقة بالثّناء علی ربّك الاعلی و انّی لا احصی ثناء

 علی كلّ حقیقة نورانیّة ثبّت قدماه علی الصّراط فی هذا الیوم الذی

 زاغت الابصار و اقشعرّت الابدان و تزعزعتزلّت الاقدام و 

 الفرائص و صمّت الاذان و خرست الالسن و غفلت القلوب

 عن عهد الله و میثاقه واتّخذوه سخریاّ و جأوا بافك عظیم و بائوا

 بغضب من الله و انّ ذلك لذلّ شدید الهی هذا عبدك

 انتسب بعبدك الذی تشرّف بالمثول بساحة قدسك و قرّت

 بمشاهدة آیات وحدانیتّك و اضائت طلعته و سطعتعیناه 

 جبهته بنور عرفانك و بكلمة فردانیتّك و انشرح صدره باسرار

 رباّنیّتك و التذّ مذاقه بحلاوة كلمات صمدانیتّك و انتعش

 فؤاده بنسیم هبّ من ریاض احدیتّك ای ربّ انزل علی رمسه

 ق ملكوتطبقات النوّر من ملكوت الظّهور و ارح روحه فی حدائ

 * 127* ص 

 العّزة و الحبور و اشرح فؤاده بالفوز العظیم و عزّز قدره فی جنّة النعّیم

 و اسقه من معین التسّنیم و شرّفه بلقائك یا ربّی الرّحیم و غشّه بانوارك

 یا عزیز یا كریم ای ربّ انّه كان مشتعلا بنار حبّك كجمرة موقدة

 متموّجا بذكرك كالبحار الزّاخرةو مهتزّا بنفحاتك كفروع شجرة مورقه و 

 و ثابتا علی دینك كجبال راسخه و مستبشرا ببشاراتك كالنفّوس

 الشّائقه و متذكّرا بذكرك بین خلقك كالطّیور الصّادحه ثمّ اجعل

 ابنه هذا سرّه المكنون و جوهره المخزون و فرعه المتجلّ علی خلقه الكریم

 و فّقت اباه علی الثبّوت و سلیل روحه و عنصره العظیم و وفّقه كما

 علی صراطك المستقیم و التمسّك بعهدك القدیم الذی تزعزع منه كلّ 

 اركان كلّ ضعیف و حمیم و جاهل بلیم و البهاء علیك و علی كلّ ثابت مستقیم ع ع



 

 شن هو الله حاجی حسین فی زنگی آباد علیه بهاءالله الابهی ملاحظه نمایند

  و وجّه الوجه للذّی فطر السّمواتیا من اخلص وجهه للههو الله 

 و الارض و ما بینهما و هو حنیف شریف لطیف بفضل ربّه العظیم

 و انّه لعلی صراط مستقیم طوبی له بما قدّر له فی ملكوت ربّه الكریم

 لعمری لو اطّلع علیه لقرّت عیناه و اطمئنّ منه فؤاد طفح ببشر عظیم

 ذا الحظّ الوفیر و القربو تبسّم ضاحكا فی كلّ آن و حین من ه 

 العجیب الهی ایدّه علی الثبّوت الاتمّ الاوفی و احفظه فی كهفك

 1314صیام  10الاوقی و یسّر له ما یحبّ و یرضی انّك ولی اهل الوفاء ع ع 

 

 هو الله حضرت ادیب علیه بهاءالله الابهی

 علی الصّراطیا من اراه الله فی الرّؤیا الصّادقه ما یثبّت به قدمیه هو الله 

 تالله الحقّ انّ القلب لفی اسف و انّ الرّوح لفی لهف و انّ 

 الفؤاد لفی آلام شداد ممّا طراء علی امر الله من الافات و شاع

 المفتریات من انفس مؤتفكات فاشكر الله بما اراك الرّؤیا

 * 128* ص 

 الله ان ینقذهو فیها اعظم غنیة فالرّجل لعمرك انّه لفی ما اراك الله و اسئل 

 منه فانّه خیر منقذ و ینجّیه بفضله وجوده و یهدیه سواء السّبیل و انّی لعمر الله

 ابكی دما ممّا جری و استجلد علی نار البغضاء و انوح نیاح الثّكلی و اقول

 ربّ اهد قلوبنا زاغ عن الصّواب و ضلّت فی فیافی الارتیاب و خاضت

 من نسیج العناكب و ما خافت فی بحر من السّراب و تمسّكت بحبال

 یوم عقاب ای ربّ انهّم من ضعفاء عبادك نجّهم بقوّتك و قدرتك

 و اجعل لهم مخلصا من البئر العمیقة العمیاء و ارشدهم الی طریق الوفاء

 و سبیل التقّی فیندموا علی ما فعلوا من هتك حرمتك بالتزلزل فی

 اء آن رؤیا رؤیاءالمیثاق فانهّم عدّوا من المجاورین بین الاحبّ 

 صادقه بود پس دعا فرمائید كه حقّ این نفس را از این مهالك

 نجات بخشد و انصافی بأو دهد و نفحهء از و فا بمشامش رساند

 كه اقلا كذب و افترا را مدار ترویج بغضا ننماید چهار مرتبه آمد و توبه

 ینمود و جمیع احباّ شاهدند باز قبول كردم وچشم پوشیدم و مهربان

 كردم و محبّت نمودم و مراعات وفا داشتم پس چون عرصه بر این

 عبد بقسمی تنگ شد كه روح و ریحان بكلّی منقطع گردید و تیر جفا

 چون قطرات باران بارید چارهء ندیدم جز آنكه بكلّی از ارض مقصود



 متواری شوم بطبریاّ بقصد دائمی فردا و حیدا روانه شدم

 همدم بودم فی الجمله از تنهائی روح و ریحانیو در آن گوشه باه و ناله 

 حاصل گردید ولی حكومت نگذاشت كه زیست شود متصرّف پاپی شد

 نهایت اظهار خوف و هراس نمود مجبورا مراجعت نمودم چون

 بحیفا رسیدم ملاحظه شد كه این بی انصاف بغربت

 و كربت و تنهائی و مصیبت اینعبد كفایت ننمود روایت از قول

 موده كه تحقیر جمال مبارك روحی لاحباّئه الفداست و ناقلكلمه ن

 * 129* ص  

 روبرو ذكر كرد ابدا حیا نكرد من هر اذیتّی و فسادی و فتنهء و جفائی از او

ابداع ...ام كه ازاول ویم با وجود آنكه محبتّی باو نمودهگتحمّل نمودم و هیچ نمی 
10

 

 باطراف شكایت مینگارد كه من باو ظلمكسی بكسی ننموده و البته مطلع هستید حال 

 ام و آه و فغان میكند انا اضطربت قتیلا و قاتلی شاكی این شخص مثل اعداءكرده

 جمال مبارك كه از دست جمال مبارك شكایت مینمودند و حال آنكه سینهء مباركش

 1314شعبان  17قطعه قطعه بود ع ع 

 * 130* ص  

 

 علیه بهاءالله الابهی الله تبریز هو الله جناب ملا ولي

 یا من استمع للذّكر الحكیم قد فار نار السّیناء فی فاران السّناء و تسعّر سعیر هو الله

 الحبّ فی ساغیر البقاء و تجلّی الجباّر فی لهیب من الناّر المضطرمة فی الشّجرة 

 المباركة و نادی الرّحمن من غیب الاكوان اعلی 

 ذروة الملكوت یا اهل

 ابشروا بفیوضات مترادفه و غیوث هاطله و میاه منهمره الناّسوت

 من سحاب الرّحمة و غمام الرّئفة یا سماء امطری و یا سحابه افیضی

 و یا غیوم ابرقی و ارعدی و یا ثغور الافاق تنسّمی و یا نسمة الله

 هبّی و یا روح الله تهیّجی طوبی للمستفیضین و یا سرورا للمتوسّلین و یا فرحاً

 للثاّبتین و یا شوقا للمنجذبین و انّك انت یا ایهّا المشتعل بنار الولاء

 و المقتبس من نیران المحبّة و الوفاء دع الخّراصین المؤفكین و استمع

 لقول الحق و الصّریح الصّدق منصوص فی كتاب الله مركز المیثاق مبیّن

 ل التّفسیرالكتاب العالم بتاویله الرّاسخ فی العلم بنصّ صریح لا یقب

 و التأّویل و دع اهل الظّنون فی خوضهم یلعبون قد تبیّن الرّشد

 من الغی و القوم فی سكرتهم یعمهون و البهاء علیك ع ع
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 ای خوانده نشد. کلمه 



 

 بمبئی هو الله جناب غلام حیدر علیه بهاءالله الابهی

 یا من آمن بالله و اهتدی قد اشرق من فجر البقاء نور الهدی فسبحان ربیّ هو الله 

 قد تموّج بحر الكبریاء من الاریاح الهابّة من مهبّ الموهبة الكبری الاعلی

 و یقذف امواجه لئالی العطاء علی سواحل الرّجاء و انّك انت

 فالتقطه یا من خاض فی بحر الهدی طب نفساً و زد علماً من تنفّس صبح الجود

 من افق الوجود لعلّ تستفیض من فیوضات ربّك المحمود فی هذه النشّأة

 التی هی الوسیلة لترقّی الدّرجات فی الیوم المشهود ع ع

 دعاء بجهت و الده میرزا جلال علیها بهاءالله الابهی

 * 131* ص  

 الهی هذه امة آمنت بجمال احدیتّك و صدّقت بكلماتك و تمسّكت هو الله

 بحبل عطائك و تحمّلت الالام فی سبیلك ای ربّ ارحمها برحمتك

 اشف مرضها و یسّر عسرها بفضلكو ترئّف بها بفضلك و 

 یا ارحم الرّاحمین انّك انت الشّافی الكریم ع ع

 

 هو الله جناب حاجی میرزا عبدالرّحیم علیه بهاءالله الابهی نیریز

 یا من تعطّر مشامه من نفحات الله انّی اتضرّعهو الابهى 

 منكسراالی الملكوت الابهی و باسطاً اكفّ الابتهال الی جبروت

 ان یؤیدّ عباده المخلصین بروح جدید و جنود شدیدة الاعلی

 البأس و التهّدید من ملكوته الاعلی برایات من الایات الكبری

 فسوف تسمع لهذا الابتهال صوتاً رناّناً فی اذن واعیة من

 الوری و آثاراً باهرة فی الافق المبین و انّك انت استبشر ببشارات الله

 ان بالذّكر الحكیم و انّك لعلیفی كلّ آن و حین و اطلق اللسّ

 صراط مستقیم و الحمد لله ربّ العالمین ع ع

 

 یضلع جناب میرزا احمدعلی علیهن بهاءالله الابه نیریز هو الله طلب مغفرت بجهت و الدهء

 الهی هذه امة قامت مستقبلة افق رحمتك طالبةهو الله 

 رجعتعفوك و مغفرتك سائلة صفحك و تودّ بیتك لامّها التی 

 الیك و وفدت علیك ای ربّ طهّرها عن ذنوبها و اغفر لها

 برحمتك یا ارحم الرّاحمین ع ع



 

 نیریز هو الله و الدهء ضلع حاجی محمد حسن علیها بهاءالله الابهی

 ایتّها الورقة الموقنه اشكری ربّك بما هداك الی الصّراط المستقیمهو الله 

 مركز المیثاق الغلیظ لعمر الله انّ هذهو المنهج القویم و مظهر الخلق العظیم 

 موهبة لم تر عین الوجود احسن من نتائجها و آثارها فی هذا القرن البدیع ع ع
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 نیریز ضلع جناب آقا ملا محمد شفیع علیها بهاءالله الابهی

 یا امة الله قرّی عیناً و انشرحی صدراً بالطاف ظهرت من ملكوت ربكّ هو الله 

 الرّحمن الرّحیم تالله الحق لو اطّلعت بما قدّر الله لإمائه لطرت فرحا

 بفضل مولاك القدیم ع ع

 

 نیریز صبیّهء جناب آقا ملا محمد شفیع علیها بهاءالله الابهی

 یا امة الله انّ الانوار السّاطعة من الافق الابهی تلوح فی الافقهو الله 

 فی هذا العصر العظیمالارفع المبین فاستبشری ببشارات الله 

 لعمر الله قدّر فیه كلّ امر حكیم و البهاء علیك ع ع

 

 اسكندرونه جناب آقا عبدالمهدی جناب آقا عبدالهادی جناب آقا رحمت الله جناب

 آقا نعمت الله جناب آقا امین امة الله و الدهء آقا عبدالمهدی و امة الله

 همشیرهء آقا عبدالمهدی علیهم بهاءالله الابهی

 الهی الهی كیف اذكرك و ادعوك و جمیع شئونی و قوائی و اركانیهو الله 

 و حواسی تعترف بعجزی و قصوری فی كلّ فرائض قد حتمّتها علی عبادك

 و كیف لا اذكرك و سرّی و كینونتی و ذاتی لا یستریح الّا بذكرك

 و ثنائك و لا یرتاح الّا بروح مناجاتك و لا یفرح قلبی الّا 

 ك ای ربّ انّ عبدك الذی شرب رحیق عرفانكبلذیذ خطاب

 و انشرح صدرا بنور الایقان فی امرك قد صعد الیك

 و ترك عائلته كلهّم مشتعلون بنار محبتّك و مقتبسون من نور

 معرفتك ای ربّ خض به فی بحر الغفران و ادخله فی ظلّ 

 انت الشّجرة المباركة فی اعلی الجنان و اجعل عائلته ملقّبة بالفلاح انكّ 
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 تبریز هو الله جناب میرزا علی خان علیه بهاءالله الابهی ملاحظه نمایند

 * 133* ص  

 

 الهی هذا عبد انجذب بنفحات القدس و توقّد بالناّر الملتهبة فیهو الله 

 خاشعاًفاران الحقّ سیناء السّناء و توجّه الیك خاضعاً 

 متصدّعاً ای ربّ انله كأس العطاء و اغفر له الخطاء و اكشف

 عنه الغطاء و ادخله فی حدیقة العنایة و ازل به كلّ غواید و ایدّه

 فی البدایة و النهّایه و اجعله دالاً علی منهج الهدایة و انزل علیه آیة

 رحمتك یا ربّی العظیم انّك علی كلّ شئ قدیر ع ع

 

 لی علیه بهاءالله الابهی تبریزغاجی محمد او اوهو الله جناب ح

 اللهم یا ملجاء المخلصین و ملاذ الموحّدین و كهف الخائفینالله ابهى 

 و مغیث المضطّرین و مجیر المضطربین اجر عبادك فی ظلّ شجرة

 رحمانیتّك و اغث ارقّائك بفضلك و عنایتك و ظلل

 ربّ غمام حفظك و اشملهم بعواطف سلطان ربوبیتّك ای 

 نوّر لهم هذا الظّلام الدّیجور و بدّل معسورهم بمیسور و اخرق عن

 ابصارهم سبحات النوّر و اكشف لهم الایات البیّنات من

 مطالع الظّهور و اسقهم من كأس مزاجها كافور ای ربّ نوّر

 ابصارهم بمشاهدة الایات و شنّف آذانهم باستماع البیّنات

 التقّدیس وانعش ارواحهمواحیی قلوبهم بنفحات ریاض 

 بنسیم یهبّ من حدائق التوّحید و ثبّت اقدامهم علی المیثاق

 و قّو قلوبهم بنور ساطع من مطلع الاشراق ای ربّ افتح

 علیهم ابواب الاسرار و ادخلهم فی زمرة الابرار و ارجعهم

 من الاثار الی مطلع الانوار حتّی یصبح كلّ واحد منهم ككرة الناّر

 جهه بین الاخیار و یضئ جبینه من مشرق الاذكار و ینتشریتلئلاء و

 منه روائح المسك فی الاقطار و یسمع ما یلقی الله هواتف

 البشارات و ملائكة العنایات و یبشّر القلوب بالحجج
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 القاطعات و البراهین الواضحة من جمیع الجهات انّك انت المقتدر

 لقدیر ع ع ای متذكّر بذكر حقعلی ما تشاء و انّك انت القوّی ا

 الیوم زلزلهء در اركان عالم افتاده و ولولهء در قلوب عالم و اضطراب



 شدید در ملأ بی شعور استیلا نموده و ذهول و حیرت احاطه

 نموده گویا جمال مبارك عهد و میثاقی نگرفته و مركز منصوص را معیّن

 را ستایش دعاننموده و در جمیع الواح ذكر عهد نفرموده و ثابت 

 نكرده و ناقض را نفرین نفرموده امر را مبهم گذاشته بتصدیق

 هر بی فكری محوّل كرده و جمیع را باجتهاد امر نموده و دستگاه خود سری

 تأسیس فرموده سبحان الله امر چون آفتاب واضح چگونه بر خود

 و غیر مشتبه مینمایند تا واضح گردد هدایت كبری موهبتی بود

 البهاء علیكم یا اهل البهاء ع ع از خدا و

 

 ای جناب كبریانك احبای حقیقتلری نور هدایت مطلع

 احدیتّدن طلوع و آفاق ممكناته سطوع ایلدی جهانی رشك

 جنان و افق امكانی قبطهء مشرق لا مكان ایلدی ابر رحمت

 یاغدی نسیم عنایت اسدی باران موهبت دوشدی اراضی كائنات

 استفاضه و استفاده ایتدی اولی الابصارو حقائق مجرّدات 

 مشاهدهء انوار ایلدی اولی الاذان استماع نغمات ایلدی

 خفّاشان محزون و مأیوس اودیلر و زاغان مهموم و دلخون

 اولدیلر كیمی دیدی كون سرنگون در كیمی دیدی بلبل بر تهمتون

 مجنون در كیمی شمعك عاقبتی سوتمك در كیمی دیدی چمنستان

 ذوق و الفتی بدایتی سومك نهایتی دكنك و كتك درحقیقتك 

 بناء علیه ظلمت یاخشی در انوار یماندر گلزار وچمن بی اعتبار در

 * 135* ص  

 گلخن باقی و بر قرار در حاصلی گفتگو چوقالدی و جستجو هر طرف یایلدی نهایت كیمی

 وت ابهانكمحرم كیمی محرمم كیمی امیدوار كیمی مأیوس اولدیلر جناب كبریاء ملك

 فیوضاتندن بزی با نصیب ایدرك انوار احدیتّدن یوزلر مزی نورانی و كوزلر مزی حقیقت

 بینائی موزلر مزی نصائح رحمانی بیورسون تا حصن حصین میثاق ده جنود شدید اولدلم

 1310ربیع اول  10و قصر مشید عهد الهی بی محافظه ایدهلم سوكلی دوستلر ع ع 

 

 لله هو الله جناب آقا سید نصرالله یراق ساز علیه بهاءاللهط بواسطه میرزا فضل ا

 الابهی 

 دالهی الهی اتضرّع الی افقك الاعلی یا من تحكم ما تشاء و تؤیّ هو الله 

 من تشاء ان تحفظ عبدك هذا فی ظلّ جناح رحمانیتّك و ترزقه من الموائد الناّزلة

 كأساً دهاقاً من صهباء محبتّكمن سماء فردانیتّك و تغرقه فی بحار رحمتك و تسقیه 



 انّك انت الكریم الوهّاب ع ع

 ط بواسطهء میرزا فضل الله هو الله جناب میرزا غلامحسین علیه بهاءالله الابهی

 یا من نطق بالثّناء فی ذكر ربّه الاعلی قد سمع صریر القلم الابهی فیهو الله 

 و لبّی و توجّه بوجهه للذّی كافّة الانحاء و الارجاء و من الناّس من سمع الندّاء 

 فطر الارض و السّماء و قال ربنّا اناّ سمعنا منادیاً ینادی للایمان ان آمنوا

 بربّكم فامناًّ و منهم من استقمم و قال انّ هذا الّا الاساطیر الاولی و انّك انت

 ایهّا المنجذب بنفحات ربّك الاعلی عم صباحاً بما ایدّك ربّك علی الاقبال و ابیت

 الاستكبار و اتبّعت الابرار و اقتفیت الاخیار و اشكره فی العشّی و الاسحار و الحمد

 لله العزیز الجباّر ع ع جناب ابوی را از قبل اینعبد تكبیر ابدع ابهی ابلاغ

 فرمائید و بگوئید نعم الابّ ابّ آمن بالله و نعم الابن ابن انجذب بنفحات الله

 ل قدم رهبر طالبان گردید و دلیل متحیّران و البهاءپس پدر وپسر در ظلّ عنایت جما

 علیكم ع ع
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 ط بواسطه جناب میرزا فضل الله هو الله جناب میرزا نصیر علیه بهاءالله الابهی

 من تشبّث بذیل الكبریاء قد اشتدّت الاریاح و هاجت عواصف البلایا و انكسرت یاهو الله 

 انقعرت اشجار الوجود من الاصول و الاعراق و لكّنسفن الهوی فی بحر الافتتان و 

 المخلصین لفی فرح عظیم و ثبوت شدید و رسوخ قوّی مستبشرین برحمة ربهّم الكریم

 و منجذبین بنفحات القدس فی هذا الیوم المشهود و انّك انت یا ایهّا الموقن بالله

 ضاء العظیم و اشكرانشر اجنحة العرفان فی هذا الف و المتمسّك بذیل رداء الكبریأ

 الله ربّك الرّحمن بما انعم علیك بالموهبة الكبری و المنحة العظمی الا و هی

 الفیوضات الرّحمانیّه و التجلیّات الرباّنیّه فی الكور العظیم و العصر الجدید

 و البهاء علیك ع ع

 هو الله

 الابهی ط بواسطهء میرزا فضل الله جناب میرزا علی محمد خیاّط علیه بهاءالله

 یا من شام الانوار فی فجر الاسرار طب نفساً و قرّ عیناً و استبشر روحاهو الله 

 و انجذب فؤاداً بما ذكر اسمك فی ساحة العتبة العلیا مشهد الكبریاء مطاف الملأ

 الاعلی لعمرك انّ هذا هو الفضل العظیم و الجود المبین و النوّر الكریم و البهاء عل

 الحضرة الرّحمانیّه و الاثار الرباّنیّه ع عكلّ مذكور فی تلك 

 قطر مصر هو الله جناب آقا عبدالكریم كازرانی علیه بهاءالله الابهی



 الهی الهی هذا عبد تیقّظ من رقد الغفلة و انتبه من نوم الذّهول و افاقهو الابهى 

 الّا نفحةمن سكر الهوی و ما ایقظه الّا نسمة الازهار من ریاض توحیدك و ما احیاه 

 الاسحار من حدائق تفریدك ای ربّ انر قلبه بانوار ذكرك الحكیم و نوّر مصباحه بنور

 فیضك المبین انّك انت الكریم در جمیع احیان در خاطر بوده و هستید در روضهء

 مباركه آستان مقدّس بیاد و دعای شما مشغول بوده و هستیم فراموش نشده

 ابه از شما بدوش كشیده و نخواهید شد یك سبو آب بالنّی 

 بباغچهء روضهء مقدسه سقایه شد ع ع

 مصر هو الله حضرت افنان سدرهءمباركه جناب میرزا آقا بزرگ علیه بهاءالله الابهی
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 ایهّا الفرع البدیع من شجرة المباركه علیك بالتوّكل علی ربّك و التوّسل بذیل

 الانقطاع ممّا سوی الله و التشبّث فی الامورالكبریاء و التعلّق باهداب رداء 

 الغفور و ترتیل اللوح المحفوظ و الرّق المنشور و البهاء علیك ع ع  و التبتّل الی العزیز

 

 مصر هو الله حضرت افنان جناب میرزا حبیب علیه بهاءالله الابهی

 من حدیقة ایهّا الفرع اللطیف من السّدرة المباركه استبشر بنفحات انتشرتهو الله 

 التقّدیس و استسق من الغیث الهاطل من سحاب فیض ربّك و امش بین الخلق باطوار

 انجذب بها قلوب اهل التوّحید و عاشر كلّ حبیب یدعوك الی ربكّ الجلیل ع ع

 

 مصر هو الله جناب عبدالحسین ابن محمود علیه بهاءالله الابهی

 ارضعه من ثدی العنایة و ربّه فی حجرابهی اللهّم هذا عبدك الصّغیر  اللههو الابهى 

 الموهبة و حصن الرّتبة و احفظه فی كهف الحمایه و ملاذ كلائتك یا رحمن یارحیم یا ذا

 الفضل العظیم تحفظ من تشاء و تصون من تشاء انّك انت القوّی القدیر ع ع

 

 مصر هو الله جناب آقا محمد صادق شیرازی علیه بهاءالله الابهی

 انت رجائی و غایة آمالی اسئلك بعروة قیومیتّك التی احاطت الموجوداتربّ هو الله 

 و سلطان ربوبیتّك التی اعتلت علی الكائنات ان تؤیدّ عبدك هذا علی عبودیّة عتبتك

 الرّحمانیّه و رقیّة ساحة قدسك الرباّنیّه انّك انت الكریم الودود ع ع

 

 الابهیمصر هو الله جناب آقا محمد مصری علیه بهاءالله 



 منائی ابتهل الیك ابتهال الجانی العانیهو الله 
ّ
 آمالی و جلي

ّ
 الهی انت تعلم خفي

 و افزع الیك فزع الخائف المترقّب المعانی اسئلك الصّون و العون و الحمایة من كلّ طارق

 1310ربیع الاول  13و جارح و واقب و انلنی كأس العفو و الصّفح و الغفران ع ع 

 

 ناب آقا محمد هاشم یزدی علیه بهاءالله الابهی مصر هو الله ج

  ربّی و مقصودی و منتهی املی و موئلی لا افزع الّا الیك و لا اتوكّل الّا علیك و لا اجزع هو الله
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 الّا بین یدیك اسئلك بسلطان احدیتّك ان تقدّر كلّ خیر لعبدك هذا الذی تشبّث بذیل

 الاخرة و الاولی انّك انت الكریم التوّاب ع عالعطاء و اقرّ بالخطاء یا 
ّ
 ولي

 

 مصر جناب آقا میرزا ابوالقاسم من اهل الصّاد علیه بهاءالله الابهی

 قد اهتّز قلوب من فی العالم من نفحات عبقت فی حدیقة الامم من ملكوتهو الله 

 ك فیالاسم الاعظم و انّك انت ان تشاء ان تكون بسیطة الوجود فی ظلكّ وقف حیات

 سبیل مولاك و نشر الاثار فوعمر الله انّه لشیمة الابرار و سمة الاخیار و البهاء 

 علیك ع ع

 

 مصر هو الله جناب حاجی نصرالله جهرمی علیه بهاءالله الابهی 

 انّی بكلّ فزع و جزع و التهاب و اضطراب الفؤاد ابتهل الی ملكوت الله انهو الله 

 و شبهات المتزلزلین فی المیثاق لعمرالله انّ انفاس تحفظنی من هواجس اهل الارتیاب

 اهل الفتور من زمهریر الممات تسلب الحیاة كنفثات الحیاّت ع ع

 

 مصر جناب آقا علیرضا اصفهانی 

 الهی الهی انت الرّحمن انت الرّحیمهو الله 

 فكارحم عبدك الملتجئ الی باب احدیتّك اللائذ بعتبة رحمانیّتك المتشبّث بحبل الطا

 المتمسّك بذیل عطائك ای ربّ اجره من العذاب و اسقه من الكأس العذب البارد

 و الشّراب انكّ انت الوهّاب ع ع

 قطر مصر هو الله جناب حاجی ابوطالب خراسانی 

 علیه بهاءالله الابهی

 یا من توجّه الی الله فاعلم بانّ جنود رحمةهو الله  

 فی اشدّ اشراق و انّ شمس الفضل فی نقطةربّك احاط الافاق و انّ انوار الهدی 



 الاحتراق و لكنّ الغافلین فی عمه و ارتیاب و تزلزل و اضطراب ع ع 

 قطر مصر

 مرحوم حاجی ملّا علی علیه بهاءالله الابهی  هو الله جناب آقا حسین خلف

 ك و استغرقالهی و سیدی و مولائی انّك العلیم بحال احبتّك الذین ذاقوا حلاوة محبتّ یا هو الله
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 فی بحار رحمتك و شربوا الرّحیق من الكأس الانیق فی محفل التجلّی منتدی العهد

 القدیم ای ربّ كن عضدا لهم فی الاخرة و الاولی ع ع

 قطر مصر جناب آقا میرزا 

 شیرازی علیه بهاءالله الابهی 

 الهی الهی هذا عبد انجذب بخطابك و اجابهو الله 

 آمن بك و بایاتك و صدّق بكلماتك و اقرّ و اعترف بجمالك ای ربّ اجعله ثابتاندائك و 

 علی میثاقك و ناطقاً بثنائك و متشبثّاً بعهدك انّك انت المؤیدّ القدیر ع ع 

 بمبئی جناب خورشید حسین علیه بهاءالله الابهی 1310ربیع الاول 13

  نائم و انتبه و نبّه كلّ غافل یا من اخلص وجهه لله و استیقظ و ایقظ كلّ هو الابهى 

 و اسمع و استمع كلّ ذی اذن و اعیه و ابصر و اكشف الغطاء عن كلّ ذی بصیرة عالیة

 تالله الحق انّ حمامة القدس قد صدحت فی هذه الرّیاض و انّ لیوث الحق قد زئرت فی

  ربكّهذه الغیاض و انّ حیتان العرفان قد سبحت فی هذه الحیاض و انكّ انت اشكر الله

 بما ایّدك علی التوّغل فی هذا الفضاء الواسع الشّاسع و التوّقد من هذه الناّر

 الموقدة الالهیّه فی هذا الزّجاج الصّافی اللامع و اسئل الله ان یهدی بك نفوسا

 قدسیّة روحانیّه و كینوناتاً لطیفة رباّنیّه و حقائق رقائق ملكوتیّه انّه علی كلّ 

 ناب آقا علی علیه بهاءالله الابهیشئ قدیر ع ع بمبئی ج

 یا علی انّ الله قدّر لاحباّئه مقامات فی جمیع المراتب و الشّئون و دعاههو الله 

 الی المجاهدة و الطلب حتّی یرزقهم ممّا یشتهون و امرهم باخلاق و اطوار و اعمال ینجذ

 سراج الهدی بها قلوب الموحدون و وسّع لهم الطّرق و مهّد لهم السّبل و اوقد لهم

 و قلیلاً ما هم یشكرون و انكّ انت توسّل بالعروة الوثقی و السّبب الاقوی و ذیل ردا

 اهداب ازار العظمة الكبری لتسّلم علی تسلمّ البلوی و تدخل دار السّلام و الكبریأ
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 فی هذه الفتنة العظمی و السّلام علی من اتبّع الهدی ع ع

 



 حبیب ابن جناب حاجی محمد حسین علیه بهاءالله الابهیهو الله تبریز جناب 

 ای حبیب جناب ابوی در محل غربت و كربت آوارگان وارد و بزیارت بقعهء مباركههو الله 

 چون ذكر تو بمیان آمد بیاد تو این رقم مرقوم شد فائز و در محفل آزادگان حاضر شد و

 تنها حاضر و من با وجود هزار تا بدانی كه پدر چه قدر مهربانست الان صبح است او

 اشغال و افكار بتحریر این نمیقه پرداختم و از خدا میطلبم كه چون اشجار باغ هدایت

 بارور شوی با ثمر شوی وپر طراوت گردی ع ع

 

 ق هو الله بستگان و خویشان من صعد الی الله حاجی محمد حسن علیهم بهاءالله الابهی

 متصاعد الی الله هنگام جوش دلهاست و خروش جانهاای یاران و خویشان آن هو الله 

 و استماع بانگ سروش ملكوت ابهی ای یاران چنان بنار موقدهء الهیّه برافروزید كه

 آن جان روحانی در افق رحمانی بوجد و طرب درآید و شوق و شعف یابد كه الحمد لله

 مجنون دانشمندند نهاند نه دیوانه هوشمندند نه یاران من خویشند نه بیگانه فرزانه

 پروانگان شمع مفتون مقتبس از نور هدایتند نه محتبس در ظلمت هلاكت یاران میثاقند و

 آفاق در سبیل پیمان جانفشانند و در طریق رحمان روان و دوان از صوت مرغ چمن الهی

 در اهتزازند و از الحان عندلیب رحمانی در نشئه و التذاذ از طوفان امتحان نجات

 و از اشدّ افتتان امان جویند بنیان پیمان را حافظند و بوستان عهد را حارسیابند 

 طوبی لهم طوبی لهم بشری لمن استظلّ فی ظلّ رایة الله المتموّجة علی صروح المجد

 بنسائم العهد القدیم و البهاء علیكم اجمعین ع ع

 اشتهارد هو الله احباّء و امأالله علیهم بهاءالله الابهی
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 ای خداوند بی نیاز این دلهارا براز خویش دمساز كن و از بیگانه و خویشهو الابهى 

 بی نیاز فرما از جام صبوحی در صبح احدیّت بنوشان و از صهباء الست سرمست نما

 این بندگان واله و حیران تواند و این مشتاقان آشفته وپریشان تو سرگشتهء كوی تواند

 گلّهء آهوی تو در بیابان هجران سرگردان هستیم و در وادی وو پر جذبه در روی تو 

 پیك هدایت برسان تا بوئی از كوی تو بمشام در حرمان پریشانیم بدرقهء عنایت بفرست و

 پرتوی از رویت در كلبهء احزان این حسرت زدگان افتد ظلمت دیجور تبدیل بنور آید و

 و بینا و شنوا و انتم یا احباّء گلخن حرمان گلشن احسان گردد توئی توانا گردد و

 استخیروا ما تریدون من الطاف النبّاء الجلیل الرّحمن فاستبشروا بالفضل العظیم و

 استعدّوا لفیض سحاب الرّحمة علیكم من مواهب مولاكم القدیم و انشرحوا صدراً و زیدوا و

  علی كثیر منقدراً واستعلوا شأناً و تبسّموا شوقاً و سرّوا قلباً بما فضّلكم الله

 1314وف رحیم ع ع غره فی محرم ؤخلقه و اصطفاكم من بین عباده لحبّه انّه بكم لر



 ك هو الله احباّی الهی علیهم بهاءالله الابهی

 ای دوستان الهی هرچند تجلیّات جمال قدم در وادی ایمن بقعهء مباركه چون شعاع الله ابهى 

 است كور و بصیرتها مهجور شمس در جلوه و ظهوراست ولی بعضی از بصرها

 غیر گرمی می نیابد چشم كور     كز شعاع آفتاب پر زنور 

 ر یو لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها بسا كركس كبیر را طعام لاشهء پ

 پشهء ضعیف را رزق عسل مصفّی پس نظر بحقارت خویش نباید نمود بلكه ببزرگواری و

 لند كنید و در میدان موهبت كبری سمند برانید تا هوشمندمجلّی حقیقی همّت را ب

 گردید و در انجمن الهی ارجمند چه كه آفتاب عنایت هر چند در پس پردهء غیب است

 امّا بمنتهی قوّت تابش درخشش ظاهر و شمس حقیقت و ازلیه پس سحاب بتابد

 ارض بااستعداد را انبات نماید گل و ریاحین برویاند و میوهء تر 
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 و نوبر ببار آورد و ساحت چمن بیاراید ای ربّ هؤلاء عبید توجّهوا الی وجه

 رحمانیتّك و تشبثّوا بذیل فردانیّتك و تمسّكوا بالعروة الوثقی التی لا انفصام لها

 و ناجوك فی خفیاّت قلوبهم و سرائر نفوسهم ان تؤیدّهم علی ذكرك و ثنائك و توفّقهم علی 

 ظهور آیاتك و بروز بینّاتك و اعلاء كلمتك ای ربّ انر ابصارهم بنور معرفتكنشر آثارك و 

 و نوّر بصائرهم بضیاء مشاهدة آیات توحیدك انّك انت المقتدر علی ما تشاء و انكّ

 لعلی كلشّئ قدیر ع ع بهر یك از احباّء كه مراسلهء ارسال نموده بودید یك

 كس رگنماید و مثل مشهوراست در خانه انسخه رقّ منشور بدهند تا بلحن الهی قرائت 

 والّا صحف اوّلین و آخرین فائده ننماید لهذا عذر مكتوب علیحده استاست یك حرف بس 

 جناب آقا مهدی علیه بهاء 1314را بخواهید و البهاء علیك ع ع دو م فی غره 

 الله الابهی 

 ای بندهء خدا مدّتی بود كه در اینجا بودی و بزیارتهو الابهى 

 یآستان مطاف ملأ اعلی فائز شدی و با دوستان ملاقات نمودی و در این سجن اعظم مكث كرد

حال توكّل بحق نما و مراجعت بصفحات ایران كن و بشغلی مشغول شو و بعملی مألوف انشاالله در حق تو در روضهء مقدّسه 

 دعا مینمائیم و طلب فیض و بركت مینمائیم اگر بموجب

 ن دعا مقبول گردد و این التماس مستجاب و البهاء علیك ع عوصایا عمل نمائی ای

 ك جناب م فرج الله علیه بهاءالله الابهی

 ای فائز بساحت اقدس در جمیع اوقات بیاد تو مشغولم و بذكر تو مألوف آنیهو الابهى 

 فراموش نشده و نخواهی شد یاد باد ایاّمی كه در عراق در ساحت نیّر آفاق مشرّف

 كأس لقا سرمست از آن الطاف كه مشاهده نمودی امیدوارم كه در اینبودیم واز 

 ایاّم هجران و اوقات حرمان چون ستارهء صبحگاهی و ماه تابان باشی یعنی بنار محبتّ



 الله و نور معرفت الله چنان برافروزی كه حجبات اوهام هر متزلزل میثاق را بسوزی

 ته كأسا دهاقا فی العراق من خمرربّ هذا عبد شرفّته بلقائك فی ایاّمك و سقی

 و صالك و هدیته الی شاطئ بحر
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 البقاء بجودك و منّك و الطافك ای ربّ حرّك شجر وجوده به ننفحات قدسك و نوّر هویتّه

 و روحه بانوار انسك

 ای ربّ البسه ثوب الفخار و احشره مع الابرار و ادخله فی زمرة الاخیار انّك انت

 العزیز القدیر ع ع هو الله جناب نورالله علیه بهاءالله الابهیالمقتدر 

 ای نورالله فضل و عنایت ملاحظه نما كه تو در كتم عدم بودی و در عرصهء هو الابهى

 تاریك و تنگ چون قدم بساحت عالم نهادی مادری مهربان یافتی وپدری عزیزتر از جان

 پر را سر ببالین پرند و وش رأفت تومادر از پستان عنایت شیر پرور نمود پدر در آغ

 چون قدری نشو و نما نمودی تورا برداشته بموطن الهی بقعهء مباركه جوار گذاشت و

 وادی ایمن طور سیناء آورد و مدّتی در ظلّ عنایت الهیّه زیست نمودی و در دبستان

الطاف طفل سبقخون
11
 عازمیشدی تعلیم خط گرفتی و درس و سبق خواندی حال بدیار دیگر  

 و باقلیم دور ساعی ایاّم زیست را در این ارض مقدّس فراموش منما و بذكر حقّ مشغول

 القلوب گرد تا موفّق شوی ع ع الحمد لله الذی اشرق علی الفؤاد بنور الرّشاد و نوّر

 بسطوع آیات القدس بكلّ روح و سداد و هدی المخلصین الی معین العرفان ببینّات ظهرت

 و الكلمات و اخرج الطّالبین الی عالم النوّر من بحبوحة الظّلمات فی حقیقة الایات

 و الصّلوة و التحیّة و الثنّاء علی النوّر السّاطع فی زجاجة القلب المقدّس الطّافح

 بالبشارات و نزال الرّوح الامین علی فؤاده بالایات المحكمات و آله الطیبّین

 بین الممكنات و وسائط فیض الحقّ بینالطّاهرین اولی البراهین و الحجج البالغة 

 الموجودات فاعلم یا ایهّا الواقف فی صراط الله المتوجّه الی الله و المقتبس من

 انوار معرفة الله بانّ الایة المباركة التی نزلت فی الفرقان بصحیح القرآن قوله

 ئون جامعهتعالی ما كذب الفؤاد ما رأی لها سرّ مكنون و رمز مصون و حقیقة لامعه و ش

 و بینّات واضحه و حجّة بالغة علی من فی الوجود من الرّكع السّجود و نحتاج فی
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 بیان حقیقتها لبثّ تفاصیل من موازین الادراك عند القوم و شرحها و وصفها حتّی یظهر

 و یتحقق بالعیان انّ المیزان الالهی هو الفؤاد و منبع الرّشاد فاعلم بانّ عند

 من جمیع الطّوائف اربعة موازین یزنون بها الحقائق و المعانی و المسائلالقوم 

 الالهیّه و كلهّا ناقصة لاتروی الغلیل و لاتشفی العلیل و لنذكر كلّ واحد منها

 ل الموازین میزان الحّس و هذا میزان جمهور فلاسفةوّ و نبیّن نقصه و عدم صدقه فا

                                                           
11

 کذا. احتمالا سبقخوان.  



 یزان تامّ كامل فاذا حكم به بشئ فلیس فیهالافرنج فی هذا العصر و یقولون بانّه م

 شبهة و ارتیاب و الحال انّ دلائل نقص هذا المیزان واضحة كالشمس فی رابعة النهّار

 فانّك اذا نظرت الی السّراب تراه ماء عذبا و شراب و اذا نظرت الی المرایا تری

 قه بل هیفیها صورا تتیقّن انّها محقّقة الوجود و الحال انهّا معدومة الحقی

 انعكاسات فی الزّجاجات و اذا نظرت الی النقّطة الجوّالة فی الظّلمات ظننتها دائرة

 او خطّا ممتدّا و الحال انهّا لیس لها وجود بل یترائی للابصار و اذا نظرت الی

 السّماء و نجومها الزّاهرة رأیت انهّا اجرام صغیرة و الحال كلّ واحدة منها تتوازی

 و تری الظّل ساكن و الحال انّه متحرّك و الشّعاع آلافكرة الارض بامثال و اضعاف 

 مستمرّ و الحال انّه منقطع و الارض بسیطة مستویة و الحال انهّا كرویّه فاذا ثبت

 كونها اقوی القواء الحسّیه ناقصة المیزان بانّ الحسّ الذی هو القوّة الباصره حال

 الرّحمانیه عرفان الحقائق الالهیّه و الاثارمختلّة البرهان فكیف یعتمد علیها فی 

 ون ؤو الشّئون الكونیّه و امّا المیزان الثّانی الذی اعتمد علیه اهل الاشراق و الحكماء المشا

 طیهو المیزان العقلی و هكذا سائر طوائف الفلاسفة الاولی فی القرون الاولیة و الوس

 لثاّبت الواضح المبرّهن الذی لیساعتمدوا علیه و قالوا ما حكم به العقل فهو ا و

 فیه ریب و لا شكّ و شبهة اصلا و قطعا فهؤلاء الطّوائف كلهّم اجمعون حال كونهم

 اعتمدوا علی المیزان العقلی فاختلفوا فی جمیع المسائل و تشتّت آرائهم فی كلّ 

 الحقائق فلو كان المیزان العقلی
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 ما اختلفوا فی الحقائق و المسائل و ما شتّتهو المیزان العادل الصّادق المتین ل

 آراء الاوائل و الاواخر فبسبب اختلافهم و تباینهم ثبت انّ المیزان العقلی لیس بكامل

 فاننّا اذا تصوّرنا میزانا تامّا لو وزنت بها مائة الف نسمة ثقلا لاتّفقوا فی

 قلی و ثالثه المیزانواف علی اختلال المیزان الع الكمّیة فعدم اتفّاقهم برهان كاف

 کالنقّلی و هذا ایضا مختلّ فلایقدر الانسان ان یعتمد علیه لانّ العقل هو المدر

 للنقّل و موزون میزانه فاذا كان الاصل میزان العقل مختلّا فكیف یمكن انّ موزنه

 النقّلی یوافق الحقیقة و یفید الیقین و انّ هذا امر واضح مبین و امّا المیزان

 فهو میزان الالهام فالالهام هو عبارة عن خطورات قلبیّه و الوساوسالرّابع 

 الشّیطانیه ایضا عبارة عن خطورات تتتابع علی القلب من واردات نفسیّه فاذا خطر

 بقلب احد معنی من المعانی او مسئلة من المسائل فمن این یعلم انهّا الهامات

 الموازین الموجودة بین القومرحمانیّه فلعلهّا وساوس شیطانیّه فاذا ثبت بانّ 

 كلهّا مختلّة لا یعتمد علیها فی الادراكات بل اضغاث احلام و ظنون و اوهام لا یروی

 الظّمان و لا یغنی الطّالب للعرفان و امّا المیزان الحقیقی الالهی الذی لا یختلّ 

 الذی ابدا و لا ینفكّ یدرك الحقائق الكلیّه و المعانی العظیمة فهو میزان الفؤاد

 ذكره الله فی الایة المباركة لانّه من تجلیّات سطوع انوار الفیض الالهی و السّر



 الرّحمانی و الظّهور الوجدانی و الرّمز الرباّنی و انّه لفیض قدیم و نور مبین وجود

 عظیم فاذا انعم الله به علی احد من اصفیائه و افاض علی الموقنین من احباّئه عند

 ام الذی قال علذلك یصل الی المق
ّ
 علیه السّلام لو كشف الغطاء ما ازددت یقینا ی

 لانّ النظّر و الاستدلال فی غایة درجة من الضّعف و الادراك فانّ النتّیجة منوطة

 بمقتضیات الصّغری و الكبری فمهما جعلت الصّغری
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 حكماء فاذاو الكبری ینتج منها نتیجة لا یمكن الاعتماد علیها حیث اختلفت آراء ال

 یا ایّها المتوجّه الی الله طهّر الفؤاد عن كلّ شئون مانعة عن السّداد فی حقیقة

 الرّشاد وزن كلّ المسائل الالهیهّ بهذا المیزان العادل الصّادق العظیم الذی بیّنه

 الله فی القرآن الحكیم و النبّاء العظیم لتشرب من عین الیقین و تتمتعّ بحق الیقین

 ی الصّراط المستقیم و تسلك فی المنهج القویم و الحمد لله ربّ العالمینو تهتدی ال

 عشق اباد هو الله جناب مشهدی تیمور علیه بهاءالله الابهی

 یا من تعلم حقائق الاسرار و تطّلع بخفیاّت الافكار و تشاهد سرائر الضّمائر و تری

 الذی سجد لكلمتك و سبحّرموز المستجنّة فی هویّة الخواطر و تعلم اننّی احبّ عبدك 

 باسمك و توجّه الی ملكوت و حدانیّتك ای ربّ انر وجهه بشعاع سطع و لاح من صبح

 احدیتّك و اشغل قلبه بذكر جمال فردانیتّك و ارح روحه بنفحات انتشرت من حدائق

 رحمانیتّك و انطقه بذكرك و ثنائك بین بریتّك انّك انت المقتدر علی ما تشاء

 كلّ شئ قدیر ع عو انّك لعلی 

 عشق آباد هو الله جناب آقا علیه بهاءالله الابهی

 ای پروردگار بزرگوار این بندهء گنه كار بدرگاه احدیتّت پناه آورده و درهو الله 

 ظلّ سدرهء رحمانیتّت آرمیده و از شهد محبتّت چشیده و از اغیار گریخته و بدامن عفّو

 ایگان فرما انّك انت الكریم ع عیار درآویخته آنچه سزاوار بزرگواریت ر

 

 مصر جناب میرزا عنایت علیه بهاءالله الابهی

 بر عهد وراسخ بر میثاق اگر چه بظاهر دوری و مهجوری ولی بحقیقت در محفل حضوری ای ثابتهو الله  

 و از كأس الفت مخمور چون موقن بالله و منجذب بملكوت ابهی و ثابت بر میثاق باشی
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 تان جمال مبارك روحی لاحباّئه الفداء حاضری و در بحر الطاف مستغرق پس ایندر آس

 مقام را بطلب و این موهبت را بجو تا در رفرف بقاء استقرار یابی ع ع

 

 اسكندریه هو الله جناب آقا علی علیه بهاءالله الابهی



 گنه كار ای ناظر الی الله توجّه بساحت كبریا نما و بگو ای پروردگار اینهو الله 

 را در سایهء شجرهء مباركه منزل بخش و از جمیع آفات محفوظ و مصون دار ابر رحمت

 بر شرق و غرب امطار عنایت و رشحات موهبت مبذول داشته مارا محروم مفرما انّك انت

 1315صفر 10الكریم الرّحیم ع ع 

 

 مصر هو الله جناب آقا حسین فرشته علیه بهاءالله الابهی

 ای بندهء حق هرچند مكاتیب متعدّده این عبد نزد شما موجود ولی باز هو الله

 قلب میل ذكر دوستان دارد و محبّت بیاد یاران در این ساعت كه مشاغل بی پایان

 و حواس پریشان و قلوب در خفقان با وجود این من بیاد یاران مشغول و بتحریر مألوف

 99چه قدر جا كرده بجناب حاجی علیه پس بدان كه محبتّ دوستان در این دل صد پاره 

 بقدر امكان سفارش میشود ع ع

 

 اسكندریه جناب آقا عبد العلی علیه بهاءالله الابهی

 ای بندهء درگاه شكر كن حضرت یزدان را كه در یوم عظیم بجمال مبینهو الله 

 اقبال نمودی و باعظم آمال فائز گشتی در حلقهء شیدائیان روی دوست در آمدی و در

 زمرهء سودائیان موی یار داخل گشتی مخمور بادهء عرفان شدی و مقهور سلطان سریر

 عشق گشتی پس قدر این فضل و موهبت را بدان و بذیل میثاق چنان تمسّك جو كه اهل

 1310صفر  11امكان حیران مانند ع ع 

 

 بمبئی هو الله جناب آقا علی اكبر یزدی علیه بهاءالله الابهی 

 از باغ عل بنار هدی بادیهء حرمان پیمودی و بسرمنزل ایقان و كعبهء عرفان رسیديای مشت هو الله
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 هدایت میوهء عنایت چیدی و از مهبّ معرفت نسیم جانبخش حیات استنشاق فرمودی

 پرتو عنایت بر رخت زد روشن دست رحمت دستت گرفت و از ورطهء خذلان ابدی نجات داد و

 سروش بگوش رسید صدای اهریمن منقطع گردید جام عطاء بدور آمدو منوّر نمود نغمهء 

 انجمن رحمن سرمست شد طوبی لك من هذا الفضل العظیم ع ع

 

 بمبئی بنام خدا مهتر بهرام مهتر اردشیر مهتر آبادان جانشان شاد باد

 ای یاران یزدانی ستایش پاك یزدانرا كه در دل كیهان برافروختبنام پروردگار مهربان 

 گان زنده شدند و كوران بینا گشتند و كران شنوا شدندگرمیش بهمهء جهان رسید مرده كه



 گنگان بسخن آمدند صد هزار مرغ دم بسته آغاز ساز راز نموده و صد هزار مردهء پژمرده

 می پرست زنده گشته جنبش آغاز كرد پس شما كه از این باده مستید و در این خمخانهء

 و ترانه نمائید تا دیگران نیز بجنبش آیند و از بخشش خداوند سرمست شوید و آغاز آهنگ

 آفرینش بی نصیب نمانند جان تان خوش باد ع ع

 

 نیریز هو الله جناب حاجی محمد حسین علیه بهاءالله الابهی

 ای ثابت بر عهد آنچه مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید حمد خدارا كه نفحاتهو الله 

 است و رائحهء ثبوت و رسوخ در سطوع معلوم است اریاح شبهات انتشارقدس از آن دیار در 

 اشجار ضعیفه را از بیخ براندازد نه سدرهای بریّهء بقعهء مباركه و سیل متشابهات

 بنیان سست اهل حجبات را براندازد نه قصر مشید و سدّ زبر حدید اوهامات تأویل

 م گلزار ملكوت را از آفاق مقطوعتصریح نصّ قاطع را تغییر ندهد و نسیم برهوت شمی

 ننماید و امّا الذین فی قلوبهم مرض فیتبّعون ما تشابه منها بنصّ قاطع و صریح واضح

 مبیّن آیات منصوص و حاضر ولی
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 اهل اوهام درپی ترویج شبهات كه جمع شویم و در كتاب الهی اجتهاد نمائیم و آنچه بوهم

  قرار دهیم فباطل ما هم یعملون هنوز قمیص تقدیسخویش ادراك كنیم اساس دین الله

 تر است دستگاه اجتهاد بمیان آمده یكی گوید بیائید كتابرا در میان نهیم تازه و

 و آنچه ادراك كنیم آنرا میزان قرار دهیم و حسبنا كتاب الله و احتیاج بمبیّن منصوص

 ائیم تا بحر و قطره هر دونداریم و دیگری گوید بیائید جمهوری دین و اعتقاد تشكیل نم

 یك شمرده شود و ذرّه و شمس در یك درجه اعتقاد گردد فباطل ما هم یظنوّن باری آنجناب

 باید دائما احبّای الهی را بر ثبوت و رسوخ بر عهد و میثاق دلالت نمائید كه امواج

 ع شبهات چون بر سدّ محكم ایقان خورد برگردد و خود اهل متشابهات را غرق نماید ع

 

 نیریز 

 ای یاران الهی این مشتاق روی دوستانرا آرزو چنانست كه بهر یك ازهو الله 

 آن یاران نوشتهء مفصّل مرقوم دارد ولی بجان دوستان قسم كه ابدا فرصت نیست لهذا

 قلم بذكر شما جمعا مشغول گردید ای منجذبان جمال دوست حقیقی همّتی نمائید تا

 منقطع گردد و انوار استقامت كبری بتابد قسم باسم اعظمامواج شبهات از آن دیار 

 روحی لاحباّئه الفداء كه جنود ملكوت ابهی تأیید نماید و ملائكهء ملأ اعلی معاونت

 فرماید وچنان موفّق گردید كه رویتان در ملأ اعلی چون نجوم ساطعه بدرخشد ع ع

 بمبئی هو الله جناب آقا علی یزدی علیه بهاءالله الابهی



 ای بندهء الهی صد شكر نما كه در این انجمن رحمن ذكر یزدان شنیدی و بدامنهو الله 

 عفو و غفران درآویختی از چشمهء حیات نوشیدی و از عسل مصفّی چشیدی و در ظلّ سدرهء
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 مباركه درآمدی و از افق بقا نور هدی مشاهده نمودی در این دور عظیم و كور مبین جهدی

 معلی بدست آری و صدر نشین محفل عرفان گردی و البهاء علیك ع ع نما تا قدح

 

 بمبئی هو الله جناب یونس خان علیه بهاءالله الابهی

 ای سرگشتهء صحرای الهی آنچه مرقوم نموده بودید معلوم و مفهوم گردید و ازهو الله 

 موقدهمضامین رائحهء رحیق مختوم استشمام شد فی الحقیقه كلمهء الهیهّ حكم نار 

 دارد و در هر اقلیم القاء شود البتّه شعلهء برافروزد وپردهء خمودت متزلزلین بسوزد

 الحق و زهق الباطل انّ الباطل كان زهوقا ای نائرهء محبّت الله در آفاق و قل جأ

 ای پروانهء محبّت الله حول شمع هدایت پر بسوز ای طیر حدیقهء عرفان برافروز و شعلهء

 مان نغمه و آهنگ آغاز نما و ای حربای وادی ایقان از پرتو كوكبدر ریاض عهد وپی

 الطاف دیده روشن كن اهل وساوس نفسیّه خفّاشانند چون انوار سطوع یابد سر در

 گریبان كنند و مخفی وپنهان شوند حرارت محبّت خمودت و جمودت زائل نماید جنود میثاق

 الغالبون اللهّم یا محییسپاه تزلزل را غلبه نماید و انّ جنّدنا لهم 

 القلوب بنفحات المیثاق و منوّر الابصار بضیاء الاشراق ایدّ عبدك الخاضع الخاشع

 بباب احدیتّك علی اعلاء كلمتك فی تلك العدوة القصوی و نشر آثارك فی تلك الاقطار

 و جمّع شمل الموحّدین فی ظلّ نورك المبین و اشرح الصّدور بعونك من ملكوتك الابهی

 نّك انت القدیر ع ع ا

 آقا سید مصطفی علیه بهاءالله الابهی رنگون هو الله واله جمال كبریاء

 ای متمسّك بعروهء و ثقی قد تلوتهو الله  

 بیان شكرك الابهی و بیّنات شوقك الی الله و توسّلك الیه و استنشقت نسائم الحبّ الشّدید من
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 رائحة ازهار الثبّوت و الرّسوخ من حدائق كلماتكمهبّ قلبك الرّقیق اللطّیف و شممت 

 و ریاض عباراتك الناّطقة بفرط ولهك و عظیم انجذابك و اسئل الله انّ یدعمك خائضا

 بر اینعبد یفی بحور العرفان شاربا من عیون الایقان روحی لاحباّئه الفداء نفس

 عصمتی را مركز میثاقاعتراض نتواند جمیع اعتراضها بر جمال قدم است كه نفسی بی 

 قرار داد ع ع جناب اخوی را بیان اشتیاق اینعبد نمائید ورقهء طیبّهء ضجیع را

 تكبیر ابدع ابهی ابلاغ نمائید همچنین سائر منتسبین ع ع

 

 آذربایجان هو الله احباّی الهی علیهم بهاءالله الابهی 



 دم حیات جاودانیست و روز جلوهء ای احباّی الهی وقت جانفشانیست و هنگام دست افشانی هو الله

 است و نسیم در جریانرحمانی یوم میثاق است و زمان انتشار انوار نیّر آفاق عین حیات 

 عنایت در سریان شمع هدی روشن است و فجر بقاء پرتو بخش گلزار وچمن روح القدس قوّهء

 ست و رقّ تأیید است و روح الامین مبیّن معنی كتاب مجید فصل خطاب عنوان كتابت ا

 است كه مبیّن كتاب مبین است پس گوش باز منشور صفحهء لوح محفوظ است كتاب تكوین

 نمائید تا اسرار ملكوت ابهی شنوید و انوار رفیق اعلی مشاهده نمائید جمال قدم و اسم

 اعظم روحی لتربة مرقده الفداء هرچند از افق امكان غروب نموده و از مطلع این جهان

 بجهان غیب شتافت ولی فیضش مستمّر است و ماء فضلش منهمر باب رحمتش مفتوحافول نمود 

 اش پر از حدائق پراست و بقعهء مقدّسه اش بارورمباركه است و كؤوس عنایتش مملوّ شجرهء

 ثمر روح القدس تلقین مینماید و جبریل امینش تأیید میكند پس ای یارآن الهی بالطافش

 است كه در جمیع محافل ید مخمود نگردید محزون مشوید امیدچشم بعنایتش بگشائ بندید و

 كه مؤانس حضرت ابن ابهرید صبح امید بتابد و شعلهء الطاف از ملكوت ابهی بدرخشد
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 تبریز هو الله جناب حاجی محمد اوغلی علیه بهاءالله الابهی 

 كه آنجناب الحمد لله بر صراط بعضی از دوستان الهی ستایش نمودند ای سرگشتهء كوی حقّ  هو الابهى

 مستقیم و ثابت و در جنّت نعیم وارد در ظلّ علم میثاق محشورید و در محفل اهل اشراق 

 منظور در افق محبّت الله ستارهء روشنید و از نفحات ملكوت ابهی حدیقهء پر از گل

 از یمین سوسن پس دوستان آن اقلیم را خطاب كن و بگو عین معین است كه جاری و ریحان و

 عرش برین است و حدیقهء بهشت برین است كه پر از ازهار و ریاحین است سپهر پر نور است

 كه پرتو جمال نیّر ربّ غفور است نغمات حمامهء قدس است كه فرح بخش جان و دل اهل

 فردوس است علم عهد است كه بر فراز هر كوه بلند است منشور میثاق است كه لوح

 را از پرتو تجلّی جمال قدم پس ای عاشقان ای مشتاقان خود محفوظ نیّر آفاق است

 و اسم اعظم روحی و ذاتی و كینونتی لعباده الفداء محروم و مهجور منمائید و در گرداب

 تزلزل و اضطراب میندازید سراب را آب گمان منمائید و وهم علم مشمرید نعیب را از

 فدای ظنّ محسوس منمائید مبیّنگل را از گل بشناسید منصوص را  هدیر فرق دهید و

 مخصوص را بشبهات و اشارات تبدیل مكنید ع ع

 

 تبریز هو الله جناب صدرا علیه بهاءالله الابهی 

 یا من تحدّث بنعمة ربّه تحدّث بنعمت الهیّه اینست كه انسان حیات خویش را هو الله

 هتقدم روحی لعتببجهت آنچه خلق شده صرف نماید پس اگر نفسی در سبیل محبتّ جمال 

 المقدّسة الفداء جان فدا نماید تحدّث بنعمت نموده است پس از این عنوان و خطاب 

 بسیار مسرور باش و بمقتضی آن قیام نما و البهاء علیك و علی كلّ ثابت مستقیم ع ع



 

 خ هو الله جناب آقا میرزا باباخان علیه بهاءالله الابهی ملاحظه نمایند
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 ای باباخان این خلق ضعیف بلكه طفل رضیع را پدر مهربان باش و در آغوشهو الله 

 چون باحباّی الهی رسی پسر مطیع شو و ولد محبّت پرورش ده و از ثدی عنایت شیر ده و

 رضیع چه كه این نفوس مطلع عنایت جمال مباركند روحی لهم الفداء كینونتی لهم الفداء

 نجوم بازغه و بدور لامعه خاضعتر گردی قوّت و ذاتی لهم الفداء آنچه در نزد این

 ابوّت بیشتر یابی وحكم پدری زیادتر جوئی حضرت روح میفرماید روحی له الفداء من

 یرید ان یكون لكم سیدّا ینبغی له ان یكون لكم خادما و من احبّ ان یكون

 اوّلا ینبغی له ان یكون آخرا و البهاء علیك و علی كلّ ثابت مستقیم ع ع

 

 هو الله جناب میرزا احمد ابن نبیل قائن من صعد الی الله علیه بهاءالله الابهیخ 

 ای یادگار آن جان پاك چند روز پیش نامهء ارسال گشت و اكنون چون رقیمی جدیدهو الله 

 رسید باز نامه مینگارم تا تلافی مافات گردد در خصوص انجذاب و شوق و شور احباّی آن

 بودید این خبر پر بشارت چنان مسرّتی بقلوب بخشید كه وصف روی پر نور مرقوم نموده

 نتوانم چه كه احزان از جمیع جهات این آوارهء بادیهء محبّت الله را احاطه نموده

 انتشار و اخبار حرارت الله كه از ریاض قلوب در سروری مگر نفحات محبتّ است هیچ وسیلهء

 روح فرح و سرور جوید این تمكین یابد و و اشتعال احرار و ابرار باین قلب حزین سكون و

 ماه اوّل قرن عظیم است و عصر خداوند مجید باید روز بروز اشتعال شدید و نسیم عنایت

 اشتداد یابد كه نشئه اولای ظهوراست و زمان دور كأس مزاجها كافور و البهاء علیك ع ع

 

 علی بجستانی علیه بهاءهو الله جناب آقا میرزا كوچك ولد متصاعد الی الله جناب ملا 

 الله الابهی 

 ای میوهء آن شجرهء محبّت الله حقّا كه شرف اعراق و حسنهو الله 

 دو در تو جمع شده و از عنصر جان و دل آن متصاعد الی الله منشعبی و از طبایع اخلاق هر

 آب وگل منبعث چه كه مسلك او گرفتی
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 آشكار نمودی آن جان پاك از جهان ملكوتو مشرب او دریافتی و الولد سرّ ابیه 

 ندا میفرماید ای فرخنده فرزند دلبند صد آفرین كه مرا خورسند نمودی و سرافراز

 را میسّر در هر انجمن بتو و ارجمند كردی رویم را در ملكوت ابهی روشن نمودی آرزویم

 قلب روشن شویبنازم و افتخار نمایم ای فرزند ارجمند گردی ای نور دیدهء چشم عالم و 



 والبهاء علیك ع ع

 

 خ هو الله جناب میرزا محمد حسین حكیم باشی علیه بهاءالله الابهی

 ای حكیم حاذق تن ضعیف و جسم نحیف امكان بغایت علیل و بی نهایت نحیل و امراضهو الله 

 و علل مزمن گشته چارهء جز دریاق فاروق نه و درمانی جز داروی اعظم نیست علاج فوری

 ن حبّ جمال مبارك درمان حقیقی شریعت مقدّسهء حضرت احدیّت حبّ اسم اعظممعجو

 معجونست زیرا جامع جمیع كمالات و شئونست چون آن شمع در زجاجهء آفاق برافروزد

 ای كمالات از جمیع جهات طواف نماید و شریعت مقدسه هرچند مركّب از احكام استهپروانه

 اسم اعظم جسم و جان هر دو را  ز تركیب باری بقوّهءولی فی الحقیقه بسیط است و مقدّس ا

 شفا بخش و البهاء علی اهل البهاء ع ع

 

 خ هو الله جناب آقا میرزا بزرگ علیه بهاءالله الابهی

 ای خادم دوستان جمال ابهی روحی لهم الفداء ملوك فی الحقیقه عبد مملوكندهو الله 

 خادمان احباّی الهی و بندگان آستانو محتاج و صعلوك شهریاران كشور سلطنت حقیقی 

 یزدانی چه كه آن سلطنت بنیادش بر باد است و جهانگیریش چون نقش بر آب چون بحقیقت

 نگری سراب را بقاء وهمی موجود و حیات ظنیّ مشهود ولی سلطنت جسمانی را حیات وهمی

 مش بازغنیز مفقود امّا بندهء آستان حضرت احدیّت هزاران سال مرور نموده هنوز نج

 و سراجش لامع و شعاعش ساطع علمش بلند و طالعش ارجمند این ظهور سلطنتش در عالم

 خاك دان دیگر ملاحظه فرما كه در عوالم نورانی و جهان الهی چه خبر ع ع
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 خ هو الله جناب آقا میرزا محمد نقّاش علیه بهاءالله الابهی

 لاحباّئه الفداء استدعا نما كه در ای نقّاش از الطاف اسم اعظم روحیهو الله 

 صفحهء امكان نقش مطابق تصویر لامكان اندازي و در خریطه بسیطهء غبراء صور عالیهء

 ملكوت ابهی و نقوش مقدّسه موافق ملأ اعلی تصویر كنی صورتی در زیر دارد آنچه در

 مشكل استبالاستی آنوقت فسحت غبراء و عرصهء كرهء امكان جنّت ابهی گردد و اگر این 

 و الامور مرهونة باوقاتها مثبوتست پس بكوش تا در صفحهء قلب نقوشی و صوری انطباع

 یابد كه انعكاس جمال ابهی گردد ع ع

 

 بادكوبه هو الله جناب ملا محمد علی علیه بهاءالله الابهی



 تقدّست یا الهی عن كلّ ثنائی و لا احصی ثناء علیك و تنزّهت یا مقصودیهو الابهى 

 سبیلاالیك فلیس الناسوت الانشاء سبیل الی علوّ لاهوتك یا من یفعل ما یشاء اجد

 و یختصّ برحمته من یشاء اذا یا الهی اصمت و انصت و استمع نغمات ورقاء احدیتّك فی

 ملكوت رحمانیتّك الذی قدسّته عن ادراك اهل الهوی و اتضّرع الیك و ابتهل لدیك ان

 بایاتك ناشرا لنفحاتك و خادما لامرك و مروّجا لدینكتجعل عبدك الذی آمن بك و 

 و مشتعلا بنار محبتّك و مقتبسا من الشّعلة السّاطعة فی سدرة احدیتّك ای ربّ ایدّ

 ایادی العرفان علی اعلاء كلمتك و ظهور حكمتك و اسبق رحمتك و اسبغ نعمتك لبلوغ حجّتك

 1314اب ع ع در صیام و ظهور آثارك و شروق انوارك انكّ انت الكریم الوهّ 

 بادكوبه هو الله جناب ملا محمد علی علیه بهاءالله الابهی

 هل بارق المیثاق لاح علی الافاق ام انكشفت البراقع عن وجه یلوح بنورهو الابهى 

 قالاشراق ام كوكب العهد القویم من النبّاء العظیم سطع و ابرق و اشرق و لاح فی الاف

 المستقیم و تبیّن الرّشد من الغّی الذّمیم و امتاز نور الهدیالمبین و وضح الصّراط 

 من ظلام الضّلال البعید 
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 و ارتفعت رایة الایات علی اعلی صروح البینّات و تخفق باریاح المیثاق الغلیظ فریق

 مستبشر بنفحات الله و فریق ولوّا الوجوه و فّروا هاربین و انّك انت یا حبیب هذا

 ر عن ساعد الجّد الشّدید و ثبّت الذین آمنوا علی هذا المیثاق الوثیقالغریب شمّ 

 و قّو قلوب المتوقّفین حتّی یمّروا علی الصّراط السّوی فی هذا المنهج القویم

 تالله الحق اذا زلتّ القدم لیس لها القرار الّا فی قعر جحیم و عذاب السّعیر

 1314رمضان سنه  10رّوض البهیج ع ع و البهاء علیك و علی من ثبت و نبت فی هذا ال

 

 نیریز هو الله جناب آقا سید مهدی علیه بهاءالله الابهی

 یا من تمسّك بذیل الكبریاء اعلم انّ لسان الغیب من ملكوت الابهیهو الله 

 یخاطبك بهذا الاثناء و یقول یا مهدی ثبّت القدم علی العهد القدیم و قّو القلب 

 الاذان بلئالی ذكر ربكّ الرّحمن الرّحیم یا مهدی قد هاج بالمیثاق الوثیق و شنّف

 ااعاصیر الزّلّزل و الاضطراب و ماج طماطم التذّبذب و الانقلاب فالق علی القلوب م

 تطمئّن به النّفوس و تنجلی به الابصار و هو عهد الذی اخذه الله فی ذرّ البقاء

 الجراد و وثبوا وثوب السّباع و اطلقولمركز المیثاق و الیوم هجموا المتزلزلون هجوم 

 انحدروا كالسّیل لیشتتّوا شمل الاحباّء واشرعوا الاسنّه و نادوا بالویل و ةالاعنّ 

 و تزلزل اقدام الضّعفاء و یضطرب الجهلاء و لكنّ الذین راقت سریرتهم زادت بصیرتهم

 ء سترونهم هائمینو ازدادت استقامتهم و ثبتت اصولهم و تعّدلت فروعهم و امّا الضّعفا

 رالعمی ذرهم یلعبون مكتوب آنجناب و اصل و از مضمون قلب محزون شد و كمال تأث فی هیمأ



 طعحاصل گشت ولی ای بندهء قدیم جمال قدم الحمد لله صراط واضح و دلیل لائح و سراج سا

 و حجّت بالغ و نور الهی لامع عهد الهی مشهود مركز میثاق موجود مرجع منصوص و مبینّ

 مخصوص مشهود جمال مبارك جای توقّف نگذاشتند و محلّ تردید باقی ننهادند مگر آنكه

 نفسی امر را بر خود عمدا مشتبه نماید
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 و آفتاب را حجاب و آب زلال را سراب گمان كند و یعرفون نعمة الله ثمّ ینكرونها گردد

 نه بتأویل متشابهات و القاءبا وجود مبیّن منصوص بنصّ قاطع مخالفت نماید و خود سرا

 شبهات پردازد البتّه از اوج عرفان بحضیض خسران افتد و در اسفل غفلت و ذهول مقرّ 

 یابد آن جناب باید ضعفا را حفظ فرمائید كه مبادا بالقاء زخرف قول از دور و نزدیك

 پریشان گردند وگوش باقوال بیخردان دهند ع ع

 

 اءالله الابهیمصر جناب حاجی میرزا حسن علیه به

 دی و احتراقی و شجنی فی ایاّمی و لا اقدر انحو انت یا الهی تعلم حزنی و وهو الله 

 من بعد الصّعود و م
ّ
 اابّث بثّی و حزنی و شكوای لغیرك یا الهی انت تعلم ما و رد علي

 اصابنی من البلایا القاصمة للظّهور ای ربّ وهن منیّ القوی و اشتدّ البلوی و انقطع

 من الدّواء و شاع الجفاء و انعدم الوفاء و یئس المخلصون من كشفاء ازمن الدّ  الرّجاء و

 جودك من الملأ الاعلی و ارفعنی الی الافق الاسمی حتیّ غمّة الهوی ادركنی بفضلك و

 استریح من هجوم الاعداء و رجوم طعن الاحباّء فانهّم یا الهی استخفّوا بی بل

 وجودی لهم عذابا و عذابی فی مذاقهم ملحا اجاجا ای ربّ یسّراستثقلوا بی و غدا 

 آمالهم بصعودی الیك و حلّ عقدة بلائی بوفودی علیك و اجعلنی من عبادك المستریحین فی

 جوار رحمتك المجاورین لعرش عظمتك ای ربّ خفّف بوضع هذا الحمل العظیم و ریّحنی

 نی من عبادك الفائزین و ارقائكبتسلیم الامانة فی یدیك یا ربّی الكریم و اجعل

 الناّجین من غمرات بحور البلایا و اعماق محیط الرّزایا و الفائزین بالفوز العظیم

 و شرف اللقّاء فی ملكوتك الابهی انّك انت منجی المضطّرین و منقذ الملهوفین و كاشف

 1314والشهرش20كرب المضّطربین نجّنی نجّنی یا الهی انقذنی انقذنی یا محبوبی ع ع 

 هو الابهی جناب آقا میرزا محمد علی حاجی ملاحظه نمایند
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 است و بتحریر ای مشتاق جمال نیّر آفاق جناب مشكین قلم حاضر و خطّاط شهیرهو الابهى 

 است و فی الحقیقه آثاری در عالم وجود آثار باهرهء ربّ قدیر شب و روز در جهد و فیر

 است زیرا خطوطش آینهء آیات معانی حضرت ملیك نور منیرگذاشته كه ابد الاباد چون 

 كریم است و در دل چنان خواهش دارد كه اینعبد نیز بخوش نویسی در این تحاریر مشغول

 گردد اینعبد در جواب گوید جناب خطّ بجهت بیان و معانیست نه معانی بجهت ظهور خطوط



 نعبد بتحسین خطوط پردازد چگونهاز شكست و نستعلیق و كوفی و ریحانی و اگر چنانچه ای

 پرده براندازد و هر روزی كتابی بنگارد و با شرق و غرب مخابره نماید و در جمیع آفاق

 آتش محبّت الله برافروزد و حجبات شبهات بسوزد اگر چون شما هر روزی سطری بنگارد

 میق و تزیینو یا مكتوبی تحریر نماید و یا ساعتی تقریر كند بلكه ترتیب ممكن بشود و تن

 خطوط متصّور امّا بشما بگویم كه چاپخانهء مهیاّ كن و كارخانه موجود و مشهود نما

 شاید از عهده برآید و هر روز این محرّرات بنگارد من نیز فرصت یابم و بخطوط پردازم

 امّا الان خطّ اینعبد باید ما هو یقراء باشد تا كلمات خوانده شود و معانی مفهوم

 این قلم باید در جمیع نقاط عالم متصّل بحرب بتحریر پردازد ازگردد چه كه 

 جهتی نار موقدهء الهیّه برافروزد و در جهتی نفحات منتشر گرداند در اقلیمی خوان

 نعیم بگسترد و در كشوری دانشوری تربیت نماید در بحری لؤلؤ لئلا بپرورد و در نهری

 سلسبیل بقا دلالت كند مریضان را دریاقمیاه عذبهء روح بخشا جاری نماید و تشنگانرا ب

 اعظم بنماید و علیلان را داروی اكبر بخشاید باری صد هزار مشاغل عظیمه را انجام دهد

 با وجود این خوشنویسی ممكن و خطّاطی متصّور لا و الله انصافی باید جناب میرزا قانع

 شد و ما نیز معذور گردیدیم ع ع

 جناب مونس علیه بهاءالله الابهی هو الابهی 

 ای مونس یاران سالها چند در لباس مستمند سرگشتهء كوه و صحراء وگمگشتهء دشت
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 پر نشئهء بادیهء ثبات گشتی تا بعین تسنیم پی و دریا بودی و لب تشنهء چشمهء حیات و

 گذشتی حال یك قدحی از صهبایبردی و از بادهء الست سرمست گردیدی و از نیست و هست 

 ندان می پرست صلا زن و بگو تا چند سرگشته و سرگردانید تابر رمحبّت الله بدست گیر و 

 چند بی سر و سامانید تا چند گمگشتهء دشت و بیابانید وقت وصول است این هنگام حصول

 ادانیاست این بل اصل اصول است این آسوده شو آسوده شو وقت پریشانی گذشت ایاّم ن

 گذشت دشت بیابانی گذشت آسوده شو آسوده شو شمس حقیقت زد علم بر كوه و دشت در صبحدم

 مقصود كلّ شاه قدم ماه ملل میر امم آسوده شو آسوده شو حال وقت آنست كه در

 پر انتباه گردیم در جهان شوری افكنیم و حشر درگاه احدیّت ملجاء وپناه كنیم و بیدار و

 ای مونس امیدوارم كه انیس دلبران نازنین گردی و جلیس آن یار و نشوری ظاهر سازیم

 دلنشین ای مونس شكر حضرت احدیّت را كه در آستان مقدّس وارد و روی بخاك درگهش پر

 انوار و موی را بغبار رهش مشكبار نمودی و طوف كنان گریان و نالان و سوزان اشعار

 گلزار ما حول ن ابر بهاران نمودی وابدار خواندی وچشم یاران را از سرشك ریزان چو

 بقعهء مباركه را باشك دیده و آب جویبار تسقیه كردی و حول مطاف ملأ اعلی طواف نمودی

 از فضل الهی استدعا مینمایم كه بكلّی گرفتار حقّ گردیم و سرمست جام سرشار او تا

 انی دهی و البهاء سبب شوی آن جمع پریشان را جمع نمائی و آن بی سر و سامان را سر و سام

 علیك ع ع



 ای گلرخ ابهای من ای ربّی الاعلی من ای سدرهء سینای منهو الله  

 جانم فدای روی تو ای دلبر طناّز من ای همدم و هم راز من این ناله و آواز من از

 حسرت این كوی تو این درگهت قبلهء من است بر خاك ره قبلهء من است در طور حق

 درد افسرده است از غم پژمرده است جانها ز م زانسوی تو دلها زشعلهء من است روی دل

 هتکفرقتت آزرده است روی مسیحا بوی تو آفاق عنبر بار شد مشك خطا ایثار شد چون ن

 گلزار شد یك شمّهء از بوی تو مارا زغم دلریش بین بیگانه از هر خویش بین بنگر اسیر

 خاطرمخویش بین در حلقهء گیسوی تو گرچه پریشان 

 * 160* ص 

 در جمع یاران حاضرم ای جان بسویت ناظرم كو آن رخ دلجوی تو این چشم گریانم ببین

 این قلب بریانم ببین این آه سوزانم ببین در حسرت یك موی تو این خاك درگاهت بها

 این تشنهء آبت بها اندر تب تابت بها یك قطرهء از جوی تو 

 حزب مظلومان پریشان تواند و این جمع آشفتگان تو عاشق رویای پروردگار مهربان این  الله ابهى

 پریشان جوی تو و عاكف كوی تو و دل داده خوی تو عنایتی كن و موهبتی بخش تواند و

 مرحمتی فرما تا بانچه رضای تست قیام نمائیم و بانچه مغناطیس عنایت است منجذب

 ن هستی رایگان بخشیدیگردیم ای یزدان غفران فرما ای ربّ جهان احسان مبذول ك

 ببخششی بی پایان شایان نما قوی مرحمت نمودی از هوی محفوظ دار اركان عنایت كردی

 باعمال نیكان موفّق كن دل عنایت نمودی از عالم گل برهان و بمحبتّت دمساز كن

 و البهاء علیكم ع ع

 

 طهران جناب ملا علی اكبر علیه بهاءالله الابهی

 میثاق نامه های محّرر چون جامهای مكرر نشئه صهبا داشتای منادی هو الابهى 

 و نفحهء حدیقهء رعنا چه كه آثار انجذاب بوده و دلیل التهاب بنار محبّت الله جمیع

 ملاحظه گردید مضمون معلوم و مراد مفهوم گردید جواب بعضی ارسال شد و اینك جواب مطالب

 حق این عبد مرقوم نموده بودید دیگر نیز تحریر میشود در خصوص عقاید مختلفهء در

 الیوم تكلیف جمیع یاران الهی در بساط رحمانی اینست كه آنچه دیده و شنیده و فهمیده

 از عقیده بنهند و فراموش كنند و نسیا منسیاّ شمرند و آنچه صریح و وضوح بیان این

 تا حصنعبد است قبول كنند و ابواب تأویل و تلویح و تشریح را بكلیّ مسدود نمایند 

 حصین امر الله از تعرّض مارقین و تصّرف مدّعین محفوظ و مصون ماند و اهل ارتیاب

 * 161* ص 

 الیوم این رخنه نتوانند و بهانه نجویند و عقاید مختلف نگردد و آراء متعدد نشود و اگر

 اساس عظیم محكم و متین نگردد من بعد صد هزار رخنه در بنیان الهی پدیدار شود

 شریعة الله از بنیاد برافتد آفتاب حقیقت متواری گردد و مه تابان مختفی شودو اساس 



 علم مبین سرنگون گردد و قلوب موحّدین غرق خون شود سدرهء منتهی از ریشه برافتد

 هء جنّت ابهی افتد صد هزار شجر در بیشو تیشه در  

 دمی مقطوع گردد و صد خروار ثمر در

 ر هدی غائب گردد و ظلمت دهما غالب شود آیت رحمتنفسی متساقط و منثور شود انوا

 شود لهذا باید الیوم سّد ابواب نزاع كرد و منع اسباب خمنسوخ گردد و امّة نقمت ممسو

 جدال و این ممكن نیست جز آنكه كلّ متابعت مبیّن كنند و اطاعت مركز میثاق معیّن یعنی

 خواهند بقسمی كه لسانشان ترجمانتمسّك بصریح بیان او جویند و تشبّث بوضوح تبیان او 

 لسان او گردد و خامه شان راوی بیان او حرفی زیاده و نقصان نگویند كلمهءاز تأویل

 و تلویح و تشریح نیفزایند تا كلّ در ظلّ كلمهء و حدانیّت محشور گردند و در تحت لواء

 دو نفر اختلاففردانیّت مجموع این امر اهّم امور و این اساس اعظم اساس و اگر چنانچه 

 اوت اگر ادراكاتتفمشاعر م كنند هر دو بیجا زیرا نقض و خلافی اعظم از اختلاف نه و

 نفوس مرجع امور شود بیت معمور در لحظهء خراب و مطمور گردد و آیت نور منسوخ شود

 و لیل دیجور مستولی گردد پس ای یاران الهی و منتسبان معنوی بجان و دل گوش كنید

 ت اینعبد اكتفا نمائید و بقدر حرفی تجاوز منمائید اینست عقیدهء ثابتهءو بصریح عبار

 راسخه و حقیقت معتقدات واضحهء صریحهء اینعبد و اهل ملكوت ابهی كه جمال مبارك شمس

 حقیقت ساطع از برج حقیقت و حضرت اعلی شمس حقیقت لامع از برج حقیقت یعنی آن نور

 رحمانیّت و آن مشكاة و حدانیّت ساطع و لامع حقیقت و مصباح احدیّت در این زجاجهء

 الله نور السّموات و الارض مثل نوره كمشكوة فیها مصباح
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 الزّجاجة كأنهّا كوكب درّئ یوقد من شجرة المصباح فی زجاجة

 مباركة زیتونة لا شرقیّة ولا غربیّة یكاد زیتها یضئ ولو لم

 در وقت واحد و زمان واحد هم تمسسه نار نور علی نور و آن نور حقیقت

 این مشكاة و حدانیّت ظاهر و واضح و لامع ولی هم در این زجاجهء فردانیّت ساطع ودر 

 مشكاة مقتبس از زجاج چه كه نور حقیقت در زجاجهء رحمانیّت ساطع و از زجاج وهّاج فائض

 شمس آفاق استبر مشكاة چون سراج و مقام مبشّری باین برهان محقّق میگردد و این مشكاة 

 و این زجاج نیّر اعظم اشراق این مشكاة مصباح عالم بالا و این زجاج كوكب ملأ اعلی

 ر واحد و تعدّد بحسب ظاهر باز حقیقت صاینست كه با وجود وجودشان در زمان واحد و ع

 واحده بودند و كینونت واحده جوهر توحید بودند و ساذج تفرید چون ظاهر نگری نور

 دو ساطع وچون بهویّت نگری تعدّد مشاهده شود كه در زجاج و مشكاة هرواحد بود چه 

 و زجاج و مشكاة بینی و همچنین آن زجاجهء رحمانیّه و حقیقت شاخصه بدرجهء لطیف و نورانی

 و شفّاف و روحانی كه با نور حقیقت بقسمی تعاكس یافته كه حقیقت واحده تحقّق نموده

 یضئ ولو لم تمسسه نار رقّ  و صرف توحید رخ گرفته یكاد زیتها

 الزّجاج و رقت الخمر و تعاكسا فتشابها الامر و كأنمّا فیهما لا قدح و كأنمّا 



 ما قدح و لا خمر نورانیّت سراج و لطافت زجاج دست بهم نهاده نور علی نور

 
ّ
 آیتین ای آیة اللّاهوت و آیة الناّسوت و ما گشته اینست كه میفرماید ان تذكروا فی

 كه شمس حقیقت كلّ عباد له و كلّ بامره یعملون حضرت قدّوس روحی له الفداء دون این

 هرچند كینونتی بودند كه بتمامه از آن شمس حقیقت حكایت فرمودند نور بازغ بودند و

 كوكب شارق جوهر تقدیس بودند و ساذج تنزیه و البتّه صد هزار انّی انا الله از فم

 الله ربهّا و كان مظهر العابد عنلا تحكی الّا  مطهّرش صادر با وجود این كینونته

 و عبدا و فیاّ و امّا مقام اینعبد عبودیّت محضهء صرفهء حقیقیّهء ثابتهء راسخهء

 واضحه من دون
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 تأویل و تفسیر و تلویح و تشریع یعنی غلام حلقه بگوش و بندهء غاشیه بر دوش تراب

 و توصیف محض عنایت در جمیع الواح و زبر الهی آستانم وپاسبان و دربان و آنچه تعریف

 در حقّ این عبد است معنی كلّ این كلمه است عبدالبهاء و هر تأویل و تفسیر كه حرفی

 منه و اشهد الله و انبیائه و رسله و امنائه و اولیاء
ٌ
 زاید از این كلمه است انیّ بري

 ن من و ما بعد الحقّ الّا و اصفیائه و احباّئه علی ذلك من مبیّن آیاتم اینست بیا

 الوهم المبین ع ع 

 ق جناب میرزا ابراهیم حكیم علیه بهاءالله الابهی هو الله

 یا من اتبّع ملّة ابراهیم حضرت خلیل شمعی در آفاق افروخت كه انوارشهو الابهى 

 پرتوش بر آفاق اكوان تابان الی الان در زجاج امكان بسطوعی بی پایان ظاهر و عیان و

 اشراق بر وادی سیناء نمود حضرت كلیم با ثعبان مبین مبعوث شد پرتوشیك 

 بر اوج و حضیض جبل ساعیر زد نفحات قدس حضرت روح بمرور آمد تجلّی نورانیش در كوه

 فاران جلوه ها نمود جمال انت الحبیب و انت المحبوب رخ گشود آفتابش در خاور و مشرق

 لی وحضرت اعلی روحی له الفداء پرده برزمین اشراق نمود جمال رحمانی نقطهء او

 رانداخت جمیع این مواهب از خلوص و خصوص و توجّه حاصل گشت انّی و جّهت و جهی للذّی فط

 السّموات و الارض ع ع پس ای همنام او قدمی در این صحرا زن و شبنمی از این دنیا

 ابواب فتوح ببر تا آیت هدی گردی و كوكب لامع از ملأ اعلی قسم بجمال ابهی كه

 مفتوح و انوار الطاف مشهود
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 وسحائب مواهب فائض و ابر عنایت در نهایت ریزش و بخشش خوشا بحال دوستان خوشا بحال

 یاران و البهاء علیك ع ع 

 

 این مناجات را هر نفسی بكمال تضّرع و ابتهال بخواند سبب روح و ریحان قلب اینعبد هو الله

 ارد گردد و حكم ملاقات د



 الهی الهی انّی ابسط الیك اكفّ التضّرّع والتبّتّل و الابتهال هو الابهى

 و اعفّر وجهی بتراب عتبة تقدّست عن ادراك اهل الحقائق

 و النّعوت من اولی الالباب ان تنظر الی عبدك الخاضع الخاشع

 بباب احدیتّك بلحظات اعین رحمانیّتك و تغمّره فی بحار

 ربّ انّه عبدك البائس الفقیر و رقیقكرحمة صمدانیتّك ای 

 السّائل المتضّرع الاسیر مبتهل الیك و متوكّل علیك و متضرع بین یدیك ینادیك

 یقول ربّ ایدّنی علی خدمة احباّئك و قوّنی علی و یناجیك و

 عبودیّة حضرت احدیتّك و نوّر جبینی بأنوار التّعبدّ فی

 حقّقنی بالفناء فی ساحة قدسك و التبّتّل الی ملكوت عظمتك و

 فناء باب الوهیتّك و اعنّی علی المواظبة علی الانعدام فی رحبة

 ربوبیتّك ای ربّ اسقنی كأس الفناء و البسنی ثوب الفناء و اغرقنی

 فی بحر الفناء و اجعلنی غبارا فی ممر الاحباّء و اجعلنی فداء

 للارض التّی وطئتها اقدام الاصفیاء فی سبیلك یا ربّ العزة

 و العلی انكّ انت الكریم المتعال هذا ما ینادیك به ذلك

 العبد فی البكور و الاصال ایربّ حقّق آماله و نوّر اسراره

 و اشرح صدره و اوقد مصباحه فی خدمةأمرك و عبادك انّك انت

 الكریم الوهّاب و انّك انت العزیز الرّؤف الرّحمن ع ع
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 فروغی علیه بهاءالله الابهی ملاحظه نمایند هو الابهی جناب آقا میرزا محمود

 قفی سبیل الله ورق مسطور آنجناب رقّ منشور شد و بلحاظ دقی ءیا من ابتلاهو الابهى 

 ملحوظ و منظور گردید از مضامین نهایت حیرانی دست داد و غایت پریشانی چه كه مدلّ بر

 و عبرات آن واله جمال حزن قلب آن سرگشتهء صحرای محبّت الله بود و حاكی از حسرات

 و كمال ربّ متعال و این احزان و اشجان منبعث از امر بحركت از ارض طا بود زیرا ظناّ

 بعضی جهات تصّور نموده اند كه معاذالله قصوری از شما حاصل و از این جهة امر بتوجّه

 اعلاء بارض خا گردید سبحان الله آنجناب در ارض طا مشغول بنفحات الله شدید و ساعی در

 كلمة الله این چه قصور است و از نتائج مقدّسهء یوم ینفخ فی الصّور است باری مقصد از

 مسافرت از ارض طا و توجّه بارض خا حكمتهای بالغه الهیّه بوده كه اگر آنجناب مطّلع

 گردید از فرط سرور بال وپر گشوده پرواز خواهید نمود و سوف تری آثار هذا الامر

 بانّ هذا الامر لم یصدر الّا من فرط حبّی معك و عظیم حنینی علیك الباهر و تعترف

 و كثرة ولعی فی خلوصك فی امر الله باری توجّه بارض خا مقصد مرور ببعضی مواقع بود

 نه مكث و سكون و بعد توجّه بارض مقصود ولی در محلّی كه باعث ضوضاء شود داخل نشوید

 رور و عبور و عبوق فرمائید تا مشام طالبانبلكه چون نسائم اسحار و نفحات ازهار م



 معطّر گردد و علیك فی هذا السّفر بالاشتعال و الاشتغال و خفض الجناح و لین العریكة

 و الانجذاب و الالتهاب و التبّتّل و التضّرّع و الابتهال
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 لعمری اذاالی باب الاحدیّه فی مركز الجلال و الخضوع و الخشوع و البیان و التبّیان 

 یؤیدّك جنود الملكوت الابهی و ثبّت الناّس علی عهد الله و میثاق الله ثبوتا لا

 یزعزعه الزّوابع العاصفات ع ع 

 هو الابهی

 ط جناب آقا میرزا محمود فروغی علیه بهاءالله الابهی ملاحظه نمایند

 ای منجذب بنفحات ملكوت ابهی هنیئا لك هذه الكأسهو الابهى 

 صهباء موهبة الله و مریئا لك هذه المائدة الناّزلة من ملكوت الابهیالطّافحة ب

 لعمری انّ جنود الملأ الاعلی یؤیدّك بشدید القوی و نشر نفحات الله

 و قبیل من الملائكة من الافق الاسمی ینصرك فی اعلاء كلمة  

 الله كما قال و قوله الحق و وعد

 قام علی نصرة امری بجنود من الملأ الصّدق و نریكم من افقی الابهی و ننصر من

 الاعلی و قبیل من الملائكة المقّربین بشری لك من هذا المقام العظیم طوبی لك

 من هذا الرّفرف الكریم لعمری انّ حقایق الانجذاب فی قباب عزّة ربّ 

 الارباب یبتهجون بذكرك و یصلوّن علیك و یشتاقون الیك و مبتهلون

 لرّحمانیّه و یشدد ازرك فی خدمة امر الله و ینوّرالی الله ان یرعاك بعین ا

 وجهك بفیض عنایة الله ربّ هذا عبدك الذی انقطع عن دونك و

 اشتغل بذكرك و نادی باسمك و نشر شراع دینك و رفع اعلام حبكّ

 و هدی الناّس الی سبیلك القویم و صراطك المستقیم ایّده بتأییدات

 انّك انت المعطی الكریم ع ع ملكوتك و انفخ فی فمه نفثات الرّوح

 

 ط حضرت فروغی آقا میرزا محمود علیه بهاءالله الابهی ملاحظه نمایند

 هو الابهی الابهی یا من اضاء وجهه من افق الثبّوت و الرّسوخ علی میثاق الله
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 میثاق الله هنیئا لك هذه الكأس الطّافحة بصهباء محبّة الله هنیئا لك

 فاض من غمام موهبة الله لعمرك انّ الملأ الاعلی ینطقون بالثنّاء هذا الماء الذی

 علی كلّ ثابت راسخ علی میثاق الله و یشكرون كلّ ناشر لنفحات الله و یسبّحون

 بحمد ربهّم فی العشّی و الاشراق و یحمدونه بما بعث من عباده رجالا لا تلهیهم

 المتشابهات عن النوّر المبین شئون الممكنات و لا تمنعهم الشّبهات و لا تصّدهم

 و الصّراط المستقیم و الافق القدیم و انّك انت یا ایهّا المنجذب من الاشعّة



 السّاطعة من شمس الجلال المتعطّش الی عذب فرات من ماء رحمة ربكّ

 استبشر بما ایدّك شدید القوی علی اعلاء كلمة الله و نشر نفحات الله

  لعمرك یصلیّن علیك ملائكة مقّربون منو اثبات القلوب علی میثاق الله

 الملأ الاعلی و یمدنّك جنود النصّر من ملكوت الابهی فاشدد ازرا

 و انشرح صدرا و استبشر قلبا و انتعش روحا و افرح فؤادا بما فاضت

 علیك تلك السّماء المدرار عاما غدقا مجللّا و قل الحمد لله الذی

 ن ع ع آنچه مرقوم فرموده بودیدو فّقنی لهذا و انا اوّل الشّاكری

 ملحوظ گردید و مضمون مفهوم شد الحمد لله در جمیع مواقع مظفّر و منصور

 بودید تأیید جنود ملكوت ابهی با رایات انتصار متتابع و مترادف

 بود و عنایات جمال مبارك روحی لاحباّئه الفدا شامل ملاحظه كنید

 ن نفوذ نموده كه بندهءكه قدرت و سطوت الهیّه در غیب امكان چنا

 جمال ابهی فردا وحیدا بظاهر بلا ناصر و معین با چنان شخص بچه

 نوع مكالمه مینماید و از عهده بر میاید و حیران میفرماید این نیست مگر

 از قوّت عظیمهء میثاق الله و قدرت كلیهء ملكوت ابهی وچنان تأییدی

 ه بكلّی مالك و مملوك رااز جمال قدم روحی لعبیده الفدا مشاهده نمائی ك
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 دو بشنوی فراموش نمائی و ندای سروش را بگوش سر و سر هر

 هو الله عشق آباد حضرت آقا میرزا محمود علیه بهاءالله الابهی ملاحظه نمایند

 ام عنایتجای گمگشتهء بادیه پیما اگر چه چون باد بادیه پیمائی ولی از هو الله 

 پیمانهء پیمان الهی بدست گیر و عهدی الست بخاطر آر و می پرستسرمست و باده پیمائی 

 شو تا چشم از دو جهان بپوشی و جان در ره جانان نثار كنی خوش دمی آندم كه یم

 عنایت بجوش و خروش آمد و شبنمی از فیض دریای كبریا بجان این

 مشتاقان رسد و دل عزم كوی دوست كند و روح آهنگ صعود

 ملكوت ابهی نماید و بمیدان فدا شتابد و بقربانگاه حق دربملأ اعلی و 

 شقعقربانگاه  نهایت شوق و اشتیاق بدود ای ذبیح اله ز

 جان بده در راه عشق چه مبارك دم است آندم وچه همایون و بر مگرد

 ساعتی است آن ساعت گر خیال جان همی هستت بدل اینجا میا

 سم ره این است گر وصل بها داریور نثار جان و دل داری بیا و هم بیار ر

 این ره دور شو زحمت میار باری حضرت چون این بندگان طلب ور نباشی مرد

 درگاه احدیتّش را بجهة عیش و عشرت و ناز و نعمت و آسایش و راحت نیافریده جام

 می و خون دل هر یك بكسی دادند در دایرهء قسمت اوضاع چنین باشد یكی را همدم

 پیاله نمود و یكی را مونس آه و ناله یكی را پیمانهء سرشار بخشید غر وگل و لاله و سا



 هء دلسوز دادند و مجنون را آه جگر سوز پس معلومزو دیگری را چشم اشكبار لیلی را غم

 شد كه نصیب عاشقان روی دوست تیر جفا است نه درّ عطاء جام بلاست نه

 جان بختن استجای صفا سوختن است نه آسودن آتش است نه آسایش 
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 نه علم افراختن عین مظلومیّت است نه مسروریّت نیّر آفاق را مدّت حیات

 آوارگی و آزردگی منقضی شد و اسیر زنجیر در زندان و نفی از بلدان و

 یوسفی بود و در این غربت در نهایت كربت بافق عزّت صعود فرمود دمی

 ن گل خندان تبسّم می فرمود نیاسود و ساعتی نیارمید در آتشی سوزان چو

 و در سیل غم حباب آسا در حركت دوریّه شوق عیش و طرب 

 مینمود حال این آوارگان

 نیز باید بكلّی طمع آسایش و راحت را قطع نمائیم و از دنیا و آنچه در اوست

 درگذریم چشم از غیر دوست بپوشیم و از آنچه غیر اوست برهیم و باو

 افسوس اگر بعد از آن روی نورانی و جمال پیوندیم صد هزار حسرت و

 رحمانی جرعهء از جام صفا نوشیم یا از كسی آرزوی و فا كنیم و یا دمی

 بخواهیم كه بیاسائیم و یا راحت جوئیم و یا ناز و نعمت طلبیم

 چونكه گل رفت گلستان درگذشت نشنوی دیگر زبلبل سرگذشت باری

 تضّرع و ابتهال در حالتیرا بمناجات بگذرانید و روزهارا در  شبها

 باشید كه از این عالم بكلّی بی خبر گردید جز او ندانید و غیر از او نشناسید

 یت من اتخذ الله هواه این جهانأو جز او نجوئید و نپرسید و الّا افر

 تراب دریای سراب است نه آب و شراب عالم خیال است نه جهان آمال مجاز است

 نقمت است نه نعمت عن قریب این بساط منطوی شود نه حقیقت زحمت است نه رحمت

 و این اختران متواری از حضیض حیات فانی انشاءالله باوج رحمت جاودانی

 كه جاهلانپرواز نمائیم و از جهان و جهانیان بی نیاز گردیم این جهان در نزد 

 دشت و صحراست وگلكشت و دریا امّا در نظر مرغان چمنستان الهی ترابیندطیور 
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 الهی قفصی تنگ و آشیانی از خاك و سنگ تا چند این جانهای پاك اسیر

 آشیان خاك و تا بكی این طیور قدس در این گلخن ظلمانی مبتلای حرمان

 و محروم ازفیض روحانی و فوز و جدانی ای پروردگار ای پناه آوارگان

 ی مشتاقانتو آگاه فغان و آه صبحگاهی عنایتی فرما و رحمتی كن تا جانها

 بملكوت احدیتّت بشتابند وارواح آوارگان در سایهء رحمتت

 بیاسایند فرقت پر حرقت جان را بگدازد و حرمان و هجران روان را

 پژمرده نماید پس ای خدای مهربان تأییدی بخش و توفیقی ده مرده و

 تا از این دام و دانه برهیم و باشیانهء رحمت بر پریم و در شاخسار



 حدیقهء عنایت بانواع الحان بمحامد و نعوت تو مشغولو حدت در 

 گردیم باری احباّی الهی باید بعون و عنایت غیر متناهی بحالت و انجذاب

 و انقطاعی مبعوث شوند كه شمع روشن انجمن عالم انسانی گردند مظاهر

 اخلاق رحمانی باشند و مطالع انوار و جدانی در صدق و صفا آیات كبری

 ر و و فا رایات عظمی سبب راحت و آسایش جهان آفرینشگردند و در مه

 باشند و علّت عمران و آبادی كشور و اقلیم گردند در اطاعت و خدمت

 حكومت مشار بالبنان باشند و در صداقت و حسن نیّت مشهور و معروف

 نزد سروران و با بندگان خدا از هر ملّت و امّتی دوست و مهربان

 ماهران گردند و در زراعت و تجارت فائقدر صنایع و بدایع استاد 

 بر همگان مختصر آنكه باید حضرت احدیّت و سروران حكومت و اهالی

 مملكت كلّ از احباّء الهی راضی باشند نه شاكی ممنون باشند نه دلخون

 چه اسّ اساس امر الهی اخلاق رحمانی است و بنیاد بنیان یزدانی شیم و روش
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 ون باین موهبت عظمی موفّق گردند شاخ هستی بارور گرددروحانی دوستان چ

 و ایوان كیهان جهان انور و الّا ظلمت اندر ظلمت است و نكبت اندر نكبت

 و غفلت اندر غفلت اگر از عوام هزلهء خزله حركت اعتساف مشاهده نمائید بر آنها

 هر عصری از مگیرید و خجلت آنهارا مپسندید چه كه نمیدانند و مطّلع نیستند كه در

 ستمكاران چه جوری بر یاران الهی و اقع و از نادانان چه سان جفا بر اولیاء رباّنی

 وارد لهذا ستم روا دارند و جور و جفا مجری میدارند جغدها بر بازا ستم

 میكنند پر و بالش بی گناهی می كنند كه چرا تو یاد آری زآن دیار

 باز است و بس غیر خوبی باز قصر ساعد آن شهریار جرم او اینست كو

 جرم یوسف چیست بس دشمن طاوس آمد پّر او ای بسا شه را بكشته

 فّر او حضرت روح الله عیسی ابن مریم را اسرائیلیان آنچه طنز

 و تمسخر مینمودند و اذیّت و جفا میكردند و سبّ و شتم و لعن و ضرب

 ند اینروا میداشتند آن جان پاك دعا و مناجات میفرمود كه ای خداو

 نفوس نادانند و از حقیقت مقصود جاهلان چون ندانند چنین كنند

 و اگر بدانند نكنند پس ای خداوند امر زنده گناهشان بیامرز

 و ای یزدان مهربان از قصورشان درگذر این است صفت مخلصین

 و روش منقطعین از خدا بخواه كه این آوارگان نیز تأسّی بان روح

 نمائیم مظلومیّت موهبت الهیّه استمقدّس روحی له الفداء 

 و صفت مظاهر احدیّت حضرت نور حدقهء مصطفی و نور حدیقهء

 مرتضی جناب سیدّ الشّهداء و یحیی ابن زكریاّ و اكثر انبیاء و اولیاء

 روحی لهم الفداء در كمال مظلومیّت جام شهادت نوشیدند و زهر



 ما چه زیانی دیدندهلاكت چشیدند و بمقصود خویش رسیدند حال ملاحظه فر
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 جمیع از این عالم بجهان دیگر رحلت نمودند نه صدمات خاصان حق باقی و نه راحت

 ستمگر نا حق نه سرشك چشم مظلومان بر قرار و نه خوشی قلب جاهلان نه آن شهد

 و شراب و شكر و كباب و شاهد و شمع جهانتاب باقی و نه آن شام مظلومان و آه

 حسرت آوارگان و عسرت یتیمان باقی جمیع منتهی شد ولی ملاحظهستمدیدگان و 

 نما كه چون نام سیدّ الشّهداء روحی له الفدا بر زبان آید دل زنده گردد و جان

 ببشارت آید روح را وجد و وله حاصل گردد و روزی صدهزار گرسنه از میمنت نام

 استی اری او در جهان ترابمباركش سیر گردد و صدهزار تشنه سیرآب شود این آثار بزرگو

 دیگر ملاحظه فرما كه در عوالم الهی و ملأ اعلی چه خبراست باری این مسئله مطّول

 شد حقیقت حال مشهود و واضح است حال ما بعوام كالهوام كاری جز دعا

 نداریم ولی امیدوارم كه سروران حكومت و اركان سلطنت قاهره منع تعّدی

 بی شعور را بفرمایند زیرا اینها كم كم جسارت راو تعّرض علمای سوء و مردهء 

 مزداد نمایند و بر تهّور بیفزایند و رعایای صادقهء شهریار را دست تطاول

 بگشایند عاقبت بر نفس حكومت بشورند و رخنه در بنیان سلطنت افكند تعّرض

 علما باین طائفه محض تحصیل نفوذ است و قّوت و شهرت در هر شئون تا دیگران

 اسند و اطاعت و انقیاد نمایند و بدین سبب زمام امور را در كف اقتداربهر

 گیرند و هرچه بخواهند بكنند ملاحظه نمائید كه روش و طریق این علماء سوء

 مسلك دینی نه و طریق ترویج شریعت الله نیست وسیلهء حكومت و عظمت

 و حصول ثروت و عّزت است و از این روش و حركت جز مضّرت

 ردد آیا این سلوك موافق مسلك اولیااست یا مطابق مشربحاصل نگ

 انبیاء حضرت سیدّ الشّهداء و ائمّهء هدی و سائر اصفیا از عّزت دنیا

 بیزار و از هرچه غیر رضایت پروردگار در كنار بودند حال این علماء هر آمالی
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 شده انددارند جز رضای حضرت ذو الجلال گرگان درنده اند شبان اغنام 

 وپلنگان خون خوارند ادیب دبستان ادیان گشته اند زاغان حسودند بلبلان

 حدیقهء وجود را ظلم و ستم نمایند و كلاب عنودند آهوان بّر و حدت را

 یصد گونه تعّدي مشهود كنند پس اركان حكومت اعلیحضرت شهریار

 گذاشته از عدالت بین رعیّت محض ملك داری باید رعایت علمای

 ن فرمایند و ممانعت رؤسای جاهلین دست اینگونه نفوس چون ذئابعالی

 ضاریه را از تطاول باز دارند و هجوم چنین فئهء باغیه را منع فرمایند

 و الّا روز بروز بر جسارت افزایند و در امور مملكت مداخله نمایند و ملك

 مملكت مسلوبو كشور برهم زنند مثلا ملاحظه فرمائید چون امنیّت و سلامت از 



 محافظه مغلوب رعیتّ هجرت بممالك خارجه نمایند و اهل اطاعت گردد و قوّهء

 راه غرب گیرند چنانچه از و قایع خراسان جمع كثیری هجرت بتركستان

 نمودند و حكومت آن سامان در نهایت رعایت و حمایت بندگان یزدان

 ر دیناین یك ضرر از ضررهای علمای نادان زیرا عالم متدیّن بكا

 و دولت خورد و سبب عّزت و راحت اهالی مملكت گردد نه جاهلان

 در حدیث است امّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه

 مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدّوه باری مقصود

 این است كه ملازمان درگاه اعلیحضرت شهریاری باید حكمران بر كشور و بشر

 صنه هر گرگ خونخواری و مردم آزاری امّا ستایش كه در حقّ آن شخباشند 

 شاخص فرموده بودید صحیح و مقبول و بجا بلكه آن ذات محترم و یگانه

 در دانهء صدف حكومت مستحقّ اعظم ستایش است ایدّه الله و شیدّه و ابّد
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 دیوان عدلعزّه و اقباله فی الاخرة و الدّنیا اگر حسن تدبیر آن دبیر 

 و انصاف نبود آن فاجعهء عظمی لعن الله من ارتكبها غبارش بدامان بیگناهان

 میرسید و ظلمتش روی معصومان را تیره ناك میكرد شورشیان مجهول و محفوظ

 و مبّرا و مستور میماندند و مظلومان باین عمل شنیع و ظلم صریح و بدبختی عظیم

 روز رستاخیز از این تهمت شدید و فضاحتمتهّم و بدنام و مشهور میگشتند و تا 

 عظیم نجات نمیدیدند لهذا خدمت نمایانی بدیوان الهی فّر نمودند وپاداش

 انشاءالله استقرار در ایوان بلند یزدانی است ای پروردگار شهریار

 را تاج عّزت سرمدی بر سر نه و بر تخت كامرانی مستقر فرما جدید

 مسند عدالت و عّزت و موهبت استقرارو آن شخص خطیر پر تدبیر را بر 

 بخش توفیق ملكوتی روا دار و تأییدی لاهوتی ارزان فرما حكمش را

 بمثابهء روح در جسم كشور نافذ كن و حكمت حكومتش را در هیكل اقلیم چون

 عرق شریان نابض فرما محفوظ و مصون بدار و موفّق و ممنون كن خلاصه

 میدانیم و این عنایت را فراموش نمینمائیماین آوارگان قدر این همّت را 

 بیگناهاندر حق  همتشانجمال مبارك هفت سال پیش از این بعد از ظهور 

 عنایت فرمودند و دعای خیر نمودند این دعا تأثیرات عظیمه خواهد بخشید

 و بتأییدات عجیبه مؤیدّ خواهند گشت و هذا و عد غیر مكذوب حتّی

 احباّء در حقّ آن ذات محترم مكالمه فرمودندصعود با دو شخصی از  پیش از

 و با یكی پیغام دادند كه یا بالذّات برساند و یا خود  

 بنگارد یكی از آن

 دو شخص آقا سیدّ علی اكبر بود و اگر فیض حضورشان را ادراك فرمودید عرض

 كنید كه در مّدت هزار و سیصد سال هجری ملاحظه فرمائید كه چه



 و عظماء و رؤساء در دنیا آمده اند بهیچوجهقدر وزراء و امراء 
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 اثری و خبری از هیچیك نیست مگر سرورانی كه حفظ و حمایت اغنام الهی نمودند

 و بداد مظلومان رسیدند و دادرسی ستمدیدگان نمودند خاصه وزرائی

 كه باستان احدیّت خدمتی نمودند آن سروران رویشان چون بدر

 عطر معطّر و نامشان در جهان ملك و ملكوت مشتهرمنوّر و خویشان چون 

 در زمانیكه حضرت اعلی روحی له الفداء در اصفهان تشریف داشتند و حضرات

 علما علم طغیان بر افراشتند مرحوم مغفور معتمد الدّوله منوچهر خان چند

 روز محافظهء آن حضرت فرمود و بخدمت پرداخت در بعضی از رسائل

 فرمودند و ستایش كردند حال بدقّت ملاحظه نمائیدذكر خیری از او 

 كه آن وزارت و دولت و مكنت و ثروت و شكوه كلّ بباد رفت

 و زحمات و مشقّات بهدر داده شد و اثری باقی نه مگر این همّت

 و خدمت جزئیّه چون باستان احدیّت بود در دیوان الهی ثبت شد

 شن و عیان و در جهانو آثار نورانیش در افق عّزت سرمدی واضح و رو

 ملكوت مستقّر بر سریر بزرگواری است و در عالم ناسوت نام مباركش

 در جهان و كیهان بر قرار و باقی باری ما شب و روز دعا مینمائیم كه تأییدات

 الهیّه گوهر رخشنده تاج شهریاری گردد و توفیقات صمدانیّه اختر

 همّت آن بزرگوار درخشندهء مركز خیرخواهی و بعنایت آن تاجدار و

 كشور و اقلیم رشك ممالك روی زمین گردد و كوكب منیر امن و امان

 طالع و لائح از افق آن ملك عظیم شود تا بوم و بّر معمور گردد و بنیان

 ظلم و تعّدی مطمور آنحضرت باید در هر موقع و محل ناس را نصیحت نمائید

 م در خدمت دولتو نادانانرا بصیرت بخشید كه جمیع ملل عالم الیو
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 خویش جانفشانی نمایند و شب و روز در نهایت همّت و خیرخواهی عّزت دولت را

 سعادت عموم دانند و شوكت سریر سلطنت را اعظم و سیلهء معموریّت

 بوم شمرند لهذا نیّر عظمت و اقتدار در افق آن مملكت روز بروزو  مرز

 بیشتر شود از عصیان و طغیان روشنتر گردد و سعادت اهالی یوما فیوما

 بعضی بیخردان در مملكت آل عثمان و بدخواهی دولت و خیانت بسریر سلطنت

 ملاحظه كنید كه اهالی مملكت چه قدر ذلیل شدند و در نظر جمیع اهل عالم

 ت اهالی محو شد و ثروت شان بر باد رفتچگونه حقیر گشتند عزّ 

 دانایان قدر این ذلتّشان شدید شد نكبتشان پدید گشت پس ای

 شهریار را بدانید چه كه مهربانست و محّب امن و امان عادل و داد پروراست

 و عاقل و معدلت گستر در مّدت مدیدهء حكومت آذربایجان چون پدر



 مهربان رفتار فرمود و بر مسلك نوشیروان حركت نمود این همان سرور

 ر كشوررعیّت پروراست سالار ولایت بود حال بعون الهی شهریا

 گشت خلق همان خلق است و خوی همان خوی می همان می و سبو همان

 سبو الحمد لله از روز جلوس شهریاری آثار بزرگواری ورعیّت پروری ظاهر و عیان

 دیگر چه میخواهید پس ای اهالی یك دل و یك جهت گردید و خیرخواه و در اطاعت

 ت نمائید تا در جمیعكوشید و نوایای خیریّهء اعلی حضرت شهریاری را خدم

 مراتب ترقّی نمائید و از جمیع مضّرات توقّی قسم باستان مقدّس حضرت دوست

 كه اینعبد حین زیارت عتبهء مباركه بكمال عجز و نیاز دعا میكنم و سریر تاجداری

 را تأیید و توفیق میطلبم و البهاء علیك و علی كلّ من ثبت علی المیثاق ع ع
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  حضرت فروغی فروغ مقتضیش تابش بر ارجاء و انحاست  یّهوصولش در اسكندر هو الله

 باید دیدنی از یعقوبان كنعان  یدچون باقلیم یوسفی رسید

 اشتیاق فرمائید تا بنفحات جمال ابهی روحی و ذاتی لاحبائه 

 از اهل و فا از ایرانیان چون نفوس مقدّسه در آن  یالفدا بعض

 را از بشیر معنوی استشمام نمایند  عزیز مصر بقادیار بوی جان بحش قمص 

 قرار معلوم بعضی  و خریدار یوسف جمال ابهی گردند چه كه از

 هستند و باید تبلیغ شوند  تان صفحا از اشخاص طالب در

 نه بحكمت  و لی بكمال حكمت چه كه حال در مصر واضحاً تبلیغ جائز

 بلیغ فرمائید دیگر كس را مصلحت بدانند ت هر تامه و تجویز احباّ

 جمیع یاران الهی را تكبیر برسانید ع ع 

 بعد از مصر در پورت سعید واصل شد حضرت آقا میرزا محمود

 من اهل الفروغ علیه بهاءالله الابهی ملاحظه فرمایند 

 اللهّم یا الهی هذا عبد ابتهل الی ملكوتك و اجتهد فی ملكك و بذل هو الله

 ع الشّئون و الاحوالروحه و جهده و قواه فی جمی

 حتّی تخفق رایة الهدایه فی مشارف البسیطه بقوّتك و سلطانك

 و یتنفّس صبح احدیتّك فی مطالع روحیّه بقدرتك

 و برهانك و لم یزل یجول بحولك فی مضمار العرفان

 و یقود بعونك عصبة الایمان فی میدان الایقان

 رضحتّی قرّت عینه بمشاهدة تلئلأ انوارك فی مشارق الا

 و مغاربها و تشعشع شعاع جمالك فی الافق المبین و طار
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 روحه فرحا بهذا الفضل العظیم و اهتّز قلبه و لها بهذا الجود الجلیل

 فی شكرك و محامدك و الثنّاء فصار ینثر درّاً و ینظم جوهراً

 علیك و ینعتك فی المجامع الرّوحانیّه و یذكرك فی المحافل

 نأبمحامد و قصائد و نعوت تزدری بعقود الجمالرّحمانیّه 

 و قلائد العقیان و الان یا محبوبی بما وجد انّ افق امرك

 اظلم بغیوم شبهات المتزلزلین و اغبر وجوه البلهاء بنقع

 ثار من اوهام المذبذبین احترق فؤاده و استدمّ كبده

 و اسفا ءو اندق عظمه و لحمه و شحمه حزنا من هذه الطّوار

 نها الطّوارق ای ربّ یسّر له دریاق العنایه و قدّر لهمن 

 السّلوه بظهور آثار الهدایه و شتّت هذه الغیوم المتكاثفة و ارسل

 النّجوم المتشعشعة الدّرهرهة المتكاثره و الشّهب الثاّقبه المتتابعة

 من ملكوتك الابهی حتیّ تكون رجوما لكلّ مارد بیانی و سهاما

 و تأییدا لكلّ ثابت و توفیقا لكلّ راسخ علی كلّ مارق فرقانی

 الوهّاب ع ع
ّ
 انّك انت المقتدر العزیز المهیمن المتعالی القوي

 

 بیروت و اصل شد حضرت آقا میرزا محمود فروغی علیه بهاءالله الابهی

 ای منادی میثاق تحریر مرسول تلاوت گردید مضمون مفهوم شدهو الله 

 ن حین عزیمت زیارت روضهءبهجت بر بهجت افزود بنابر این چو

 مقدّسه بود بوصول عتبهء مقدّسه بنیابت شما سبو بدوش

 گرفته بنیّت شما سبوئی سقایه خلد برین نمود تقبّل اللهّم

 قبولا حسنا و تا صحّت و عافیت تامّه حاصل نگردد عزیمت
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 از بیروت جائز نه باید از قفقاسیّه برشت و قزوین

 و كاشان و یزد و فارس و نیریز و طهران توجّه نمود

 و آباده و اردستان خلاصه كافّهء آنجهات حتّی مازندران

 و خراسان و البهاء علیك ع ع مكاتیبی كه خواستید

 عند المیسرة ارسال میگردد انشاءالله خدا بزرگ است

 م ع سبحانك اللهّم یا الهی كیف اذكرك و عین الذّكر تدلّ علیهو الله 

  البقاء و حقیقة
ّ
 الثّناء دالّة علی بقیتّها و هذا هو الشّرك الخفي

 و الغفلة التی لیس فوقها امر یدلّ علی العجز العظیم
ّ
 و الاحتجاب الجلي

 و كیف اخرس عن ذكرك و اسكت عن نعتك و محامدك روح

 فؤادی و نعوت تقدیسك فرح قلبی و تبلّج صبح اوصافك



 زّتك احترتنور بصری و تلجلج طمطام اذكارك حیاة روحی فوع

 فی امری و ذهلت عن رشادی و ابتلیت بسهادی من عظیم ذهولی

 و شدید قنوطی و سریع هبوطی و عمیق سقوطی فی و هاد الحیرة و هیماء

 البهت العظیم و دلنّی یا الهی علی الصّراط المستقیم فی هذا الامر الخطیر

 ارفینو بیّن لی منهجا اسلك فیه یا محیّر العقول و مضیعّ الباب الع

 و اعظم من ذلك ملأ  آن المحتجبین من عبادك ممدودة آذانهم

 لیسترقوا السّمع و یخطفوا الخطفة و یعترضوا علی عبدك المتذلل

 بباب احدیتّك و یرفعوا علم الانكار و رایة الاستكبار و یولولوا

 و یدمدموا و یزمزموا كزمزمة الرّعود فی الاصفاد و لا

 صّم الدّعا و لا استطیع ان اری العمیاقتدر یا الهی ان اسمع ال
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 الطریقة المثلی و المحجّة البیضاء و قلت و قولك الحق ا انت تسمع

 الصّم و لو كانوا لا یسمعون ا انت تهدی العمی و لو كانوا لا یبصرون

 اذا یا الهی ارجع من مقام النّعوت و الاوصاف الی مقام

 بتهال و اناجیك بلسان سّریالذّل و الانكسار و التضّرع و الا

 و روحی و ذاتی و كینونتی و اقول ربّ ربّ هذا عبد قد خلقته

 من عناصر القدرة و القوّه و ربیتّه فی مهد اللطّف و الرّحمه

 و ارضعته من ثدی العنایة و انشیته فی حجر الاحسان و حضن الاكرام

 توغّلحتّی بلغ رشده و ادرك اشّده و خاض فی غمار المهام و 

 فی مفاوز الاخطار یا ربّی العّلام و طلب العلی و سهر اللیّالی الدّلماء

 و سامر النّجوم یا الهی و ترك الهجوع یا محبوبی حباّ للوصول الی

 مراقی الفلاح و الصّعود الی معارج النّجاح حتّی فاق الاقران

 ربتأییدك یا ربّی الرّحمن و توسّد فی دست العّزة و الوقار و تصّد

 فی صدر العظمة و الافتخار و خدم السّلطنة العظمی و صّدق بالحسنی

 و كان لإولی الامر صادقا و امینا و لمركز الحكومة القاهرة

 خادما مبینا و ثبت اقتداره فی كلّ الامور و وضح صدقه و صوابه

 فی خدمة مولاه الوقور الملك الغیور مع ذلك یا الهی مّرت علیه

 علیه قواصف تقدیرك حتّی رجع عواصف قضائك و هبّت

 من القبول الی الخمول و من النشّاط الی الذّبول ای ربّ 

 اجمع شمله و لم شعثه و انبت غصنه و امطر سحابه و انشر كتابه

 و اشرح صدره و اعل قدره و انر سراجه و لطّف زجاجه

 و اشرق به علی الافاق بنور العدل و الانصاف و مكّنه
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 ی الارض یا خفّی الالطاف و وفّقه علی اعظم المهام فی امرو مكّنه ف

...ولی امره الهمام و عمّر به بلادك و 
12
 به عبادك و انصره 

 فی جمیع الامور یا ربّی الغیور انّك انت الربّ الرّحمن و انكّ

 انت العزیز الغفور ع ع 

 هو الله حضرت فروغی علیه

 بهاءالله الابهی ملاحظه فرمایند

 لنشر المیثاق قد قرئت الكتاب المنشور و اطّلعت بمعانی یا من ادّخره الله هو الله 

 المنظوم و المنثور و قلت ایدّ الله عبده الذی استضاء من نور

 المیثاق و استسقی من غمام العهد فی هذا الیوم الذی التفت

 الساق بالساق و انّك انت خذ كأس الرّحیق المختوم

 الرّوح الی المیّت المشئوم و اسبقو الصّهباء التی اعادت 

 المشتاقین منها علی سرّ ربّك القیوّم سبوّح قدّوس ربّ 

 المحفوظ و العرش المرفوع و اطلق
ّ
 الملكوت المستور و الكرسي

 اللسّان بعبودیّة هذا الانسان فی عالم الكیان و دع كلّ 

 لقب و نعت و بیان و محامد و صفات و امثال و اسماء

 لمحافل و الاندیة العلیا بأعلی الندّاء یا عبدالبهاءو نادفی كلّ ا

 و یا رقیق البهاء حتّی یهتّز من ندائك اركان الارض و السّماء

 لاننّی بهذا الزّبر الحدید قد بنیت اركان القصر المشید و بهذا

 افتخر بین ملأ الاعلی فی ملكوت الابهی طوبی ثمّ طوبی لمن دعانی

 العتبة المقدّسة و البهاء علی اهل البهاء ع عبالعبودیّة المحضه لتلك 
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 در خصوص تفسیر و تفاوت بین عالم امر و میثاق فنظرة الی میسرة

 قول خود آنجناب بجان آنجناب كه الان فرصت بكلّی مفقودبه 

 ولی چون قسم دادید انشاء الله و لو مختصر باشد در مستقبل مرقوم

 ر خصوص سفر تفصیل اسلامبولمیگردد و ارسال میشود امّا د

 اید اگر چنانچهمیرزا عبدالحسین و جناب سبزواری را البتّه شنیده

 نوعی میشد كه از كشتی در آنجا بیرون نمی رفتید و از كشتی بكشتی نقل

 میكردید بسیار مناسب در هر صورت احتیاط را ملاحظه داشته

 پیشباشید تا آمنا سالما بگذرید و در هر صورت اوراق را 

 جناب آقا محمد مصطفی بگذارید تا بعد ایشان با پوسته ببادكوبه ارسال

 دارند دیگر حضرت اسم الله را بكمال اشتیاق تكبیر ابدع ابهی از قبل
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 این عبد ابلاغ فرمائید و همچنین حضرت آقا محمد مصطفی و میرزا حسین

 الابهی ع عابن حضرت اسم الله و ابناء جناب محمد مصطفی علیهما بهاءالله 

 

 هو الله ق جناب آقا محمد علی الموتی علیه بهاءالله الابهی

 ای بندهء حق از نفحات قدس كه از حدائق ملكوت ابهیهو الله 

 منتشر مشام روحانیان معطّر و از انوار ساطعهء افق اعلی ابصار رباّنیان

 رمنوّر هیاكل توحید از پرتو صبح عنایت مستضئ و قلوب اهل تجرید از نا

 موقده در سدرهء احدیّت مقتبس با این فیوضات عظیمه نفوس محتجب

 پر اوهام پرواز كنند و قومی در اسفل دركات  و قلوب مجنبّ جمعی ببال و
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 ام مقرّ گزینند گروهی بقطرهء از بحر اعظم محروم گشتندعاولئك كالان

 المتزلزلین ع عو جمعی بذروهء از آفتاب انور مهجور ماندند فبئس مثوی 

 آن طوق بلا موی تو بود         این حلق بها در حلقه فتاد

 از خلق خوش خوی تو بود       هر نفحهء مشك كاید بمشام 

 سر چشمهء آن جوی تو بود        گر آب فرات بخشید حیات 

 كل در طلب روی تو بود       است  است دلها بتب جان تشنه لب

 چون قبلهء نما سوی تو بود            بنگر صنما روی دل ما 

 دل منتظر هوی تو بود         اسباب جنون آماده كنون 

 آشفته دل روی تو بود            این كشتهء تو لب تشنهء تو 

 جانبخش همه بوی تو بود           دل مرده همی افسرده همی 

 عباّس سك كوی تو بود           بر مدّعیان گردید عیان 

 ]صفحهء سفید[*  184ص * 
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 جناب آقا میرزا اسد الله علیه بهاءالله 

 یا من توجّه الی دیار الله فی صون حمایة الله فدیت بروحی كلّ من قام الله ابهى

 بالعبودیّة للعتبة السّامیة العلیا چنین معلوم میگردد كه در دیار الهی

 باین عبد بیانیاحباّی رحمانی هر یك در مقامات عرفان نسبت 

 مینماید و نعوت و محامدی عنوان میكند جمال قدم روحی لمن قام

 لعبودیتّه الفداء در مقام نعت و ستایش حضرت سیدّ الشّهداء علیه السّلام

 تربة طاهره اش را ستایش ربّ الارباب فرماید و این نظر نسبتش بان

 نفس مقدّس است ولی از آنجائیكه مدارك عرفان مختلف لهذا

 باید كلّ احباّی الهی رجوع بكلمهء واحده نمایند تا كلّ در ظلّ كلمهء توحید



 است آنچه این عبد میگوید استقرار یابند و آن كلمه بیان این عبد

 و یا مینویسد باید بان تمسّك نمایند این عبد از جمیع اسماء و صفات

 و القاب عاری و فراری و اسم و لقب و كنه و ذات و صفت

 بدالبهاء است یعنی عبودیّت محضه صرفه حقیقیّه التی لا تقبلو رسم ع

 لا تأویلا و لا تفسیرا و لا تحویلا و لسان احباّی الهی باید ترجمان لسان

 این عبد باشد و قلم شان ترجمان قلم این عبد

 فلا یخاطبنی و لا یذكرنی احد الّا بهذا النّعت العظیم هذا هو

 یفرح به روحی و ینعش به قلبی و یخضرالنّعت الذی ینشرح به صدری و 
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 به عودی و یتعطّر به مشامی و یتنوّر به وجهی و تقّر به عینی و تلتذّ به اذنی

 و لیس لی اسم و لا رسم و لا نعت و لا صفة و لا لقب و لا ثناء الّا هذا الذّكر الحكیم

 نمایند كه این عبد بشروطاز جمیع احباّء رجای این عبد اینست كه شب و روز دعا 

 عبودیّت جمال قدم موفّق گردد و البهاء علیك ع ع سواد این مكتوب را بجهة حضرت

...اسم الله علیه بهاءالله الابهی و حضرت فروغی علیه بهاءالله الابهی 
13

 

 حضرت فروغی علیه بهاءالله الابهی 

 ضجیجی و زفرات الهی الهی تشاهد حالی و تنظر بلائی و تسمع ندائی و هو الله

 اجیج نیران احتراقی و تفجّعی و توجّعی و تری تزلزل اركانی

 و تزعزع اعضائی و ابیضاض احداقی و قیامة آماتی و تأوّهی و تلهّفی

 و تأسّفی قد احاطنی البلاء من كلّ الجهات احاطة الرّیاح الاربع

 نّ بالسّراج او الامواج التی كالجبال بالجوار المنشئات یا محبوبی لا

 اعدائك الالدّاء و شانیك الخصماء هجموا علی عبدك البائس

 من كلّ حدب فیغیرون
ّ
 من كلّ مرصاد كانوا فیه یختفون و انسلوّا علي

 كالكلاب و لا یخافون یوم
ّ
 كالذّئاب و سطوا علي

ّ
 و صالوا علي

 عقاب فبكت علی عبدك الذّلیل السّحاب و ناحت الحمام و ضجّت

 انّی یا الهی فریدا وحیدا وقعت عنادل قلوب الاحباب و

 فی مخالب نسور كاسره و صقور صاقره من كلّ الملل و الاحزاب
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 و الاحزاب من دون ناصر و معین یا مجبوبی الابهی و یا ربّ الارباب

 و طاء الملل و الامم الخاسره اشتداد الرّحی علی حبّة
ّ
 و اشتدّت علي

 مهاجمة 
ّ
 الجبابرة تضییق الذّئاب الكاسره عليصغري و ضیقّت علي

 الحمل الضّعیف القوی و احاطت بی امّة كاسر عهدك و ناقض میثاقك
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 الذی بغی علیك و طغی و سمّی یحیی وربیتّه فی حجر العنایة الكبری احاطة الاساور

 الایاّم
ّ
 دوائر المحنة العظمی و اظلمت علي

ّ
 یا الهی بالمعاصم و دارت علي

 الالام و صرت متحیّرا فی امری یا الهی و هائما فی بیداءو تكاثفت غمام 

 المشقّة و المصائب المترادفة المتتابعة المتوالیة من كافّة الجهات

 مع احتراقی فی نار الفراق و بكائی فی جنح اللیّالی الحالكة المرخیّة

 الاذیال و تمطر السّحاب بالحزن و الاسی و تتدفّق البحار من الاشطار

 و احنّ الیك حنین حمام الایك و لم یكفنی یا الهی هجوم فراعنة الاعداءبالجوی 

 السّهام
ّ
 شرذمة من الذّین یدّعون الولاء و صوّبوا الي

ّ
 حتّی قام علي

 و رشقونی یا محبوبی بنصال الاوهام و نبال الطّعن و الایهام و شهروا

 الصّمصام و سلوّا سیوف الظّنون و الهتك بكنایة و اشارة 
ّ
 و تلویحعلي

 و توضیح بل تصریح فی الكلام مع صبری و سكونی و صمتی

 و سكوتی و تحمّلی و تجلدّی یا الهی 

 استثقلونی و جعلونی عرضة لسهام الافتراء و هدفا لنبال البهتان
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 و معرضا للاعتراض و انّی استحلیت كلّ مرّ فی سبیلك و استملحت كلّ 

 كلّ داء عضال و صبرت علی كلّ جرح مكره و رضیت بكلّ بلاء و تحمّلت

 قتاّل و لم اتنفّس ببثّ الحزن و الشّكوی و لم اتأوّه و اتلهّف

 من سهام
ّ
 و انوح و اصرخ لئلّا یطّلع علی بلائی الاحباّء و یحسّوا ما ورد علي

 الاحباء و اذا الضّجیج و الصّریخ انتشر فی كلّ الارجاء و الفزع و العویل شاع

 نحاء واسندوا الی عبدك الاجحاف و الاعتسافو ذاع فی كلّ الا

 و الظّلم و عدم الانصاف بكلّ اشارة و ایماء و ایهام و ولولوا و لولة

 اجروا الصّوائح والنوّائح فی العزاء وافتروا علی عبدك بكلّ ما عملوا و

ّ الصّراط و انّی كنت یا الهی
 و تعدّوا و تجبّروا و اعتسفوا و زاغوا عن سوي

 اتعزّی فی كلّ هذه البلایا بنفوس احببتهم من كلّ قلبی و شغفونی اتسلّی و

 الاحزان
ّ
 حباّ فی كلّ الاوقات و لم یكفنی كلّ بلائی حتّی اشتدّت علي

 من صریخ و ضجیج فی هذا الاوان فوعزّتك كادت یتقطّع به منّی الاعضاء

 دكو الاجزاء و تنفصل به المفاصل و الاركان ارحمنی یا الهی بفضلك وجو

 هذه المصائب
ّ
 یا محبوبی بلطفك و احسانك و خفّف علي

ّ
 و اعطف علي

 و ادفع عنّی هذه الرّزایا و البلایا و اكشف هذه الغیوم المتكاثفة

 فی آفاق القلوب و ازل هذه الظّلمات التّی بعضها فوق
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 فوق بعض و شدائد الكروب ای ربّ وهن العظم منّی و ابیضّ الشّعر

 البصر و احاط البلاء من كلّ الانحاء ارحم ضعفی و ذلیّو ضعف 



 و انكساری و عجزی و ابتلائی نجّنی من هذه المهالك و انقذنی من ظلمات

 هذه البلایا الحوالك و ارفعنی الی عتبتك السّامیه و اصعدنی الی حضرة

 قدسك العالیه و ارحنی من كلّ بلاء و خلصّنی من كلّ داء و آنسنی فی و حشتی

 عزّتی فی غربتی و اكشف كربتی انّك انت المقتدر العزیز الغفّار ای ربّ  و

 انّك لتعلم بانّی من كلّ قلبی احبّ احبائك و من كلّ روحی انجذب بحبّ 

 اصفیائك و ارید لهم ما اردته و احبّ لهم ما احببته و ادعوك فی

 ی كلّ عملخفیاّت سرّی و جنح اللیّالی ان تؤیدّهم علی كلّ خیر و توفّقهم عل

 یستضئ به وجوههم فی ملكوتك و یعلو به ذكرهم فی فضاء جبروتك و یتصاعد

 به انفاسهم الی حضرة رحمانیّتك و یكفهّر به نجومهم و یلوح به انوارهم

 و یهّب به نسیمهم ینبع به معینهم و یرتفع به ندائهم و یشیع به آثارهم و یذیع

 نفحاتهم و الان یا الهی لیس لی به اسرارهم و یعلو به اعلامهم و ینتشر به

 الّا ارفع نحیب بكائی و اضطرم بنار بلائی و اعلی ضجیج فؤادی و یتلظّی

 لهیب اجیج نار ابتلائی و انوح و اقول ربّ اكشف الغطاء عن الابصار

 و ازل عن البصائر حجبات العّزة و الاقتدار و اطفئ هذه الناّر الموقده
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 قلوبنا عن صدء الافكار و نّزه ثیابنا عن بین الاقطار و قدّس

 و ضر الاسقام و ارحنا عن كلّ الشّئون و الاثار و طهّر افئدتنا عن

 كلّ ما لا ینبغی فی هذا الكور الذی علی و استعلی علی سائر الاكوار اللهّم حققنی

 حقیقة المحو و المحق
ّ
 بالفناء اللهّم ثبّتنی فی مقام الانعدام اللهّم حبّب الي

 المتعال اللهّم انّك لتعلم بانّی
ّ
 و اسكرنی من كأس الاضمحلال یا غني

 احبّ اسمك المحمود و یتعلّق به قلبی فی كلّ الاحوال اللهّم ارح فؤاده

 و اسكن روحه و قلبه من كلّ بلاء یبدّل سروره و یقلّل حبوره اللهّم ثبتّه

 لمیثاقك و عهدكعلی ما تحبّ و ترضی و اجعله مروّجا لامرك و مشیعا 

 و منادیا باسمك و ناشرا لكلمتك انّك انت الكریم المتعال ع ع

 

 ای یاران معنوی شكر كنید حّی قدیر را كه در ظلّ كلمهء الهیّهالله ابهى 

 وارد گشته اید و بر بحر اعظم وارد شده اید و از نهر اعذب نوشیدید

 لست سرمست شدیدو ندای الهی شنیدید و بقول بلی موفّق گشتید از كأس ا

 و از بادهء عهد می پرست در درگاه احدیّت مقبول شدید و در بارگاه

 الهی محبوب در زمرهء مقرّبین داخل شدید و در گروه مخلصین وارد

 شهریاران ممنوع شدند و دهقانها مرزوق بزرگان محروم

 شدند و بیچارگان محرم راز گشتند این نیست مگر از بدایع فضل
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 واهب حضرت احدیّت الهی هؤلاء عباد تفتّحت اعینهم الیو م

 ملكوت الطافك و انجلت ابصارهم بمشاهدة آیاتك و التذّت

 اسماعهم من استماع ندائك ای ربّ احیی قلوبهم بنفحات

 الازهار و اشرح صدورهم بنسمات الاسحار و نوّر وجوههم

 موهبتك بانوار سطعت من ملكوتك الابهی و ارو ظمأهم بامواج بحور

 الكبری ای ربّ ثبّت اقدامهم علی دینك و احفظ قلوبهم عن شبهات

 الغافلین عن ذكرك و اجعلهم جبالا راسخة فی عهدك و راسیات

 القدیر ع ع
ّ
 ثابتة فی میثاقك انّك انت القوي

 

 هو الله حضرت فروغی فروغ مقتضیش تابش بر ارجاء

 ی از یعقوبیانو انحاء است چون باقلیم یوسفی رسیدید باید دیدن

 كنعان اشتیاق بفرمائید تا بنفحات جمال ابهی روحی و ذاتی

 لاحباّئه الفداء بعضی اهل و فاء از ایرانیان چون نفوس مقدسه

 در آن دیار بوی جان بخش قمیص عزیز مصر بقاء را از بشیر معنوی

 استشمام نمایند و خریدار یوسف جمال ابهی گردند چه كه از قرار

 اشخاص طالب در آنصفحات هستند و باید تبلیغ شوندمعلوم بعضی 

 ولی بكمال حكمت چه كه حال در مصر واضحا تبلیغ جایز نه بحكمت تامّه
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 و تجویز احباء هركس را جناب ابوالفضایل مصلحت بدانند تبلیغ

 فرمائید دیگر جمیع یاران الهی را تكبیر برسانید ع ع

 هیحضرت فروغی علیه بهاءالله الاب

 یا منادی میثاق عبودیّتی المحضه فی جمیع الشّئون لجماله القدیمالله ابهى 

 بانگ بانگ بندگیست و صلا صلای عبودیّت از جمیع القاب

 عاری و از كلّ اوصاف فراری عبودیّت جمال ابهی است بزرگواری

 از هر ثنائی بیزارم و از هر و صفی در كنار بانگ سرورم ندای یا

 حشر و نشورم در ظلّ لوای یا بهاء الابهی سلطنت قدیمهاست و  عبد بها

 عبودیّت درگاهش حشمت عظیمه بندگی آستانش این خلعت مقدّس

 بر هر قامتی برازنده و این تشریف مكرّم بر هر اندامی بلند و آماده

 عالم امر عالم ملكوتست و میثاق درّ یتیم آن بحر عظیم و كوكب عهد

 البهاء علیك ع ع نجم بازغ از آن افق مبین و

 



 حضرت آقا سیدّ علی اكبر علیه بهاءالله الابهی

 من ادّخره الله لترویج میثاقه از عالم اشتیاق بیان نتوان یاالله ابهى 

 لهذا چون بضمیر و وجدان خوشتر تا بحال كار در بیروت

 البتّه بانجام رسیده عزیمت بدیار الله جزم گشته باید در این سفر
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 و عنایت حق مردگان را زنده نمائی پژمردگان را تر و تازه متزلزلان بعون

 را ثابت و راسخ كنی و اهل فتور را از قبور مبعوث نمائی تشنگان را

 عذب فرات گردی وگمگشتگان را سبیل نجات كوران را بینا فرمائی كران را

 ع شنوا نمائی جاهلان را دانا كنی و كاهلان را توانا و البهاء علیك ع

 

 الحمد لله الذی اسمع الصّم و هدی العمی و انطق البكم و احیی الامواتهو الله 

 و انزل الایات و البینّات و كشف النقّاب عن وجه تلئلاء بالانوار علی كلّ الجهات

 و هتك السّبحات و شقّ الحجبات و اخذ العهد عن كلّ من فی الارضین و السّموات

 عزّه فامّا من ثبت علی عهده امن من الرّدی و صعد الی ملكوت قدسه و جبروت

 و امّا من زلتّ قدماه فقد هوی و اصلّی علی كلمته العلیا و آیته العظمی

 و بقعته النوّراء و صحیفته الحمراء و اسلمّ تسلیما كبیر و البهاء علیك ع ع

 

 یا من انشرح صدره بنسیم هبّ من ریاض موهبة ربهّهو الابهى 

 ربیّ القدیم بكرامة مظهر انواره الموعود ان یبعثالودود و اسئل 

 روح ذلك الحبیب المحمود من بین اهل الرّقود من مرقده الموجود

 بنفحات تعبق و تعطّر آفاق الوجود و تهتّز بها ارواح اهل السّجود لعمرك

 هذه موهبة یثبت فیها اهل الغیب و الشّهود و بها یؤیدّك جنود الله
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 ن الملكوت الاعلی عند ذلك تسمع الندّاء من الافق الابهیو عرمرم م

 بعبد اصبح مصباح الهدی و مشكاة نور التقّی بین ملأ النهّی یا مرحبا یا مرحبا

 یا حبذّا من هذه المنحة الكبری و العطیّة العظمی

 ای منجذبان جمال ابهی در هویّة قلب بحور محبّت یاران پر موج و هیجانالله ابهى 

 صهبای مودّت دوستان پر نشئه و سكران آنی نمیگذرد مگر آنكه بخاطر آییدو از 

 و دمی نرود مگر آنكه یاد شوید در آستان مقدّس بكمال تضّرع و ابتهال نیاز

 قدیر كلّ در قبضهء قدرت اسیریم تو مجیر تو دستگیر عنایتی
ّ
 میشود كه ای قوي



 نسیم جان بخش بفرست دلهایكن موهبتی فرما ابواب فضل بگشا و نظر الطاف افكن 

 مشتاق را زنده كن دیده ها روشن كن و ساحت دلهارا رشك گلزار

 وچمن نما بشارت بارواح ده و مسرّت بجانها بخش قوّت قدیمه ظاهر نما

 و قدرت عظیمه باهر طیور نفوس را در هوائی دیگر پرواز ده و محرمان ناسوت

 ی راسخ عطاء فرما مارا باسرار ملكوت دمساز كن قدم ثابت بخش قلب

 گنه كاریم تو آمرزگار ما بندگانیم تو پروردگار بی سر و سامانیم تو ملجأ

 وپناه بر نشر نفحاتت تأیید كن بر اعلای كلماتت توفیق بخش بی سرانرا

 سروران كن بی نوایان را گنج روان بخش ناتوانان راتوانائی

 آمرزگار توئی داور كردگار بخش ضعیفان را قوّت آسمانی ده توئی پروردگار توئی

 * 195* ص 

 ای یاران این مناجات را بكمال تضّرع و ابتهال بدرگاه ملیك ملكوت جلال بخوانید

 و طلب تأیید كنید امید از فضل قدیم و روح جدید ربّ مجید آنست كه این

 مسئول مستجاب گردد ع ع

 البراقع عن وجهلاح علی الافاق ام انكشفت  هل بارق المیثاقهو الابهى  

 یلوح بنور الاشراق ام كوكب 

 العهد القدیم من النّباء العظیم سطع و ابرق و اشرق و لاح فی الافق المبین

 و وضح الصّراط المستقیم و تبیّن الرّشد من الغّی الذّمیم و امتاز نور الهدی

 من ظلام الضّلال المحید و ارتفعت رایة الایات علی اعلی صروح البینّات

 خفق باریاح المیثاق الغلیظ فریق مستبشر بنفحات الله و فریق و لوّا الوجوهو ت

 و فّروا هاربین و انّك انت یا حبیب هذا الغریب شمّر عن ساعد الجّد الشّدید

 و ثبّت الذّین آمنوا علی هذا المیثاق الوثیق و قوّ قلوب المتوقّفین حتّی

 ویم تالله الحق اذا زلّت القدمیمرّوا علی الصّراط السّوی فی هذا المنهج الق

 لیس لها القرار الّا فی قعر الجحیم و عذاب السّعیر و البهاء علیك و علی من ثبت

 و نبت فی هذا الرّوض البهیج ع ع

...هو الله ق جناب  
14
 علیه بهاءالله الابهی 

 و رحمة الابهی الله ابهی یا من انقطع عن الوجود الی وجه الله دع الوری و تمسّك

 بالعروة الوثقی التّی لا انفصام لها تالله الحق لا یغنیك شئ عن الحق و الحق یغنیك

 عن كلّ شئ فی الاخرة و الاولی فسبحان ربّی الاعلی فانظر الی القرون الاولی هل

 نفعتهم الشّبهات و المتشابهات و الكلمات التّی تشبثّوا بها من دون بیان المبیّن كما

 لوا اهل الذّكر ان كنتم لا تعلمون ع عقال و قوله الحقّ فاسئ
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 هو الله ق جناب حاجی یوسف عطار علیه بهاءالله الابهی

 الله ابهی ای بنده حقّ  

 * 196* ص 

 را گردی ای عطار بر عالم نثار نافه اسرار هر دم صد هزار سبحان الله در بعضی مشامها

 ل این چه طبیعت جعلیكه با نسیم معطّر و نفحهء جنّت النعّیم مذموم و غیر مقبو

 است و این چه فطرت پستی نغمهء بلبل گلشن اسرار منفور و نهیق و نعیق هر ناعقی مقبول

 و مطبوع الطّیبات للطّیبین و الطّیبون للطّیبات هر بلائی چاره شود و هر دردی درمان

 كلّ یابد جز غضب الهی این درد بی درمان است و این زخم بی امان و البهاء علیك و علی 

 ثابت علی المیثاق ع ع جمیع منتسبین را از قبل اینعبد تكبیر ابدع ابهی ابلاغ

 فرمائید و البهاء علی الكلّ 

 هو الله ق امة الله ضلع جناب آقا محمد جواد

 علیها بهاءالله الابهی 

 ای امة الله ورقهء مطمئنّه كه بنسیم جان بخشابهى  الله

 الطاف جمال ابهی مهتّز و برشحات سحاب عنایتش مخفّر و بفیض احسانش پر طراوت است 

 فخر و مباهات بر حوریاّت فردوس مینماید و در غرفات قدس در ظلّ شجرهء انیسا ببدایع

 الحان بمحامد و نعوت حضرت حّی قیوم قیام كند پس تو بكوش تا در ثبوت است مستقّر

 است ع ع  اضطراب باشی چه اقدام در تزلزل و

 علیه بهاءالله الابهی هو الله ق جناب آقا محمد حلبی ساز

 ابهی ای بندهء حق در صنعت تا توانی دقّت نما تا در الله 

 نهایت لطافت و اتقان رسد چه كه كمال در جمیع مراتب محبوب البتّه اگر كسی صنعت را

 ملكوت ابهی مقبول این است كهكامل نماید در درگاه احدیّت مأجور و آن متاع در بازار 

 از فم مطهّر در اتقان صنایع صد هزار بیشتر صادر و البهاء علیك و علی كلّ ذی صنعة

 كامله ع ع 
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 هو الله بواسطه جناب آقا سیدّ اسدالله اسدآباد جناب میرزا لطف الله جناب

 بهی ملاحظه نمایندحاجی شاه محمد و جناب كاكاخان وسایر دوستان علیهم بهاءالله الا

 ای دوستان الهی جناب آقا سیدّ اسدالله نامهء ارسال داشته و ستایشهو الابهى 

 و توصیف و تعریف زیاد از یاران اسدآباد نموده كه الحمد لله كلّ مؤمن و موقن و مخلص

 و ممتحن و ثابت و راسخ و متفّق و متّحد هستند از این خبر ابواب روح و ریحان گشوده

 قلوب احباّی این سامان مسرور و آسوده گردید در روضهء مباركه روحی لتراب عتبتهو 

 الفداء بیاد و دعای شما مشغول گردیدیم و از لطف الهی عون معنوی درخواست نمودیم

 پس مطمئن بصون و عون رحمانی باشید و طلب تأیید از او كنید و در جمیع امور جزئی



 جهة زراعت و صناعت و تجارتو كلیّ خویش شور نمائید حتّی ب

 و كسب هریك كرّات و مرّات 

 مشاوره و معاونت نمایند چه كه شور از اوامر الهیّه و سبب فتوح كلّی در اموراست

 و جاذب عون و عنایت حقّ و البهاء علیكم یا احباّء الله ع ع

 قضیهء مشورت در امور بسیار مهّم و از اعظم و سائط راحت و سعادت نفوس

 نفسی چون مثلا 

 در امر خویش حیران باشد و یا انكه كاری و كسبی خواهد باید احباّی الهی محفلی

 بیارایند و تدبیری در امر او بنمایند و او نیز باید مجری بدارد و همچنین در امور

 عمومیّه چون مشكلی حاصل گردد و عسرتی روی دهد

 باید عقلا مجتمع گشته مشورت نمایند 

 بعد توكّل بحق كنند و تسلیم تقدیر شوند تا هر نوع جلوهء حق گرددو تدبیری كنند 

 پیش آید و شبههء نیست كه عون و عنایت حق دستگیری كند مشورت از اوامر قطعیهّء و

 ربّ بریّه است و البهاء علیكم ع ع سواد این مكتوب را جناب آقا سیدّ اسدالله

 باّء بخوانندبهمراهی داشته كه هر بلد كه و ارد شوند برای اح
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...كتبه تراب اقدام احباء الله الحاج اسماعیل ابن 
15
 الملقب بذبیح 

 من قبل مركز العهد و المیثاق در ساحت اقدس تحریر شده

  

  

 ، حضرت عبدالبها (          ۲۱) شماره 
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